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حيم óلرÇ ن óحم óلرÇ ’Ç بسم
مين óلعالÇ ِّÈ óÑ ö‘ õلحمدÇ

عصومين óلمÇ öة øلأئمÇ öلهÂ ی óل óع æ ¡لين óرس õلمÇ öد øی نبيِّنا سي óل óع õ’Ç صلَّی æ
ی ÃعدÇئهم Ãجمعين óل óع ’Ç õلعنة æ

و  دلِ  العَ و  ةِ  زَّ العِ بِذی  متُ  اعتَصَ و  لايَموتُ  الّذی  الحَیِّ  لِکِ  بِالمَ نتُ  َصَّ «تحَ
١«. هُ رُ هُ و أحذَ لِّ ما أخافُ ن کُ ، عَ لَکوتِ ةِ و المَ درَ ةِ و القُ ظَمَ نتُ بِذی العَ وتِ و استَعَ الجَبرَ

بار پروردگارا! هستی و بقاء در جمیع مراتب تعین و وجود منحصر به ذات 

اقدس تو ستº و حمد و ثناء در دائرۀ نزول و صعود بر محور ظهور بهاء و کبریائیت 

توستº قلوب ما را به انوار محبت و عشق به ذاتت مستنیر¡ و عقولمان را از فیضان 

بارش ابر هدایت مرتَوی بگردان! اَقدام ما را در منهج قویم کرامت انسانی و صراط 

مستقیم اولیاء عظامت¡ قدمِ صدق¡ و اقلام ما را در بیان حقایق و معارف از غوایت و 

ضلالت مصون و محفوظ بدار! آمین!

؟!  تِکَ قُدرَ يَاءِ  ضِ نورِ  إلَی  تَرقَی  و   ، کَ نورِ اءِ  بهَ نُصبَ  تَقومُ  ينٍ  عَ أیُّ   ! بحانَکَ «سُ
بَ  نها الحُجُ تَکتَ عَ ، و هَ نها الأغطِيَةَ فتَ عَ شَ لِکَ إلاّ أبصارٌ کَ مُ مادونَ ذَ فهَ و أیُّ فَهمٍ يَ
لِجوا  وَ و   ، أرکانِکَ في  وکَ  فَناجَ احِ  الأروَ ةِ  أجنِحَ أطرافِ  إلَی  ها  احُ أروَ قَت  فَرَ  ! يَّةَ مِ العَ
م أهلُ  هُ ماّ ؛ فَسَ ائِکَ يَ ی کِبرِ ستَوَ ةِ إلَی مُ بَ ی الترُّ رتَقَ ن مُ ائِکَ و نَظَروا مِ وا] بَينَ أنوارِ بهَ [ألَحُّ

Ü١ صحیفۀ علویه¡ ص º٧٥ بحارالأنوار¡ ج ٩١¡ ص ٣٦٩ با اندکی اختلاف.



مهر فروزان  ٢٠

ا؟!»١ رً ماّ وتِ عُ م أهلُ الجَبرَ ا، و دَعاهُ ارً وّ لَکوتِ زُ المَ
 á[ ت متقنۀ تدبیر به مقتضای حکمت بالغۀبدئ مشیکنون که راقم تقدیر و م

ر فرزانه ای  ٢ عزم را بر کشف قناع از سیمای منوZè ç æ å ä ã â
حضرت  استوار¡  فقیهی  و  نامدار  حکیمی  واصل¡  سالکی  و  کامل  عارفی  فرهیخته¡ 

االله  ر  نو و  ه  نفس االله  Ü قدس  طهرانی  حسینی  حسین  د  محم سید  حاج  آیة االله  مه  علاّ

گر چه  است.  نموده  چنین  بی مایه ای  خامۀ  بر  را   مهم این  احالۀ  است¡  نهاده   Ü رمسه

تألیفات ثمینۀ او گواهی صادق و برهانی قاطع بر مراتب توحید و مدارج یقین اوست 

که: «آفتاب آمد دلیل آفتاب»º لیکن سلیمان معرفت را از قبول هدیۀ موری عار ناید و 

یوسف کنعان را از بضاعت مزجاة پیر زالی ملالی نرسد.٣

مۀ مجلسی در بحارالأنوار¡ ج ٢٥¡ ص ٣٠  لام که علاّ قسمتی از خطبۀ حضرت امیرالمؤمنین علیه الس Ü١

از اثبات الوصیة مورخ امین (مسعودی) ص ١٠٩ نقل می نماید. ترجمه از امام شناسی¡ ج ٥¡ ص ٦١:

«پاک و مقدس هستی  ای خداوند! کدام چشمی است که در برابر روشنی نور تو تاب بیاورد¿! و 

بتواند به نور درخشنده و نور بخش قدرت تو¡ بالا رود و دست یابد¿! و کدام فهمی است که بتواند 

پایین تر از اینها را بفهمد¡ و ادراک کند¿! مگر آن چشمانی که تو از روی آنها پوشش ها را برگرفتی¡ 

و پرده ها و حجاب های کور و تاریک را از آنها زدودی و پاره کردی¡ و جان های آنها را به سوی 

اطراف بال های ارواح¡ منتشر و پراکنده نمودیº پس ایشان با تو در مقامات تو و ارکان عظمت تو 

وارد شده¡ و با تو آهسته سخن گویند¡ و در میان انوار روشنی بخش بهاء و درخشش تو فرو روند¡ 

و از این خاکدان و تربت با نظر ارتقاء به سوی مستوای مقام کبریائیت تو نظر کنندº پس اهل ملکوت 

آنان را زائر شمارند¡ و اهل جبروت آنان را عامر و آباد کننده بخوانند.»

Ü٢ سوره طه (٢٠) ذیل آیه ٥٠. ترجمه از االله شناسی¡ ج ٣¡ ص ٨٦¡ تعلیقه ١:

«پروردگار ما کسی است که به هر موجودی¡ آن بهره ای از خلقت را که شایستگی آن را داشت¡ عطا 

کردº و سپس آن را در راهی که باید برود¡ راهنمایی نمود.»

Ü٣ افق وحی¡ ص: ٥٣٤:

«روزی پس از ارتحال مرحوم والد Ü قدس سره Ü به اتّفاق سایر اخوان در محضر آیة االله خامنه ای 

Ü مد ظله Ü بودیم. ایشان در ضمن صحبت مطلبی را از مرحوم والد بیان کردند و فرمودند:

برای من به قطع اثبات شده است که پدر شما از عنایت الهی بر اشراف به نفوس برخوردار 

 بوده استº زیرا در بعضی از اوقات که من با ایشان ملاقات داشتم¡ ایشان از 



٢١ دیباچه 

کشÜید نتÜوان  اگÜر  را  دریÜا  هÜم بÜه قÜدر تشÜنگی بایÜد چشÜیدآب 

تÜا بگویÜم وصÜف آن رشÜک ملÜکیÜک دهÜان خواهÜم بÜه پهنÜای فلÜک
١

ما  استَلانوا  و   ، اليَقينِ روحَ  وا  باشرَ و  ةِ،  البَصيرَ ةِ  قيقَ حَ لَی  عَ لمُ  العِ ِمُ  بهِ مَ  جَ «هَ
بِأبدانٍ  نيا  الدُّ بوا  حِ صَ و   ، لونَ الجاهِ نهُ  مِ شَ  استَوحَ بِما  أنِسوا  و   ، فونَ ترَ المُ هُ  رَ استَوعَ
 ! ، آهِ آهِ عاةُ إلَی دينِهِ ، و الدُّ هِ اءُ ا’ِ في أرضِ فَ لَ ئِکَ خُ لِّ الأعلَی. أُولَ حَ ةٌ بِالمَ قَ لَّ عَ ها مُ أرواحُ

م.»٢ تِهِ يَ ؤْ ا إلَی رُ وقً شَ
هُ  إنَّـ کَ  قـدِ بِفَ النّاعـی  تَ  ـوَّ صَ مٌلا  ظيـ عَ سـولِ  الرَّ آلِ  ی  لَـ عَ ٣يَـومٌ 

مسائلی صحبت به میان می آوردند که من آن مطالب را با احدی در میان نگذاشته بودم و  
فقط خودم از آنها خبر داشتم.

و پس از آن رو کردند به ما و فرمودند:

رشته  به  اد  حد حضرت  خود¡  عرفانی  استاد  احوالات  در  کتابی  شما  والد  که  همان طور 

د) برای پدر خود تألیف  تحریر درآورد¡ بر شما لازم است که مانند آن کتاب (روح مجر

نمایید و این وظیفۀ شما است.

و نیز فرمودند:

د) به دستم رسید¡ همیشه آن را با خود داشتم حتّی در سفرها  من وقتی این کتاب (روح مجر

تا اینکه آن را تمام کردم.»

Ü١ مثنوی معنوی¡ طبع میرخانی¡ دفتر پنجم.

Ü٢ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٤¡ ص ١٧١. ترجمه از روح مجرد¡ ص ٤:

 ºامواج علم بر اساس حقیقت ادراک و بصیرت بر آنها هجوم برد و به یک باره آنان را احاطه نمود»

و جوهرۀ ایمان و یقین را به جان و دل خود مس کردندº و آنچه را که خوش گذران ها سخت و 

ناهموار داشتند¡ نرم و ملایم و هنجار انگاشتندº و به آنچه جاهلان از آن در دهشت و ترس بودند 

انس گرفتند. فقط با بدن خاکی خود هم نشین دنیا شدند¡ با روح هایی که به بلندترین قلّه از ذروه 

قدس عالم ملکوت آویخته بود. ایشانند در روی زمین جانشینان خدا¡ و داعیان بشر به سوی دین 

خدا. آه آه¡ چقدر اشتیاق زیارت و دیدارشان را دارم!»

٣ Ü بحارالأنوار¡ ج ٥٣¡ ص ٢٥٦¡ به نقل از قاضی نور االله شوشتری در مجالس المؤمنینº این ابیات به خطّ 

لام بر قبر شیخ مفید Ü علیه الرحمه Ü مرقوم شده است. ترجمه از محقّق: حضرت صاحب الأمر علیه الس

«آوای مرثیه خوان بر فقدان تو بلند نگردد که روزگار مرگ تو بر خاندان پیامبر¡ بزرگ است.»





نشو و نما در مهد علم¡ و تحصیلات ابتدایی





مه طهرانی از معاریف و بزرگان بوده اند اجداد مرحوم علاّ

د حسین حسینی طهرانی در سنۀ ١٣٤٥  د محممه آیة االله العظمی حاج سی علاّ

مرحوم  ایشان  والد  گشود.  جهان  به  دیده  شاه آباد  محلّۀ  طهران¡  در  قمری  هجری 

بنام  تلامذۀ  از  و  طهران  برجستۀ  علمای  اعاظم  از  صادق  د  محم سید  حاج  آیة االله 

العظمی  آیة االله  هم بحثی  و  شیرازی  تقی  د  محم میرزا  حاج  العظمی  آیة االله  مرحوم 

از  پس  که   ºمی آمد شمار  به   Ü برحمته االله  دهما  تغم Ü شیرازی  عبدالهادی  سید  حاج 

مرحوم  خود  بزرگوار  پدر  معیت  در  اسلامی¡  معارف  و  اصول  و  فقه  دوره های  طی 

میرزا  العظمی  آیة االله  بنام  شاگردان  از  که  طهرانی¡  ابراهیم  سید  حاج  معظّم  آیة االله 

اء به ایران مراجعت نمود و در  بود¡ از سامر Ü رضوان االله علیه Ü د حسن شیرازی محم

محلّۀ شاه آباد سکنی گزید.

ب¡ قوی  البنیان و مشار بالبنان¡ دارای  وی مردی صادق¡ متصلّب¡ شدید التّعصّ

عرق مذهبی متین و اراده ای استوار بود¡ که در بیان حقایق و اجرای مبانی اصیل اسلام 

از هیچ ملامتی نهراسیده و با عزمی راسخ اهداف خود را تعقیب می نمود¡ و در تحمل 

اء و مخالفت و مقابله با نظام طاغوتی پهلوی¡ وحید عصر خود به  أعباء شریعت غر

شمار می رفت.

وقتی  که  بود  ی  حد به  مرحوم  آن  به  نسبت  اختناق  و  ضیق  و  حصر  شدت 



مهر فروزان / نشو و نما در مهد علم¡ و تحصیلات ابتدایی  ٢٦

انگلیس ها رضاخان را به خارج تبعید نمودند¡ خود ایشان گفته بودند:

قسم به خدا¡ مدت بیست سال است که با خیال راحت سر به بستر نگذارده 
و امید به حیات نداشته ام.١

. ðسعةÇæ ðحمةÑ عليه ’Ç õحمةÑ
اد  است که نسب به حضرت سج د ولی د محماعلای ایشان¡ امامزاده سی جد

درکۀ  در  و  می رساند¡  لام  علیهما الس الحسین  بن    علی بن  زید  طریق  از  لام  علیه الس

تقی  د  محم مولا  مه  علاّ به  مادری  ناحیۀ  از  و   ºمی باشد مزار  دارای  و  مدفون  طهران 

مجلسی Ü رحمة االله علیه Ü منتهی می گردند.٢

مه در هنرستان صنعتی تحصیلات ابتدایی علاّ

دوران تحصیل متداول زمان خود را با اخذ مدرک مهندسی فنّی و به عنوان 

دانشجوی ممتاز در هنرستان صنعتی طهران به پایان رساندند. دولت وقت در راستای 

و  آلمان  به  عزیمت  رشته¡  این  کلیدی  مجاری  به  ورود  و  دنیوی  مناصب  به  اشتغال 

مراجعت به ایران را به ایشان که شاگرد رتبۀ اول در بین اقران خود و صاحب مدال 

افتخار و تشویق بود¡ پیشنهاد نمودº ولیکن با توجیه و ارشاد والد ماجد و تأمل در 

ر و پر بهاء حضرت فاطمۀ معصومه  مآل خویش¡ به قم¡ عشّ آل محمد و آستان منو

سلام االله علیها هجرت کردند.٣ 

Ü١ رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام¡ ص ٣٢.

Ü٢ رجوع شود به امام شناسی¡ ج ١٥¡ ص º٤٨ مهر تابان¡ ص ٥٥¡ تعلیقه º١ مطلع انوار¡ ج ١¡ ص 

٤٥ ذیل احوالات شخصی.

Ü٣ رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان¡ ص ٣٢.



هجرت به قم و کسب معارف الهیه¡ آشنایی با 

مه طباطبایی¡ رضوان االله علیه علاّ





اشتغال به علوم دینی و اکتساب معارف الهیه

مه طهرانی می فرمودند: علاّ

من در آن ایام راه های متفاوتی برای آیندۀ خود در پیش رو داشتم¡ و سرگردان 

سپری  را  روزها  خویش¡  تعالی  و  رشد  و   أتم صلاحِ  تشخیص  از  حیران  و 

قاضی  درگاه  به  التجاء  و  زیاد  انابۀ   از  پس  شب  یک  بالأخره  تا   ºمی نمودم

¡ و تفویض جمیع  ت مطلقۀ حضرت حقالحاجات¡ و اتّکال اُمور بر قلم مشی

شوائب وجود و اختیار صلاح و رشاد به کف تدبیر مدبرات امر¡ هجده استخاره 

برای این منظور نمودم و تمامی آنها یکی پس از دیگری بد آمد و فقط و فقط 

ب و مشتغلین  اشتغال به علوم دینی و اکتساب معارف الهیه و ورود در زمرۀ طلاّ

د صلوات االله علیهم أجمعین منحصر و متعین گردید. به علوم آل محم

و  خویش  آتیۀ  و  سلوک  فرجام  به  یقین  و  خاطر  اطمینان  و  بال  فراغ  با  لذا 

تحقیق در واقعیت دنیای دنی که معرکۀ تصادم اهواء و آراء غاویه و مغویه¡ و تعطیل 

قدمی  و  راسخ  عزمی  با  است¡  بشر  ملکوتی  استعدادات  و  قوا  بالکلیۀ  اضمحلال  و 

ۀ معصومین  ه و منابع حیات بخش مبانی ائماستوار جهت اقتناص در معارف حقّۀ الهی

ر و پر بهاء حضرت  آستان منو د و  شّ آل محمصلوات االله علیهم أجمعین به قم¡ ع

مدرسۀ  در  طلبه  لین  او عنوان  به  و  کردند¡١  هجرت  علیها¡  االله  سلام  معصومه  فاطمۀ 

Ü١ رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان¡ ص ٣٥.



مه طباطبایی مهر فروزان / هجرت به قم و کسب معارف الهیه¡ آشنایی با علاّ  ٣٠

تیه) سکنی گزیدند.١ ت کوه کمره ای (حج د حج د محممرحوم آیة االله سی

جناب مستطاب¡ عمدة الأفاضل الکرام¡ عماد العلماء الأعلام¡ حضرت آیة االله 

حاج سید ابراهیم خسروشاهی Ü دامت برکاته Ü می فرمودند:

المجتهدین¡  و  الفقهاء  سند  آیة االله  مرحوم  قم¡  به  ایشان  هجرت  اوان  در 

استوانۀ علم و ورع و فضیلت و مکارم اخلاق¡ آقای حاج شیخ عباس طهرانی 

ده االله برحمته Ü چند روز از ایام سال در منزل خود مجلس روضه ای  تغم Ü

د حسین طهرانی Ü که در آن اوان  د محمداشتند. من به اتّفاق مرحوم آقا سی

علیه  االله  صلّی  رسول االله   زی متّزی به  و  عمل¡  و  علم  لباس  ملبس به  هنوز 

و آله و سلّم نبودند Ü در این مجلس شرکت می نمودیم. مرحوم حاج شیخ 

لام  ه علیهم الس د وعظ و خطابه و ذکر مصائب ائماس طهرانی خود متعهعب

و  بلیغه  مواعظ  از  سرمست  را  همه  و  می داد  حالی  و  شور  را  مجلس  و  بود 

د  محم سید  آقا  مجالس¡  این  انقضاء  از  پس  می نمود.  خود  رشیقۀ  افادات 

حسین رو به من کرد و گفت:

«آقا سید ابراهیم¡ شرکت در این مجالس و استفاده از بیانات این مرد بزرگ 

و  تغییر  دست خوش  چنان  مرا  افکار  و  آورد  وجود  به  من  در  تأثیری  چنان 

ل و  ل قرار داد که برنامۀ زندگی من تا آخر عمر تغییر کرد و دیگر متبد تحو

ل نخواهد شد!»٢ متحو

مه طباطبایی اساتید دروس سطح و آشنایی با علاّ

د صدوقی یزدیº و قوانین  اساتید ایشان در سطوح¡ لمعه: آیة االله شیخ محم

و رسائل و مکاسب: آیات عظام شیخ عبد الجواد سدهی اصفهانی و حاج سید رضا 

درس  از  سال  دو  و  بوده¡  یزدی  حائری  مرتضی  شیخ  آیة االله  کفایه:  و   ºینی بهاء الد

طباطبایی  مه  علاّ توسط  آن  نقشه کشی  و  توسعه  و  تیه  حج مدرسۀ  پیرامون  بیشتر  اطّلاع  جهت   Ü١

Ü رضوان االله علیه Ü رجوع شود به مهر تابان¡ ص ١٢ و ١٣. (محقّق)

Ü٢ رجوع شود به روح مجرد¡ ص ١٣١.



٣١ مه طباطبایی  اساتید دروس سطح و آشنایی با علاّ

د داماد Ü رحمة االله علیهم اجمعین Ü استفاده نمودند. د محمخارج مرحوم آیة االله سی

و اما دروس فلسفه و حکمت متعالیه و تفسیر و فقه  الحدیث و عرفان نظری 

لَی الإطلاق¡ عارف باالله و بِأمرِ االله¡  مۀ دهر¡ حکیم ع را در خدمت استاد بی بدیل¡ علاّ

 Ü رضوان االله علیه Ü د حسین طباطبایی تبریزی د محممرحوم آیة االله العظمی حاج سی

به پایان رسانیدند.

ذ  مه طباطبایی که با تَتَلم ارتباط ایشان در اوان اشتغال به تحصیل با مرحوم علاّ

حوزوی  متداول  علوم  اکتساب  و  اقتناص  مراتب  از  بود¡  شده  آغاز  فلسفه  دروس 

گذشت و به ارادت و پیوندی وثیق که محصول شیفتگی و انجذاب به صفات ملکوتی 

آن بزرگ و عطش نسبت به فَیضان علوم و معارف حقّۀ تشیع و ولایت که در نفس 

و  علمی  حیات  در  جدیدی  فصل  و   ºگشت ل  مبد بود¡  گشته  متبلور  انورش  قدسی 

جهان بینی او گشود¡ و افق دوردست معارف الَهیه را در جلوی چشمان وی قرار داد 

و او را به صوب عوالم غیب و مراتب شهود رهبری نمود.١

مه طهرانی روزی می فرمودند: علاّ

قبل از عزیمت به قم و ارتباط با جامعۀ علما و قاطبۀ مشتغلین به علوم دینی¡ 

چنین می پنداشتم که تمامی این افراد در زمرۀ صلحا و اخیار و از برگزیدگان 

و   ºمی باشند ربانیین  اخلاق  به  متخلّق  و  قدسیه  صفات  به  متّصف  و  خلق 

همراهی  مرا  مراوده ها  و  تخاطب ها  و  محاورات  در   ظن حسن  این  همواره 

می نمود. لکن پس از ورود به حوزه و حشر و نشر با طبقات مختلفۀ از علما 

و اندیشمندان و ملبسین به لباس علم¡ دریافتم که حسن ظن نسبت به قاطبۀ 

این طیف¡ امری نادرست و موهوم و خلاف حقیقت و واقع استº و همه را 

به یک نسق در زمرۀ اتقیاء و صلحا قرار دادن¡ بیجا و دور از انصاف می باشد. 

علم  آداب  به  را  خویش  ظاهر  که  می شوند  پیدا  افرادی  اینان  میان  در  بلکه 

می نمایانند و خود را در سلک بزرگان و اولیاء جا می زنند¡ اما باطن آنان به 

Ü١ رجوع شود به مهر تابان¡ ص ١٢ الی ١٨.
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اندازه ای منغمر در شهوات و اهواء ردیئه و خیالات ضالّه و مضلّه می باشد که 

بوی عفن و کدورت قرب و ارتباط با آنان¡ از فرسنگ ها مشام جان را متأذّی 

لام که روزی  و بنا به روایت امام صادق علیه الس ºر می نماید و قلب را مکد

به اصحاب خود فرمودند:

نَ اللّيلِ  ةً مِ دُّ ظُلمَ لبُهُ أشَ قَ ا، و لَ عً سقَ طيبًا مِ ، خَ طِئُ بِلامٍ و لا واوٍ لَ لا يخُ جُ ِدُ الرّ «تجَ
ظلِم ...»،١ ظاهری در سلک اتقیاء و باطنی چون لیل مظلم دارندº و بنا به  المُ

فرمودۀ آن حضرت در مذمت علمای سوء:

لام  لِیٍّ عليه السّ ينِ بنِ عَ لَی الحُسَ زيدَ عَ يشِ يَ ن جَ تِنا مِ فاءِ شيعَ عَ لَی ضُ ُّ عَ م أضرَ «هُ
.»٢و٣ و أصحابِهِ

و در قبال اینان با علمایی مواجه شدم که از شدت و نهایت خلوص و صفا¡ 

بهاء و مجد و عظمت¡ انسان قادر بر ذکر نام آنها نمی باشد¡ و فقط زبان پاک 

از   Ü علیه االله  Ü رضوان  طباطبایی  مه  علاّ و   ºدارد را  آنها  یاد  یارای  وبیان  کر

این طائفه و گروه بودº و هرچه در مجد و عظمت و کرامت این مرد تأمل 

می نمودم¡ فکرم به جایی ره نمی پیمود¡ و واله و حیران از حرکت و غور در 
بِحار فضائلش متوقّف می شدم.٤

ز را مستعد برای تلقّی جمیع مراتب  مه طباطبایی از آنجا که این شاگرد مبر علاّ

Ü١ الکافی¡ ج ٢¡ ص º٤٢٢ الوافی¡ ج ٤¡ ص ٢٥٠. ترجمه از نور ملکوت قرآن¡ ج ٢¡ ص ٣٢٢:

«شما مردمی را می یابید که در سخن گفتن چنان استادند که حتّی در یک حرف¡ همچون لام و یا 

وت¡ و یا به طور مسلسل بدون ارتعاش  هوری الصّ واو اشتباه نمی کنند¡ خطیبی هستند بلیغ¡ و یا ج

و لکنت لسان خطبه می خوانندº اما قلبشان تاریک تر است از شب تاریک.»

Ü٢ الإحتجاج للطبرسی¡ ج ٢¡ ص º٢٦٤ بحارالأنوار¡ ج ٢¡ ص ٨٨. ترجمه از ولایت فقیه¡ ج ٢¡ 

ص ٩٣:

لام  علیه الس و این دسته از علما¡ ضررشان برای ضعفای شیعیان ما از لشکر یزید بر حسین بن علی»

و اصحاب آن حضرت بیشتر است.»

Ü٣ رجوع شود به ولایت فقیه در حکومت اسلام¡ ج ٢¡ ص ٧٢ الی º٩٧ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٤٧٥.

Ü٤ رجوع شود به مهر تابان¡ ص ٨٧ الی ١٠٨.



٣٣  «عرِفوهیإلاّ ل öاالله لق لَق خَ مه طباطبایی از حدیث شریف: «إن االله ما خَ تفسیر علاّ

بی مضایقه  دید¡  وحی  مکتب  آبشخور  و  شریعه  کنه  و  حقیقت  به  وصول  و  معرفت 

محضر  در  متمادی  سالیان   طی او  عرفانی  سلوک  و  علمی  تجربۀ  نتیجۀ  که  را  آنچه 

د حسین غروی اصفهانی و آقا سید  بزرگان و اعلام حوزۀ نجف¡ همچون شیخ محم

حسین بادکوبه ای¡ بالأخصّ فرید عصر و وحید دهر¡ ترجمان قرآن و سلمان زمان¡ 

 Ü رضوان االله علیهم Ü د علی قاضی طباطبایی١و العرفان آیة االله العظمی سی آیة الحق

بود¡ به ایشان منتقل کرده و لُب و لُبابِ حقیقة المعرفة را تفهیم نمود.

« فوهُ لقَ ا’ِ إلاّ لِيَعرِ لَقَ خَ مه طباطبایی از حدیث شریف: «إنّ ا’ ما خَ تفسیر علاّ

مه طباطبایی می گویند: روزی ایشان به استاد خود¡ علاّ

حضرت  از   مروی شریف  حدیث  این  مراد  و  مغزی  به  می توان  چگونه 

لام رسید¿ که می فرمایند: دالشهدا علیه السسی

بَدوهُ و استَغنَوا  فوهُ عَ رَ إذا عَ ، فَ فوهُ لقَ ا’ِ إلاّ لِيَعرِ ! إنّ ا’ ما خلَقَ خَ ا النّاسُ «أيهُّ
. واهُ ةِ ما سِ تِهِ عن عبادَ بادَ بعِ

¿ æجلَّ øعز ö’Ç õعرفة óما م !’Ç öáسوÑ óيا بن : ñل õجÑ óáفقا
تُه.»٢و٣ م طاعَ ِبُ عليهِ هُ الّذی يجَ ، إمامَ مانٍ لِّ زَ ةُ أهلِ کُ عرفَ : مَ óáفقا

به  شود  رجوع   Ü علیه االله  Ü رضوان  قاضی  االله  آیة  حضرت  احوال  پیرامون  بیشتر  اطّلاع  جهت   Ü١

مطلع انوار¡ ج ٢¡ ص ٢٩ الی ١١٧. (محقّق)

Ü٢ بحارالأنوار¡ ج ٥¡ ص ٣١٢.ترجمه از لمعات الحسین¡ ص ١١:

و  معرفت  او  به  آنکه  برای  از  مگر  است¡  نیافریده  را  خود  خلق  خداوند  که  درستی  به  مردم!  «ای 

به  و   ºمی آیند بر  او  عبودیت  و  بندگی  مقام  در  بشناسند¡  را  او  که  زمانی  پس  کنند.  پیدا  شناسایی 

واسطۀ عبادت و بندگی او از عبادت و بندگی غیر او Ü از جمیع ما سوی Ü مستغنی می گردند.

در این حال مردی گفت: ای پسر رسول خدا! معرفت خداوند عزّ و جلّ چیست¿

حضرت فرمود: معرفت و شناخت اهل هر زمان¡ امام خود را که واجب است از او اطاعت و پیروی 

نمایند.»

Ü٣ امام شناسی¡ ج ٣¡ ص ٣١:

 «در اینجا حضرت معرفت خدا را عین معرفت امام شمرده است¡ چون راه منحصر برای  
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مه طباطبایی در جواب می فرمایند: علاّ

لام و ادراک مقام ولایت  وصول به معرفت امام علیه الس تنها راه منحصر به فرد

مطلقۀ حضرات معصومین صلوات االله علیهم اجمعین¡ عرفان است و بس!

در اینجا نکتۀ قابل درک و شایان دقّت و نظر این است که:

امام   شناخت  فرد  به  منحصر  راه  تنها  طباطبایی  مه  علاّ مرحوم  چرا  اولاً: 

لام   را مسیر عرفان و طریق سلوک إلی االله دانسته اند¿ علیه الس

چه  راهنمایی  به  و  فردی  چه  ط  توس به  و  چگونه  مسیر  و  طریق  این  ثانیاً:  و 

شخصی باید انجام گیرد¿ و آیا انسان سر خود و بدون رهبر و دلیلِ راه می تواند پا به 

عرصۀ عرفان و قدم در راه سلوک إلی االله بگذارد و این عقبات صعب و أودیۀ هائله 

را بدون بلَد و عارف به طریق¡ طی نماید یا خیر¿

لام بر دو گونه است:  ل باید گفت: شناخت امام علیه السدر پاسخ به سؤال او

اول: شناخت اجمالیº یعنی معرفت پدر¡ مادر¡ فرزندان¡ برادران¡ خواهران¡ کیفیت 

زندگانی¡ حشر و نشر با مردم¡ تاریخی که در آن برهه زندگانی نمودند¡ میزان علم 

لام در فنون مختلفه به قدر وسع و سعۀ متتبع¡ مقابله با عوامل مختلف  امام علیه الس

قه در طول زندگانی¡ و مسائلی که در طول حیات با آن مواجه می گشتندº و در  متطر

لام. یک کلام: شناخت تقریبی مسائل اجتماعی و علمی و فرهنگی امام علیه الس

ثبوت¡  عالم  در  آیا  ولی  می نامیم.  شناسنامه ای  معرفت  ما  را  معرفت  نوع  این 

لام به همین مقدار محدود می شود¿! و آیا ماوراء این مسائل¡  حقیقت امام علیه الس

حقایق و عوالمی وجود ندارد که ما از آن بی اطّلاع باشیم¿! و آیا مقام ثبوت امام با 

مقام اثبات آن تفاوتی ندارد¿! و آیا آنچه را که ما از ظواهر اعمال و کردار و گفتار 

امام  ط  توس دین  احکام  اخذ  و  تربیت  و  تعلیم  لاً:  او چون   ºاست امام  معرفت  خدا  معرفت  
 ºت عین معرفت خداستصورت می گیرد¡ و ثانیاً: امام اسم اعظم خداست و معرفت آنها به نورانی

بنابراین معرفت امام و معرفت خدا از هم جدا نبوده و قابل تفکیک نیستند.»



٣٥ لام در عرفان و سلوک إلی االله  علّت انحصار شناخت امام علیه الس

لام می بینیم و می شنویم¡ به مقدار نورانیت و حقایق منطویۀ در وجود  امام علیه الس

م که:  لام است¡ یا اینکه مطلب چیز دیگری است¿ در اینجا به مطلب دو امام علیه الس

لام است می رسیم.١ شناخت حقیقی و واقعی امام علیه الس

لام و سائر افراد Ü بأیِّ نحوò کاÜ ä اختلاف  اختلاف و افتراق بین امام علیه الس

و تمایز جوهری است¡ نه صرفاً امتیاز در أعراض و صفات ظاهری. علوم و مدرکات 

در  حصولی  علوم  و  مرتسمه  ر  و صُ اساس  بر  طبقات¡  و  اصناف  جمیع  به  انسان ها 

تعیین آنها می باشد. و این علوم و مدرکات از حواس ظاهر منبعث شده¡ و با جمع 

و تفریق هایی در ذهن آدمی منقوش می گردند. بلی¡ ممکن است انسان با ریاضاتی 

شرعیه و شرائطی که موجب تزکیۀ نفس گردد¡ بسیاری از مدرکات خود را از طریق 

اکتساب  علْوی  عوالم  معارج  و  مدارج  به  وصول  و  غیب  عوالم  انکشاف  با  و  باطن 

لام بر اساس شهود استº و آن¡ حاصل و نتیجۀ  نماید¡ لیکن مدرکات امام علیه الس

و  االله  إلی  طریق  سیر  و  حرکت  واسطۀ  به  که  اوست¡  نفس  جوهری  تبدیل  و  تغییر 

جمیع  حذف  و  احدیت  ذات  در  مطلق  و   تام فناء  و   حق کبریایی  حریم  به  وصول 

تعینات ماهوی¡ هر تعینی از تعینات بشری را کنار گذارده¡ مندک در ذات پروردگار 

و هوهویت محضه گردیده است. او دیگر بشر نیست و اوصاف بشری را فاقد است. 

فعل او فعل خدا¡ کلام او کلام خدا¡ سر و سویدای او جز خدا نیست.٢

Ü١ رجوع شود به امام شناسی¡ ج ٥¡ ص º١٨٠ ج ٢¡ ص º١٧٦ روح مجرد¡ ص ٣٧٢ و ٥١٣.

Ü٢ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ١٠٢:

«بنده در مقام عبودیت و انقیاد و مجاهده و مراقبه باید تا آنجا به پیش برود که نه تنها در مقام فعل 

ر و تخیل¡ و به عبارت دیگر در مقام بروز و ظهور صور مثالی و  و کردار¡ و نه تنها در مقام تصو

برزخی¡ هیچ خلاف و انحراف و اعوجاجی در او مشاهده نگرددº بلکه باید پا را از این مرتبه فراتر 

نهد و حقیقت وجود خود را فراتر از عالم مثال و ملکوت¡ به صقع جبروت و لاهوت کشاند و نفس 

خود را در قربانگاه حریم یار قربانی نماید تا اینکه حتّی کمترین شائبه ای در نفس و ضمیر او نسبت 

 به آثار و تعلّقات ذات خود وجود نداشته باشد تا اینکه مجبور باشد در مقام امتثال و حکم 
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بتمام  لام  علیه الس امام  شناخت  که:  می گیریم  نتیجه  چنین  بیان¡  این  با  و 

معنی الکلمه و بالحقیقه و به نحو اطلاق¡ و وصول به کنه ذات مقدسش¡ همانا معرفت 

معنی الکلمه  بتمام  و  بالحقیقه  احدیت¡  ذات  حقیقی  و  واقعی  شناخت  و  پروردگار 

مه طباطبایی فرمودند: خواهد بودº و لذا مرحوم علاّ

لام جز از راه عرفان و سلوک إلی االله مقدور و  راه معرفت امام علیه الس

ر نخواهد شد. میس
راهنما و هادی سیر و سلوک إلی االله¡ باید مندک و فانی در مقام ولایت شده باشد

و   ºمی شود روشن  نیز  م  دو سؤال  پاسخ  گذشته¡  مطالب  به  ه  توج با  بنابراین¡ 

و   سر در  منطویه  حقایق  به  هادی  و  راهنما  می تواند  شخصی  گفت:  باید  جواب  در 

لام و راهگشای به باطن و حقیقت حضرتش گردد¡ که خود  سویدای امام  علیه الس

ی در ذات احدیت به تمام معنی الکلمه و  ح نمو فانی در مقام ولایت و م او نیز مندک

بالإطلاق شده باشدº و الاّ تا شائبه ای از شوائب إنّیت و تعین در او باقی است¡ ابداً 

لام¡ واقعاً و بالکلّیه راه نیافتهº و هر آنچه از اوصاف و  و ابداً به معرفت امام علیه الس

 ºکمالات آنان سخن آورد¡ از محدودۀ سعۀ وجودی و مدرکات خود تجاوز نمی کند

و تکلیف آن را از خود بزداید و نفی نمایدº بلکه از آنجا که دیگر نفسی برای او باقی نمانده 
از  می آید  هرچه  پس  ننموده¡  پیدا  خارجی  و  عینی  وجود   حق حضرت  ذات  سوای  ذاتی  و  است 

ذات حق می آید¡ و هرچه ادراک می کند حقیقت علمیه حق را ادراک می کند¡ و هر کاری که انجام 

می دهد فعل حق است که بدین صورت و شکل ظهور نموده است. او دیگر فکر نمی کند تا ببیند 

ظاهریه  اسباب  و  علل  سلسله  به  دیگر  او  برگزیند.  را  صلاح  آنگاه  و  کجاست  در  فساد  و  صلاح 

ه نمی کند تا با آمیختن آنها و ترکیب آنها و حاصل و نتیجه قیاس از قضایای علمی و ظاهری  توج

و اعتباری بخواهد حق را از میان اوهام و اباطیل متمایز و مشخص نماید. در اینجا دیگر فکر او 

و  است¡   حق قدرت  اراده  واسطه  بدون  ظهور  او  فعل  و  است¡   حق علمی  ارادۀ  بلا واسطۀ  ظهور 

کلام او ظهور بلا واسطۀ کلام و گفتار حق است. او دیگر از مرتبه بشری بیرون آمده و ربانی شده 

اگر  واضح  و  رسا  عبارتی  به  و  است.  شده  الهی  و  گشته  خارج  آدمی  مدرکات  حیطه  از  و  است¡ 

م و مقید و محدود در  بخواهیم او را در مقام ثبوت توصیف نماییم¡ باید بگوییم: او خدای مجس

عالم طبع و کثرت است.»



٣٧ راهنما و هادی سیر و سلوک إلی االله¡ باید مندک و فانی در مقام ولایت شده باشد 

و آنچه را او امام می پندارد امام نخواهد بود¡ بلکه مرتبه ای از مراتب و منزلی از منازل 

لا یتناهای او به حساب خواهد آمد.

و از اینجا این نکته به دست می آید که استاد باید از جزئیت بتمامه گذشته و 

به کلّیت پیوسته باشد¡ و از شوائب نفس Ü بأی نحوٍ کان Ü خارج شده باشدº و هیچ 

ظلمت و کدورتی از ظلمات ابتعاد¡ و حجابی از حجب ظلمانی و نورانی بر او ساتر 

لام¡ بلکه مندک و فانی در او  و نفس او متّصل به نفس امام علیه الس ºنگردیده باشد

باشد. بنابراین هرچه را انجام می دهد¡ گویا خود امام انجام داده استº و هر گفتاری 

لام است که از این دریچه و مظهر خاصّ  از او سر می زند¡ زبان نفس امام علیه الس

ظهور و بروز می یابدº و هر آنچه بر ضمیر منیرش خطور می نماید¡ تراوش فیوضات 

نفس امام است و بس! ١

و به دیگر سخن و در یک کلام: یک حقیقت واحده Ü که همان مقام ولایت 

لام است Ü در دو مظهر و دو مجلَی ظهور  ت امام علیه الست و نورانیو احاطه و کلّی

و تجلّی پیدا نموده¡ و کردار و گفتار و افکار ولی را از آبشخور زلال و سرچشمۀ ماء 

معین خود سیراب می نماید.

مقام  حقیقت  و  احدیت  ذات  به  راهگشای  می تواند  استادی  این چنین  آری! 

ولایت مطلقه گردد. دیگر در اینجا بین ولایت و توحید فرقی و امتیازی نخواهد بود.٢ 

نه همچون شیخیه که قائل به افتراق و تمایز بین این دو مفهوم و معنی می باشند¡ و 

اختلاف آن دو را اختلاف ماهوی می دانندº و رتبۀ آن دو را متمایز از هم¡ و توحید را 

اعلی و اشرف از ولایت می پندارند. تمام این مسائل¡ شرک و کفر و الحاد و به دور 

از مبانی اصیل و حقیقی و توحیدی اسلام و تشیع است.٣

Ü١ رجوع شود به روح مجرد¡ ص ١٣٦.

Ü٢ رجوع شود به همان مصدر¡ ص ٣٤٣.

 ºامام شناسی¡ ج ٥¡ ص ١٧٧ ºه رجوع شود به االله شناسی¡ ج ٣¡ ص ٣٥٦افکار شیخی جهت رد Ü٣

روح مجرد¡ ص º٤٢٤ مطلع انوار¡ ج ٥¡ ص º٩٩ حریم قدس¡ ص ٨٨. (محقّق)
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روی این اصل¡ دیگر تفاوت بین گفتار استاد و امام معنی و مفهوم نداردº زیرا 

استاد واصل و عارف کامل و ولی مندک و فانی در ولایت امام¡ هرچه را می گوید از 

لام  امام می گوید¡ و هرچه را که انجام می دهد افاضۀ رشحات وجودی امام علیه الس

است. کلام استاد کلام امام¡ و فعل او فعل امام¡ و ضمیر و سر و سویدایش ضمیر 

امام خواهد بود.١ در اینجا تجلّی حق است در دو مرآتº ظهور بی شائبۀ نور وجود 

اختلاف  است¡  شواکل  در  اختلاف  استاد  با  امام  اختلاف  فقط  موجود.  دو  در  است 

وجهۀ  آن  و   ºاست ناسوت  و  ملکی  مظاهر  در  اختلاف  است¡  عرض  و  صورت  در 

مشترکۀ بین آن دو به هیچ وجه قابل تغییر و امتیاز نخواهد بود¡ و موجب افتراق و 

بینونت نخواهد شد.

مه طهرانی می فرمودند: «من  از اینجا پی می بریم¡ اینکه گاه گاهی مرحوم علاّ

نظر  لام  علیه الس امام  و  سلّم  و  آله  و  علیه  االله  صلّی  اکرم  پیامبر  همچون  استادم  به 

پیامبر  چون  را  انصاری  جواد  د  محم شیخ  حاج  العظمی  آیة االله  مرحوم  و  می کردم¡ 

اکرم می پنداشتمº البتّه با حذف خصوصیات فردیه»٢ چه سخنی عرشی¡ و کلامی بس 

عمیق¡ و گفتاری بس حقیق است! که حاکی از سر سلوک و حقیقت عرفان و توحید 

لام و وصول به اعلی مرتبۀ از معرفت و درایت است.٣ و شناخت واقعی امام علیه الس

مه طهرانی مه طباطبایی در ساختار علمی و معرفتی علاّ نقش بسزای علاّ

مه طهرانی با اشتیاق عجیبی به اکتساب معارف و علوم حقّۀ الهیه  مرحوم علاّ

مه طباطبایی می پردازدº و ایشان همچون پدری مهربان و دلسوز¡ بدون  از محضر علاّ

اج علوم  و راه یافتۀ خویش را به دریای مو کمترین مضایقه و دریغی¡ تلمیذ مستعد

Ü١ رجوع شود به امام شناسی¡ ج ١٥¡ ص ٢٨٩.

Ü٢ رجوع شود به روح مجرد¡ ص ٦٨٣.

به  شود  رجوع  واصل  استاد  و  کامل  عارف  خصوصیات  و  شرایط  بر  بیشتر  اطّلاع  جهت   Ü٣

اسرار ملکوت¡ ج ٢. (محقّق)



٣٩ مه طهرانی  مه طباطبایی در ساختار علمی و معرفتی علاّ نقش بسزای علاّ

م الهیه  کَ ۀ خود غوطه ور نموده¡ و صبح و شام از جواهر آبدار و لآلی شاهوار حالهی

مه طباطبایی با آینده نگری شگرف خود¡ نه تنها با تعلیم و  او را متمتّع می فرمود.١ علاّ

تدریس علوم مصطلح حوزوی¡ از حکمت و هیئت و تفسیر و فقه الحدیث و غیره¡ 

ه  بلکه با بیان حقایق مستتر ºت می رساندمراتب صعود او را به قلّۀ علم و معرفت به فعلی

و دور از انظار خلق سرگردان¡ و کشف اغطیۀ عوالم ربوبی¡ و ترسیم حقیقت عالم 

خلق و امر¡ ابواب هدایت را یکی پس از دیگری به روی او باز نموده¡ و دریچه های 

وفود به عوالم اسرار هستی را بر او مکشوف می ساخت.

مه طهرانی در این زمینه در کتاب ارزشمند مهر تابان چنین می فرماید: علاّ

ما  برای  عرفانی  مکتب های  و  خدا  اولیاء  و  بزرگان  حالات  از  گهگاهی  و 

اخلاق:  و  الَهیه  معارف  در  خود  نجف  استاد  از  بالأخصّ   ºداشتند بیاناتی  

مرحوم سید العارفین و سند  المتألّهین¡ آیة االله الوحید¡ آقای حاج میرزا علی 

لی داشتند که بسیار برای ما  آقای قاضی Ü رضوان االله علیه Ü برای ما بیان مفصّ

دلنشین و دلپسند بود. و مجالس ما با ایشان علاوه بر اوقات دروس رسمی¡ 

در شبانه روز گاهی به دو و سه ساعت می رسید.

ی رسید که برای انس  شیفتگی و عشق و علاقۀ ما به حضرت ایشان به حد

و ملاقات بیشتر و استفاده و استفاضۀ افزون تر¡ حجرۀ مدرسه را ترک نموده 

و در قرب منزل ایشان اطاقی اجاره کردیم و بدانجا منتقل شدیم. و به طور 

مدام و مستمر یکی دو ساعت به غروب مانده¡ و بعضی از اوقات تا پاسی از 

شب گذشته¡ ایشان برای ما از مواعظ اخلاقی و عرفانی بیاناتی داشتند. و در 

فصل بهار در باغ قلعه که در قرب منزل ما بود¡ می آمدند و برای ما و یکی دو 

نفر از رفقای دیگر¡ از سیره و روش فلاسفه الَهیه اسلامیه و از مسلک علمای 

اخلاق و سیر و سلوک عرفای عالی قدر¡ بالأخصّ از احوال مرحوم آخوند ملاّ 

حسینقلی همدانی و شاگردان مبرزش¡ چون آقا سید احمد کربلایی طهرانی¡ 

د بهاری¡  و آقای حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی¡ و آقا حاج شیخ محم

Ü١ رجوع شود به مهر تابان¡ ص ١٠٦.
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د سعید حبوبی¡ و از سیره و روش مرحوم سید ابن طاووس و  د محمو آقا سی

بحر العلوم و استاد خود¡ مرحوم قاضی Ü رضوان االله علیهم أجمعین Ü به طور 

مشروح بیاناتی داشتند که راهگشای ما در معارف الَهیه بود.

 ¡É óر öلآخÇ  æ نيا Çلدُّ  ó öسر óخ بودیم¡  نکرده  برخورد  مردی  چنین  به  ما  اگر  حقّاً  و 
ه Çلحمد æ له Çلمنøة.١ øدستمان از همه چیز خالی بود. فلل

مه طهرانی به حساب آورد لین استاد سلوکی علاّ مه طباطبایی را باید او علاّ

ملاّ  آخوند  مرحوم  چون  طریق¡  بزرگان  عرفانی  منهج  و  عملی  سلوک  تبیین 

و  تبریزی  ملکی  جواد  میرزا  حاج  و  کربلایی  احمد  سید  آقا  و  همدانی  حسینقلی 

بالأخصّ استاد خود¡ آقا سید علی قاضی طباطبایی و تشویق به ورود در این مسلک 

که آن را طریق منحصر به فرد وصولِ به حقیقت توحید و ولایت می دانستند¡ موجب 

عنوان  به  رسماً  متعارفه¡  و  متداوله  علوم  در  تتلمذ  بر  علاوه  طهرانی  مه  علاّ که  شد 

و  دستورات  سائر  و  اوراد  و  اذکار  به  اشتغال  با  و  گرفته¡  قرار  ایشان  سلوکی  شاگرد 

مه طباطبایی واقع شوند. برنامۀ اخلاقی در تحت تربیت و هدایت علاّ

مه طباطبایی Ü رضوان االله علیه Ü بر  معرفت و شناخت در مکتب عرفانی علاّ

محوریت یک حقیقت واحده که همان توحید محض و محض توحید است استوار 

لام و عبور از دریچۀ  و تنها راه وصول به این حقیقت¡ شناخت امام علیه الس ºمی باشد

ولایت مطلقۀ اوست.

طُرق  و  مختلف  دیدگاه های  و  زوایا  از  واحده  حقیقت  این  مکتب¡  این  در 

متفاوت مورد ارزیابی قرار می گیردº و با گشودن دریچه های گوناگون به فضای عالم 

اطلاقیِ  حقیقت  و  وجودی  سعۀ  و  غایی  هدف  این  جامعیت  مطلق¡  وجود  و  قدس 

آن اثبات می گرددº که نه تنها هیچ کدام از این طرق نافی دیگری¡ که مؤید و مقوی و 

مثبت جایگاه او در نظام تکوین و تشریع خواهد بود.

Ü١ مهر تابان¡ ص ١٦ و ١٧.



٤١ مه طباطبایی  عقل و شرع و شهود سه رکن اساسی مکتب عرفانی علاّ

ل استعدادات  ت این مکتب¡ بر  اساس اصل انطباق تکوین و تشریع در تبدحقّانی

و  همگونی  از  گزیر  و  گریز  عدم  و  معرفت  خورشید  ظهور  و  تامه  فعلیت  به  آدمی 

معصومین  ۀ  ائم از  روایات  لسان  در  چنانچه  راست.  دیگری  مر  یکی  مساعدت 

صلوات االله علیهم اجمعین از این دو اصل خدشه ناپذیر¡ به حجیت باطن و ظاهر و 

یا اصطلاحاً به عقل متّصل و منفصل تعبیر شده است.١

عنوان  به  عقل  طهرانی¡  مه  علاّ او  تلمیذ  و  طباطبایی  مه  علاّ عرفانی  مکتب  در 

همانا  که  ظاهر  ت  حج تسدید  و  تأیید  به  استثناء  بدون  مراحل  همۀ  در  باطن  ت  حج

االله  سلام  معصومین  حضرات  قدسی  نفوس  از  له  منزَ وحیانی  حقایق  و  تشریع  اصل 

علیهم اجمعین است¡ می شتابدº و نتیجۀ این پیوند میمون و مبارک¡ عبور از کثرات 

انفسیه و ظهور مراتب اسماء و صفات جمالیه و جلالیۀ حق می باشد¡ که اصطلاحاً 

به مشاهدات صوریه و معنویه و مظهریت آنها در وجود سالک و ورود به حرم امن 

]٢ZE D C تعبیر می شوند.٣

استحالۀ انفکاک این سه رکن در نظام تربیتی و هدایت پروردگار به مصداق 

این  که  گشت  موجب   ٤Zè  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à[ شریفۀ:  آیۀ 

الظّاهرةُ  ا  فأمّ  ، باطنةً ةً  حجّ و  ظاهرةً  ةً  حجّ تَين،  حجّ النّاس  علي   ‘ «إنّ   :١٥ ص   ¡١ ج  الکافی¡   Ü١

»º ترجمه از محقّق: ا الباطنةُ فالعقولُ لام)، و أمّ ةُ (عليهم السّ سلُ و الأنبياءُ و الأئمّ فالرُّ
ظاهری  ت  حج اما   ºباطن تی  حج و  ظاهر  تی  حج است:  ت  حج دو  بندگانش  بر  را  خداوند  «همانا 

الهی¡  باطنی  ت  حج اما  و   ºمی باشند لام  علیهم الس اطهار  ۀ  ائم و  الهی  انبیاء  و  رسولان  پروردگار¡ 

عقول می باشند.» 

Ü٢ سوره القمر (٥٤) ذیل آیه ٥٥.

Ü٣ رجوع شود به نور ملکوت قرآن¡ ج ٢¡ ص ٤٣٤ الی º٤٤٩ مهر تابان¡ ص ١١٢ الی ١٢٤.

Ü٤ سوره طه (٢٠) ذیل آیه ٥٠. ترجمه از االله شناسی¡ ج ٣¡ ص ١٠٨:

«موسی گفت: ”پروردگار ما آن کسی است که به هر چیز¡ مقدار ظرفیت و هویتش و استعدادش را 

در جهان آفرینش عطا کرده است¡ و سپس آن را در راه و مسیر کمال وجودی خود به راه انداخته و 

بدان سمت هدایت نموده است.“»



مه طباطبایی مهر فروزان / هجرت به قم و کسب معارف الهیه¡ آشنایی با علاّ  ٤٢

استاد و شاگرد تا آخرین لحظات حیات پر برکتشان¡ پاسداری از جایگاه رفیع عقل و 

شرع و شهود را فریضه و نصب  العین خود قرار داده¡ با تمام توان در تحکیم و تثبیت 

آن بکوشندº و بر خلاف اصل تعبد و اطاعت عمیاء¡ که در سایر ملل و نحل از فرق 

عیان عرفان و تصوف است¡ و طرد و ردعِ اتّکاء به عقل و چه بسا به شرع از اصول  مد

مسلّمۀ آنان به حساب می آید¡ در مکتب این دو بزرگوار عمل به یقین و اتّکاء به عقل¡ 

محور حیاتی تربیت و رقاء سالک در وصول به مراتب کمال تلقّی می شد.

مه طهرانی بارها از دیگر استاد عرفان خود¡ حضرت آیة الحق و  العرفان  علاّ

اد Ü رضوان االله علیه Ü به اعقل افراد دنیا تعبیر می آوردندº و برای  د هاشم حدحاج سی

ه به جهت منطقی و عقلانی آن و ادراک صحیح  د کور کورانه از استاد بدون توجتعب

جبران  قابل  غیر  و  موبقه  خطرات  و  مهالک  در  وقوع  موجب  بسا  که  استاد¡  مبانی 

می گردد¡ پشیزی ارزش قائل نبودند.١

اد Ü رضوان االله علیه Ü شنیده شد که می فرمودند: بارها این مطلب از مرحوم حد

او  عقل  که  است  موفّق تر  راه  این  در  سالکی  و  است¡  عقل  راه  سلوک  راه 

قوی تر و قوای مدرکه اش را نصیبی افزون باشد.٢

با  Ü خصوصاً  خطیر  مواقف  و  سلوک  کریوه های  از  بسیاری  در  که  مسأله ای 

می تواند  آن  به  ه  توج عدم  استاد¡  فقدان  از  پس  بالأخصّ   Ü استاد به  دسترسی  عدم 

سالک را از هستی ساقط و او را در کام ابالسه وارد و به جحیم جهل و اَهویه غاویه 

و مغویه بکشاند.

مه طهرانی با استاد خود طی هفت سال  مصاحبت و مراوده و پیوند وثیق علاّ

ب¡ و نهایت بهره مندی  اقامت در قم¡ حتّی در فصل تابستان و سایر اوقات تعطیلی طلاّ

معارف الَهیه از: تفسیر¡ کلام¡ حکمت¡  جوشان این مرد بزرگ در جمیع  از چشمۀ 

Ü١ رجوع شود به امام شناسی¡ ج ٤¡ ص ١٨٣.

Ü٢ رجوع شود به رسالۀ لب اللباب¡ ص ١١١.



٤٣ مه طباطبایی  عقل و شرع و شهود سه رکن اساسی مکتب عرفانی علاّ

مجتهدی  ر¡  حکیمی متبح را به  سلوکی¡ ایشان  عرفان نظری و تربیت  فقه  الحدیث¡ 

ل نمود¡ که به آینده ای درخشان و  ری فهیم و بالأخره سالکی وارسته مبد متضلّع¡ مفس

استفادۀ خلق از رشحات فیض او بشارت می داد.

د صادق حسینی طهرانی¡ دار  د محمدر این هنگام والد بزرگوارش¡ آیة االله سی

فانی را وداع گفت و ایشان را که وصی مرحوم پدرشان بودند¡ با کوهی از مشکلات 

مه از آن دوران به تاریخ سیاه  و آشفتگی ها و کار شکنی ها و اذیت ها Ü که مرحوم علاّ

پس از مرگ پدر یاد می نمودند Ü به دست حوادث سپرد.١ 

Ü١ رجوع شود به نور ملکوت قرآن¡ ج ١¡ ص ٦٨.





هجرت به نجف اشرف¡ و اساتید ایشان در علوم مختلف





لام هجرت به آستان ملائک پاسبان مولی الموالی امیرالمؤمنین علیه الس

مه طهرانی پس از ارتحال والد بزرگوار خویش¡ به مدت یک  سال برای  علاّ

رتق و فتق امور و احقاق حقوق صغار و تثبیت مواضع وصیت¡ تحصیل را که همچو 

جان شیرین¡ عزیزش می داشت رها نموده¡ در طهران اقامت گزیدº و سر انجام چون 

نتیجه ای جز شکست و ناکامی از این اوضاع ندید¡ یکسره بر تمام تعلّقات و شئونات 

خود در طهران خطّ بطلان کشیده¡ با اجازه از استاد علمی و عملی و سلوکی خود¡ 

سال  قمری Ü سه  ١٣٧١ هجری  سنۀ  در  اهل بیت  و  والده  اتّفاق  طباطبایی¡ به  مه  علاّ

پس از فوت استاد اخلاق و عرفان¡ آیة االله العظمی حاج سید علی قاضی طباطبایی¡ 

امیرالمؤمنین  مولی الموالی  پاسبان  ملائک  آستان  اشرف¡  نجف  به   Ü ه سر االله  قدس 

لام هجرت نمود. علیه الس

بودند¡  فرستاده  ایشان  برای  قم  از  که  نامه هایی  از  یکی  در  طباطبایی  مه  علاّ

می نویسند:

سۀ علوی¡ و فیوضات و برکات  آن  اگر نبود جلال و عظمت زیارت عتبۀ مقد

آستان مبارک¡ هیچ گاه به عزیمت سرکار رضایت نمی دادم و دوری شما را 

تحمل نمی نمودم.١

Ü١ مطلع انوار¡ ج ٢¡ ص ٢٠٨.



مهر فروزان / هجرت به نجف اشرف¡ و اساتید ایشان در علوم مختلف  ٤٨

ایشان می فرمودند:

نجف برای من بهشت موعود بود¡ و هوای سوزان تابستان را همچون نسیم 

لطیف بهاری پذیرا می شدم.

جذبات و بارقه های حریم قدس علوی چنان تار و پود وجودش را گرفته¡ و 

فیضان لطف و عنایت مقام ولایت مطلقه آن چنان او را از خود بی خود نمود که دیگر 

خیال مراجعت به ایران برای همیشه از ذهنش خارج گشت.

فراغت بال و طمأنینۀ خاطر و دوری از ایران و مسائل مستحدثۀ هائله از یک 

لام از طرف  علیه الس دین امیرالمؤمنین علی طرف¡ و جوار میمون و مبارک مولی الموح

دیگر¡ تمامی استعدادات و قوای منطویۀ در وجود شریفش را مصروف کسب کمالات 

علمی و معنوی و استفاده و استفاضۀ هرچه بیشتر از آن آستان عرش بنیان نمود. و به 

دور از قضایا و مسائل جاریۀ حوزویه و ورود در اهواء و آراء باطلۀ صارفۀ متداوله¡ با 

جد یت هرچه تمام تر و کوششی بی نظیر به اقتناص فضائل و مکارم آن دیار پرداخت.

مه طهرانی مه طباطبایی به علاّ دستورات سلوکی علاّ

حوزویه  متداولۀ  علوم  در  ایشان  استاد  همچنان که  طباطبایی  مه  علاّ مرحوم 

بودند¡ استاد عملی و سلوکی ایشان نیز به شمار می آمدند¡ و به ایشان دستور اشتغال 

به اذکار و اوراد توحیدیه و تهلیلیه و یونسیه و غیر ذلک می دادند.

مه طباطبایی به ایشان این است: از جمله دستورات علاّ

فکر در موت¡ فکر در نفس¡ قرائت مسبحات عند  النّوم¡ سجدۀ طویله با ذکر 

اقل چهار صد مرتبه¡ مراقبه به تمام معنا¡ قرائت قرآن به طوری که قاری را  ه حدیونسی

ة  غیر و خود را مستمع بداند¡ قرائت سورۀ «ص» در شب های جمعه¡ نماز حضرت حج

ریف در شب های جمعه¡ صد مرتبه قرائت ]! "Z در  ل االله تعالی فرجه الشّ عج

شب های جمعه و صد مرتبه در عصر های جمعه¡ نوافل لیلیه و نهاریه.١

Ü١ جنگ ٤¡ ص º٦ مطلع انوار¡ ج ٢¡ ص ٢١٢.



٤٩ ین گلپایگانی  د جمال الدمه طهرانی با آیة االله سی ارتباط وثیق علاّ

همچنین دربارۀ اشتغال به امور تحصیلی و ارتباط با حوزۀ علمیه¡ از حضور در 

اجتماعات و مجالس غیر ضروری و غیر مفید و متلف عمر و خلاف مرضای الهی و 

معاشرت با افراد¡ الاّ معدود از آنان¡ و ورود در مسائل متداوله و کثرات انفسیه و اهواء 

نیه¡ شدیداً بر حذر می داشتندº و می فرمودند: غویه و دسته بندی ها و آراء دم

ب آن اندک باشند. دروسی را انتخاب کن که برای تو مفید باشد¡ گرچه طلاّ

و هنگام عزیمت به نجف اشرف تأکید می نمایند با دو نفر از اعاظم علمای آنجا 

مراوده و حشر و نشر داشته باشند¡ یکی مرحوم آیة االله العظمی¡ قدوة العلماء العاملین 

ین موسوی گلپایگانی Ü رضوان االله  د جمال الدین¡ آقای حاج سیانیب و عماد الفقهاء الر

آقای  الکرام¡  لحاء  أسوة  الصّ و  الأعاظم  الفخام  سند   آیة االله  مرحوم  دیگری  و   Ü علیه

حاج شیخ عباس هاتف قوچانی¡ رحمة االله علیه.١

ین گلپایگانی د جمال الدمه طهرانی با آیة االله سی ارتباط وثیق علاّ

وثیق  ارتباطی  طهرانی  مه  علاّ و  ایشان  بین  که  نجف  اعاظم  معدود  جمله  از 

مرجع  نامدار¡  عالم  و  وارسته  عارف  کبیر¡   اخلاقی بود¡  برقرار   مستمر معاشرتی  و 

ده االله  تَغَم Ü ین موسوی گلپایگانی د جمال الدتقلید¡ مرحوم آیة االله العظمی حاج سی

برحمته Ü بود.

مصاحبت با این مرد بزرگ و سخنان حکیمانه و عارفانۀ او¡ اثری متقن در تأیید 

و تشویق منهج ایشان به جای گذارد.

ی مستحکم و وثیق گردید که  مراوده و ربط ایشان با مرحوم گلپایگانی به حد

مه  محرم راز و صاحب سر ایشان شد. بارها اتّفاق می افتاد که مرحوم گلپایگانی با علاّ

طهرانی از اسرار الهیه و معارف خفیه صحبت ها به میان می آورد¡ و هنگامی که یکی 

مه  Ü١ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مکتوبات و دستورات سلوکی و توصیه های اخلاقی حضرت علاّ

 ¡٢ ج  انوار¡  مطلع  به  شود  رجوع   Ü أسرارهما االله  Ü قدس  طهرانی  مه  علاّ حضرت  به  طباطبایی 

ص ٢٠٥ إلی ٢١٥. (محقّق)



مهر فروزان / هجرت به نجف اشرف¡ و اساتید ایشان در علوم مختلف  ٥٠

از نزدیکانشان وارد اطاق می گردید¡ فوراً صحبت را تغییر داده¡ یک فرع فقهی به میان 

می آورد و مشغول مباحثه می شد.

اقه  مه طهرانی از ابتلاء ایشان به انواع شدائد و گرفتاری های فوق الطّ مرحوم علاّ

حکایاتی بیان می داشتند Ü و این در حالی بود که منزل مرحوم آیة االله سید ابوالحسن 

اصفهانی در همسایگی ایشان قرار داشت Ü و در عین حال هر وقت به زیارت ایشان 

می رفتند¡ آن چنان بهاء و انبساط و بهجتی را از ایشان مشاهده می کردند که گویی در 

ات و انوار قاهره جمال و جلال حق مستغرق است.١ عالمی از نعمات و لذّ

علامه طهرانی می فرمودند:

روزی به جهت بیماری پروستات مرحوم گلپایگانی به عیادت ایشان رفتم. 

دیدم روی زمین خوابیده و درد سراپای وجودش را فرا گرفته¡ و این زمانی 

بود که آقازادۀ ایشان نیز به واسطۀ حادثه ای مجروح و بستری گردیده بود¡ و 

سختی معاش و تنگدستی مفرط¡ صدای اهل خانه را در آورده بودº خلاصه 

با یک چنین وضعی ما را پذیرا شدند. در این هنگام مرحوم گلپایگانی رو 

د حسین! کسی که  د محمکرد به من و خندۀ بلندی نموده و فرمود: «آقا سی

عرفان ندارد¡ نه دنیا دارد و نه آخرت. مرا می بینی که در چه وضعی هستم¡ 

من خوشم و غرق در بهجت و سرورم¡ اصلاً غمی ندارم. ببین مردم در چه 

مصائبی بسر می برند و به چه اموری خود را مبتلا می کنند!»٢

هاتف  عباس  شیخ  حاج  آیة االله  مرحوم  با  همچنین  طهرانی  مه  علاّ

قوچانی Ü رحمة االله علیه Ü وصی ظاهری مرحوم قاضی¡ مراوده می نمود¡ که 

 ºج ٩¡ ص ١١٥ الی ١٢٠ ºج ٢¡ ص ٢٦٤ ºرجوع شود به معاد شناسی¡ ج ١¡ ص ١٤٠ الی ١٤٧ Ü١

 ºمطلع انوار¡ ج ٢¡ ص ٣٩٧ الی ٤٢٢ ºد¡ ص ٦٧٧روح مجر ºتوحید علمی و عینی¡ ص ٢٨ و ٢٩

افق وحی¡ ص ٣٣٠.

Ü٢ رجوع شود به معاد شناسی¡ ج ٩¡ ص º١١٨ مطلع انوار¡ ج ٢¡ ص º٤١٩ نرم افزار کیمیای سعادت¡ 

مه طهرانی¡ مجلس شرح فقراتی از دعای أبوحمزۀ ثمالی¡ ص ٨٨٨. ذیل متن سخنرانی های علاّ



٥١ برنامه ریزی اوقات بر دو محور علم و عمل 

از ایشان به عنوان استاد اخلاق خویش در نجف اشرف یاد می فرمود.١

همچنین با مرحوم آیة االله العظمی حاج سید عبد الهادی شیرازی Ü رحمة االله 

طهرانی¡  حسینی  صادق  د  محم سید  آیة االله  والدشان¡  مرحوم  هم مباحثه ای   Ü علیه

 ٢ºداشته و از حالات روحی و فضائل اخلاقی ایشان بیاناتی داشتند معاشرتی مستمر

مه طهرانی می فرمودند: شخصیتی که بارها مرحوم علاّ

پس از فوت مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی دیگر مرجعی را برای تقلید 

تعیین نکردم.

می فرمودند:

آقایان  از  یکی  روضۀ  به  جلسه  یک  حتّی  نجف¡  در  اقامت  مدت  تمام  در 

مراجع نرفتم و ارتباط با آنها فقط و فقط در حد درس و بحث و اشتغال به 

علوم دینی و مباحثات رسمیه بود. دوستان و رفقایم هرچه اصرار و ابرام به 

شرکت در نماز جماعت و یا مجلس روضه و امثال ذلک داشتند¡ نپذیرفتم.٣

برنامه ریزی اوقات بر دو محور علم و عمل

مه طهرانی طی دوران اقامت در نجف از تمامی فرصت ها جهت تعالی در  علاّ

دو محور علم و عمل بهره برد.

بود.  نظر   مد درس  آن  ممتاز  شاگرد  عنوان  به  درسی  هر  در  علمی:  نظر  از 

استفاده از اوقات بسیار ضنین بود. هر فرصتی را جهت طی مدارج  و در تحفُّظ بر 

بطالت  به  دوران  این  در  را  «ساعتی  گفت:  می توان   حق به  و  می شمرد  مغتنم  علمی 

نگذراند.» برای ایشان فرقی بین اوقات تحصیل و تعطیل وجود نداشت. به واسطۀ 

کثرت مطالعات و تحقیقات¡ تقریرات دروس را در روزهای تعطیل می نوشت.

Ü١ رجوع شود به روح مجرد¡ ص ١٢ و ٣٧ و º٤٨٩ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٤٩٥ و ٥٠٢.

Ü٢ رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ١¡ ص ١١٥.

Ü٣ رجوع شود به همان مصدر¡ ص ٩٩.



مهر فروزان / هجرت به نجف اشرف¡ و اساتید ایشان در علوم مختلف  ٥٢

محور های مطالعات ایشان را در این زمان¡ علاوه بر اصول و فقه و رجال¡ کتب 

ه و عامه Ü تشکیل می داد.  حدیث¡ تفسیر¡ عرفان¡ فلسفه¡ تاریخ¡ اخلاق و کلام Ü خاصّ

نگ»  هر کتابی را که مطالعه می نمود¡ مطالب طریف و ظریف آن را در دفتری به نام «ج

ثبت می نمودº و این روش را تا پایان عمر ادامه داد که ثمرۀ این روش مفید¡ به جای 

گذاردن بیش از سی جلد مطالب سودمند در محورهای مختلف علوم می باشد.١

به  اشتغال  به  را  یومیه اش  اوقات  از  ساعتی  روز  هر  عملی:  جهت  از  اما  و 

د و بیداری  اذکار و اوراد و زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام می گذرانید. تهج

نیمه های  شب تا طلوع آفتاب را جزء دستورهای سلوکی¡ و از واجبات اکیدۀ خود به 

د و بیتوته به  حساب می آورد. شب های پنج شنبه هر هفته¡ پیاده از نجف به قصد تهج

د و عبادت می پرداخت. مسجد سهله می آمد¡ و تا طلوع آفتاب به تهج

مه طباطبایی و اخذ  ۀ بین ایشان و علاّ ت هفت سال¡ مراسلۀ مستمرو در تمام مد

دستورات و مسائل ضروری سلوک و نصایح مشفقانۀ حیاتی ایشان¡ رفیق طریق بود.٢ 

مطالعه در حدیث شریف عنوان بصری Ü هفته ای دو بار Ü از دستورات اکید سلوکی 

ایشان بودº و آن را تا پایان عمر به شاگردان سلوکی خود نیز توصیه می نمودند.٣

مه طهرانی از بزرگان حوزه نجف بوده اند اساتید سطوح عالی علاّ

اساتید ایشان در فقه و اصول: مرحوم آیة االله العظمی¡ وحید عصر و فرید زمان¡ 

ین¡ حاج سید أبوالقاسم خویی  لم و آیتَین ع Ü أعلی االله مقامه Ü آقای حاج شیخ حسین حلّی

نگ» به رشتۀ تحریر در  مه که تحت عنوان «ج Ü١ الحمد الله و له المنة¡ مکتوبات خطّی حضرت علاّ

ط محقّقین مجمع تحقیق مکتب وحی¡ در ١٤ مجلّد¡ تحت عنوان مطلع انوار¡ تنظیم  آمده بود¡ توس

د  مه و تعلیقات نفیس فرزند ایشان¡ حضرت آیة االله حاج سید محم و تبویب گشته و به همراه مقد

محسن حسینی طهرانی¡ به پیشگاه علم و معرفت عرضه شده است. (محقّق)

Ü٢ رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٥٠٢.

Ü٣ رجوع شود به روح مجرد¡ ص º١٧٦ اسرار ملکوت¡ ج ١¡ ص ١١٧.



٥٣ لام  ه علیهم الس ت و التجاء به ائممه طهرانی از ابتلاء به مرجعی خوف علاّ

و حاج سید محمود شاهرودی Ü رحمة االله علیهما Ü بودندº و از آن حضرات دوره های 

اصول¡ بیع¡ خیارات مکاسب¡ صلاة جمعه و اجتهاد و تقلید را به یادگار گذارد. همچنین 

در فن رجال و درایه و حدیث از محضر پر فیض آیة االله العظمی¡ رجالی کبیر¡ مرحوم 

حاج شیخ آغا بزرگ طهرانی Ü أعلی االله مقامه Ü به مدت هفت سال استفاده نمود١. ٢

را  او  نمود¡  ظهور  و  بروز  وی  از  مدت  این  در  که  غریبی  کوشش  و  پشتکار 

در بین تمامی فضلا و علمای نجف اشرف مشار بالبنان نمود¡ به طوری که اقربای 

عبدالهادی شیرازی در محضر ایشان شهادت دادند: «اگر  آیة االله العظمی حاج سید 

د حسین به ایران مراجعت نکند و در نجف بماند¡ مرجعیت شیعه مطلقاً در  د محمسی

اختیار او قرار خواهد گرفت.»٣

لام ه علیهم الست و التجاء به ائممه طهرانی از ابتلاء به مرجعی خوف علاّ

می فرمودند:

مطهر  سرداب  در  داشتم¡  که  دوره ای  زیارت  در  نجف¡  به  عزیمت  هنگام 

چنانچه  نمودم:  تقاضا  حضرت  آن  از  فداه  أرواحنا  الأعظم  بقیة االله  حضرت 

ی فتوای  ت و تصدمآل این هجرت و نهایت این دروس و بحوث به مرجعی

من بینجامد¡ خداوند مرا باقی نگذارد تا مبتلا به این مسائل شوم!

مه طهرانی از اساتیدشان رجوع شود به مطلع انوار¡  Ü١ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اجازه نامه های علاّ

ج ٦¡ فصل اول. (محقّق)

Ü٢ رجوع شود جهت احوالات:

آیة االله العظمی حاج شیخ حسین حلّی: ولایت فقیه¡ ج ١¡ ص º٢٥١ ج ٢¡ ص ٣٢.

آیة االله خویی: ولایت فقیه¡ ج ٢¡ ص º١٣٣ رسالة حول رؤیة الهلال فی إشتراک الآفاق¡ ص ١٨ 

و ١١٨ و ١٥٦.

آیة االله شاهرودی: امام شناسی¡ ج ١٠¡ ص ١٨٦.

 ºامام شناسی¡ ج ١٤¡ ص ١٤٦ ºآیة االله آغا بزرگ طهرانی: معاد شناسی¡ ج ١¡ ص ١٨٨ و ١٩١

ج ١٥¡ ص º١٦٦ توحید علمی و عینی¡ ص º١٩ ولایت فقیه¡ ج ٢¡ ص ١١٧. (محقّق)

Ü٣ رجوع شود به افق وحی¡ ص ٥٣٦.



مهر فروزان / هجرت به نجف اشرف¡ و اساتید ایشان در علوم مختلف  ٥٤

ه اینکه¡ در آخرین سفر به عتبات عالیات در اواخر حکومت پهلوی  جالب توج

در مسألۀ  آیة االله خویی  مباحثه با حضرت  اسلامی ایران¡ به جهت  انقلاب  و طلیعۀ 

رؤیت هلال به کوفه می روند¡  و به انداز ه ای ایشان را مشغول به امور مقلّدین و جواب 

و سؤالات و رفع مسائل آنان می بینند که به هیچ وجه مجال بحث و گفتگو با ایشان را 

در این مقطع نمی بینند.

می فرمودند:

مقام  در  رفته¡  کوفه  مسجد  به  یکسره  و  آمدم  بیرون  ایشان  خدمت  از 

لام دو رکعت نماز خواندم و از خداوند تقاضا نمودم:  امیرالمؤمنین علیه الس

ی مرجعیت و فتوا و عهده داری زمام امور مردم  تت برای تصدچنانچه مشی

به من تعلّق گرفته است¡ با قلم تقدیر و بشارت ]¥ لأ § ¨ © 

» ¬ ®١Z آن را تغییر ده! و مرگ مرا موجب راحتی و عدم قیام 
به این گونه امور قرار بده!

را  وجودم  سراسر  آرامشی  چنان  کردم  احساس  مرتبه  یک  هنگام  این  در 

به  سر  نبود!  توصیف  قابل  که  گشت  عارض  خاطری  اطمینان  و  فرا گرفت 

سجده نهادم و خدا را بر این موهبت عظما شکر گزاردم.

وا  دَ فَ فَ تهُم  َ أسرَ و  يُريدوها،  لَم  فَ نيا  الدُّ تهُمُ  «أرادَ این چنین اند:  خدا  مردان  آری¡ 

نها.»٢ م مِ هُ سَ أنفُ
مه در مسألۀ عرفان و شهود دیدگاه های متفاوت اساتید حوزوی علاّ

و اما اساتید حوزوی ایشان نسبت به مسألۀ عرفان و شهود و وصول بدان ذروۀ 

عد (١٣) آیه ٣٩. ترجمه از معاد شناسی¡ ج ٩¡ ص ٣٥٢: سوره الر Ü١

 ºخداوند هر چیزی را که بخواهد از بین می برد¡ و هر چیزی را که بخواهد برقرار و ثابت می دارد»

و ام الکتاب در نزد اوست .»

Ü٢ نهج البلاغة (عبده)¡ ج ٢¡ ص ١٦٠¡ فرازی از خطبۀ متّقین. ترجمه از روح مجرد¡ ص ١٠٥:

«دنیا به سویشان روی آورد و آنها عالماً عامداً از دنیا اعراض نمودندº و دنیا اسیرشان کرد¡ ایشان 

خود را از اسارت آن به واسطۀ پرداخت فدیه آزاد نمودند.»



٥٥ مه در مسألۀ عرفان و شهود  دیدگاه های متفاوت اساتید حوزوی علاّ

حلّی¡  حسین  شیخ  حاج  العظمی  آیة االله  مرحوم  بودند.  متفاوت  انظار  دارای  علیا¡ 

ضمن تأیید مسلک عرفان و توحید و وصول به عوالم غیب و شهود¡ خود را ناتوان و 

دست خود را از وصول بدان مقام منیع¡ کوتاه می دیدº و با عباراتی که حاکی از صفای 

باطن و حسن سریرۀ او بود¡ بدین معنی اشارت می کرد.

همچنین مرحوم آیة االله حاج شیخ آغا بزرگ طهرانی¡ اعاظمِ از عرفای گران قدر 

Ü همچون مرحوم آخوند ملاّ حسینقلی همدانی و شاگردان مبرزش¡ بالاخصّ مرحوم 

آیة  االله حاج سید احمد کربلایی و حاج میرزا علی قاضی طباطبایی Ü را به عظمت و 

مجد و علو مقام می ستود و به ممشی و منهج آنان ارادتی وثیق می ورزیدº و مرحوم 

مه طهرانی از اعتقاد عمیق ایشان به بزرگان این سلسله بیاناتی داشتند. علاّ

االله  Ü رحمة  شاهرودی  محمود  سید  حاج  آیة االله  ایشان¡  دیگر  استاد  ولیکن 

علیه Ü در نهایت انکار و غایت معارضه و تضاد با اهل عرفان بود¡ و از هیچ عبارتی 

در ردع و جرح و وهن آنان مضایقه نمی نمود.

و  قادح  انکاری  اثباتاً¡  و  نفیاً   Ü علیه االله  Ü رحمة  خویی  آیة االله  مرحوم  اما  و 

عدالت  قادحیت  عدم  به  مسائل  این  از  و  نداشتند¡  کر  فوق الذّ بیانات  چون  اثباتی 

بی بدیل¡  عارف  الهی¡  عظمای  را نزد آیت  تی  مد ایشان  و اگر چه   ºمی آوردند تعبیر 

مرحوم آیة االله العظمی حاج سید علی قاضی طباطبایی Ü رضوان االله علیه Ü در مقام 

ولیکن   ºگشت منکشف  ایشان  بر  حالاتی  و  گذراندند  استفاده  و  استرشاد  و  تتلمذ 

مع الأسف¡ به واسطۀ جهاتی توفیق این مصاحبت و مرافقت از ایشان سلب شده و از 

این نعمت عظما و سعادت دارین محروم گشتند.١ البتّه در این مسائل بین ایشان و 

مه طهرانی مباحثاتی به وقوع پیوست و با وجود ادلّۀ متقنه و حجج بینه¡ از موضع  علاّ

خود تنازل ننمودند.

Ü١ رجوع شود به مطلع انوار¡ ج ٢¡ ص ٨٦.



مهر فروزان / هجرت به نجف اشرف¡ و اساتید ایشان در علوم مختلف  ٥٦

مه طهرانی با آیة االله خویی در لزوم پیمودن راه عرفان بحث و گفتگوی علاّ

به یاد دارم شبی در منزل مرحوم آیة االله حاج شیخ مرتضی مطهری Ü رحمة االله 

مه فرمودند: علیه Ü به صرف افطار دعوت داشتیم. پس از افطار¡ مرحوم علاّ

با  اختلاط  عدم  و  باطله  اهواء  از  کناره گیری  واسطۀ  به  اشرف  نجف  در  من 

مسائل غیر ضروری و متلف عمر و وقت¡ و اشتغال به کار خود و درس و 

بحث¡ به تصوف و اعتزال معروف شدم. و از یک طرف¡ چون شاگرد ممتاز 

 Ü علیه االله  Ü رحمة  خویی  آیة االله  مرحوم  بودم¡  درس ها  در  بالبنان   مشار و 

از  پس  شبی  می نمودند.  گوشزد  من  به  را  نصایحی  دلسوزی  باب  از  گاهی 

انقضاء مجلس درس¡ در راه مراجعت به منزل¡ ایشان به من فرمودند:

د حسین! انسان باید اوقات خود را به درس و بحث بگذراند  د محمآقا سی»

و وقت خود را به این امور (اشتغال به اوراد و اذکار و اربعینیات) تلف نکند! 

 اینها مسائلی است که خودبه خود برای انسان حاصل می شود و نیازی به جد

و جهد و صرف عمر و اتلاف وقت نیست. البتّه ما این مسائل (عرفان و سیر 

مسائل  این  از  هم  شما  است  بهتر  لذا   ºنمی دانیم عدالت  قادح  را  سلوک)  و 

دست بردارید.» سپس آقای خویی فرمودند: «فلانی هم به این امور اشتغال 

داشت و با مرحوم آقا سید علی قاضی Ü رحمة االله علیه Ü رفت و آمد می کرد¡ 

ولی پدرش نامه ای به او نوشت و او را از حشر و نشر با استاد بر حذر داشت¡ 

و او هم قبول نمود و ارتباطش را با آقای قاضی قطع کرده به ایران و مسقط 

 الرأس خود مراجعت نمود.»

مه طهرانی فرمودند: آنگاه علاّ

من به آقای خویی جواب دادم:

اولاً: اینکه شما می گویید: «طلبه باید به درس و بحثش برسد و عمر خود 

من  که  می دانید  خود  شما  نگرداند»¡  باطل  و  ضایع  مسائل  این گونه  در  را 

قوی ترین شاگرد درسی شما هستم و رودست ندارم. کی و کجا من از درس 

و بحث خود کم گذاردم تا مشمول این نصایح مشفقانۀ سرکار گردم¿!



٥٧ آفت تقلید¡ اعتقاد به حق را زائل می کند 

ثانیاً: من حاضرم در هر مسألۀ فرعی بنا به میل و خواست شما¡ با شما مباحثه 

کنم تا روشن شود که از نقطۀ نظر احاطه بر مبانی و تضلّع در مسائل و فروع¡ 

یات و قدرت استنباط¡ شما راجح هستید یا من! غر یات بر صُ و تطبیق کُبر

ثالثاً: اینکه فرمودید: «فلانی هم خدمت مرحوم قاضی می رسید¡ ولی پدرش 

رفته  دنیا  از  من  پدر  که  بدانید  را  این  کرد»¡  ترک  هم  او  و  نمود  نهی  را  او 

است و بحمد  االله کسی نیست که مانع و رادع من گردد¡ حال شما هر کاری 

می خواهید بکنید!

آنگاه به مرحوم مطهری می فرمایند:

تمام نمای رسول االله را  آینۀ  الهی و  حال حوزه ای که آیت عظمای  وای به 

اب و بقّال¡ غیر فاسق بداند¡ و عدالتی در  همچون دوغ فروشِ محلّ و قصّ

که  جامعه ای  حال  به  وای  و  آورد!  حساب  به  او  برای  کسبه  عدالت  عدل 

ۀ هدی صلوات  ی به رسول خدا و ائم اکتساب فضائل اخلاقی و اهتمام به تأس

االله علیهم أجمعین را صرفاً غیر قادح عدالت بداند!

و  سست  حرف  چه  این  می شود¿!  حاصل  خودبه خود  مطالب  این  آیا 

بی پایه ای است! هیهات هیهات! هزاران هزار¡ چه خون دل ها خوردند و چه 

لَّ  óمصیبت ها کشیدند و به چه بدبختی ها افتادند¡ آیا کسی را راه بدهند¿! ج

١. ٢ آن وقت آقا می فرمایند: «این  òÏ öÑÇæ ِّل õکöل ðة óيع óشر óäکو óي äÃ لحقِّ عنÇ õÈنا óج
مطالب خودبه خود حاصل می شود!»٣

آفت تقلید¡ اعتقاد به حق را زائل می کند

یکی از اساسی ترین اصول حیات علمی و دینی یک مسلمان و یک فرد شیعه 

Ü١ شرح الاشارات و التنبیهات¡ ج ٣¡ ص ٣٩٤. ترجمه از االله شناسی¡ ج ١¡ ص ١٢٤:

«بزرگ تر است جناب حق از اینکه راه و آبشخور برای هر شخص واردی قرار گیرد.»

Ü٢ رجوع شود به االله شناسی¡ ج ١¡ ص º١٢٣ توحید علمی و عینی¡ ص ١٥٦ و º٣٣٢ تفسیر آیۀ 

نور¡ ص ١٦٥.

Ü٣ رجوع شود به افق وحی¡ ص º١٤٢ اسرار ملکوت¡ ج ١¡ ص º٩٩ مطلع انوار¡ ج ٣¡ ص ٣١٣.



مهر فروزان / هجرت به نجف اشرف¡ و اساتید ایشان در علوم مختلف  ٥٨

ک به حق و واقعیت و  ۀ معصومین صلوات االله علیهم أجمعین¡ اصل تمس و پیرو ائم

و  تقلید  گونه  هر  از  گزیدن  دوری  و  بین¡  مقر اولیاء  ممشای  و  دین¡  حقیقت  به  اخذ 

اتّباع کورکورانه از اهواء و آراء نوع بنی آدم و بشر جائز  الخطاء و العصیان می باشد.١

ت  حج و  دلیل  بدون  و  محقّقانه  غیر  تبعیت  و  تقلید  آفت  که:  گفت  می توان 

شرعی¡ و اکتفای به تخیلات و اوهام و ظنون غیر مشروعه¡ بزرگ ترین رهزن طریق 

و صاد عن سبیل االله و محرف مسیر حق می باشد.

اغلب کسانی که چند صباحی قدمی در راه کمال زده و سیر مدارج روحانی 

به  ناکرده  خدای  یا  و  نموده  قهقرا  به  میل  بسا  چه  و  شده اند¡  متوقّف  آنگاه  نموده 

ت و خطرات و سرگشتگی ها و گم گشتگی هایی مبتلا شده اند¡ به واسطۀ اصغاء به  زلاّ

لع و ناآگاه از راه توحید و حرکت  وساوس و زمزمه های به ظاهر وجیه افراد غیر مطّ

إلی االله بوده و خواهد بود.

آفت تقلید¡ اعتقاد به حق را زائل و انسان را سردرگم و گم گشته و حیران به 

حال خود رها می نماید. آفت تقلید و حرف شنوی بیجا¡ قدرت حرکت را از سالک 

سلب می نماید و او را به دست اجانب¡ یله و رها می سازد. آفت تقلید¡ نور هدایت را 

خاموش و چراغ منیر ظلمات را باطل می نماید. خداوند به انسان فهم و ادراک و عقل 

ت و آیه و دلیل عطا نموده است. انسان نباید از تمام این امور  نه و حجو شعور و بی

صرف نظر نموده¡ گوش جان را مأمنی مستعد و ظرفی آماده و پرداخته¡ برای نغمۀ هر 

خنّاس و شیادی قرار دهد¡ و مصداق کریمۀ: ]٢Zë ê é è گردد.

در آیۀ شریفه¡ کلام الهی بسیار عالی و راقی از این حقیقت تلخ و جانکاه پرده 

برمی دارد. در سورۀ زخرف می فرماید:

Ü١ رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ١٩٥.

Ü٢ سوره صۤ (٣٨) آیه ٨٢. ترجمه از امام شناسی¡ ج ٥¡ ص ٥٦:

«شیطان به خدا گفت: سوگند به عزّت خودت که من همۀ افراد بنی آدم را اغواء می کنم.»



٥٩ آفت تقلید¡ اعتقاد به حق را زائل می کند 
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در این آیات شریفه¡ خداوند افرادی را مذمت می کند که با وجود راه بهتر و 

دلیل روشن تر و مسیر متقن¡ باز آنها به مرام گذشتگان و پیران قوم و سالخوردگان 

محترم  را  آن  مبنا  و  مرام  یک  بر  امت  اجتماع  جهت  به  صرفاً  و  بوده¡  پایبند  امت  از 

می شمرندº و به قول معروف: «خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو!» هر خرافه 

و مزخرفی را با تقلید کورکورانۀ خود پذیرا می شوند¡ و هر باطل و مجازی را با آغوش 

باز استقبال می کنند.٢ این روش موجب از بین رفتن حق و عدالت و واقع و نفس الأمر 

خواهد شد. این تقلید موجب حکومت ظالمان و قُلدران و زیر پا رفتن مظلوم و ستم 

کشیده است. این مسأله موجب صعود جاهل بر قلل زعامت و مغلوبیت اعلم و اولی¡ 

باب  مسأله  این  شد.  خواهد  راهبری  شرائط  واجد  و  ذی صلاح  افراد  گیری  کناره  و 

¡ و از پویایی و حرکت علمی جامعۀ بشریت جلوگیری می نماید.  علم و تحقیق را سد

لام بر مسند خلافت تکیه نمی زد! و اگر  اگر تقلید نبود¡ أبوبکر به جای علی علیه الس

ارِ حیله گر و حقّه باز  تبعیت کورکورانۀ امت پیامبر از مشتی سالخوردۀ ریش سفید مکّ

نبود¡ دخت پیامبر بین در و دیوار مصدوم و مقتول نمی گشت! اگر تقلید نابخردانۀ 

Ü١ سوره الزّخرف (٤٣) آیات ٢٢ الی ٢٤. ترجمه از محقّق:

«بلکه گفتند: ”چون ما نیاکان خود را بر این روش یافتیم¡ لذا در راه و روش آنها رفته و از آثار و رویه 

آنها تجاوز نمی کنیم“ * و بدین گونه در هیچ شهری پیش از تو هشدار دهنده ای نفرستادیم مگر آنکه 

خوش گذرانان آن گفتند: ”ما پدران خود را بر آیینی و راهی یافتیم و ما از پی ایشان رهسپاریم“ * 

گفت: ”هر چند هدایت کننده تر از آنچه پدران خود را بر آن یافته اید¡ برای شما بیاورم¿“ گفتند: ”ما 

نسبت به آنچه بدان فرستاده شده اید¡ کافریم.“»

Ü٢ رجوع شود به اجماع از منظر نقد و نظر¡ ص ٢٣ الی ٢٥.



مهر فروزان / هجرت به نجف اشرف¡ و اساتید ایشان در علوم مختلف  ٦٠

اره بند و شایعه پراکن و کودتاچی نبود¡ این مصائب و ابتلائات از  آنها از گروهی قد

زمان رحلت رسول خدا تا زمان حاضر و پس از این¡ بر امت اسلام و شیعه نمی رفت!

توسری خوردن های  و  گرفتاری ها  و  جنایت ها  و  خیانت ها  این  تمام  آری¡ 

غیر  و  محضه  تبعیت  و  بیجا  تقلید  مصیبت  از  ناشی  ملحدین¡  و  کفّار  از  مسلمین 

محقّقانۀ اصحاب رسول خدا از مشتی اوباش و ناصالح و فاسد و مفسد می باشدº و 

این سیره غالباً در طول تاریخ در جریان بوده است.١

ممنوعیت تعلیم و تعلّم حکمت و عرفان در بعضی از مجامع دینی

مع الأسف¡ جامعۀ علمی و دینی ما از این مصیبت عظما مستثنی نگشته¡ و درد 

ناشی از این سیرۀ باطله و منهج خلاف¡ هنوز چشمان اکثری از قاطبۀ علم و روحانیت 

که هستند گروهی  را متألّم و رمددار می نماید. هنوز در بعضی از شهرها و اماکن متبر

که تعلّم و تدرس علوم الهی و حکمت متعالیه و عرفان حق را محکوم و مطرود و 

حرام و بدعت و کفر و شرک و ضلالت و غوایت می دانند.٢

عجبا! مطالعۀ کتب ملحدین از عامه¡ همچون ابن تیمیۀ از خدا بی خبر¡ جایز و 

خرید و فروش آن مباح¡ اما کتب حکمای عالی مقام اسلام و مفاخر تشیع باید مطرود 

و معطّل بماند.

اگر طلبۀ علوم دینی را که پاسدار مکتب تشیع و زعیم دفاع از حریم ولایت 

چه  شوید¡  مانع  اسلامی  متعالیۀ  فلسفۀ  خواندن  و  تعلّم  از  است¡  توحید  و  امامت  و 

بهات ملحدین و منحرفین در کمین نشسته و کارکشتۀ غرب و شرق  کسی جواب شُ

را خواهد داد¿ آیا با روایات فقهی طهارت و صلاة می توان به این مسائل پرداخت¿! 

و یا با تعبد به ظواهر آیات و روایات می توان از عهدۀ چنین مهمی برآمد¿!٣

Ü١ رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص º١٦٧ افق وحی¡ ص ٣٧٩ الی ٣٨٨. 

Ü٢ رجوع شود به االله شناسی¡ ج ٣¡ ص ٢٢٣ و ٢٢٨ و ٢٨١ الی ٣٠٠ و º٣٥٢ روح مجرد¡ ص ٦٧٦.

Ü٣ رجوع شود به مطلع انوار¡ ج ٣¡ ص ٣١٣.



٦١ ممنوعیت تعلیم و تعلّم حکمت و عرفان در بعضی از مجامع دینی 

 می گویند: «فلان عالم تعلّم حکمت را حرام کرده!» شما حتّی در فروع حق

با  مگر  و  می نمایید¿!  متابعت  او  از  اعتقادی  اصول  در  چطور  ندارید¡  را  او  از  تقلید 

صرفاً  و  بردارد¡  دست  خود  مرام  و   حق مکتب  از  می تواند  انسان  آن  و  این  حرف 

 تام تأمل  و  تفحص  بدون   Ü واقعی غیر  و  کاذب  فرد Ü گرچه  یک  موقعیت  جهت  به 

Ü هرچه  شئونات  از  بعضی  به  ن  تشؤ و  ظاهر  وجهۀ  مگر  گردد¿!  متمایل  طرفی  به 

برابر  در  را  انسان  و  می نماید¡  تمام  را   حق مقابل  از  اتّباع  یت  حج  Ü باشد می خواهد 

سؤال و جواب در پیشگاه عدل الهی معذور می دارد¿!

التزام  و  یت  اهم از  اعلای  مرتبۀ  در  والدین  از  اطاعت  گرچه  شریفه¡  آیۀ  در 

¡ صریحاً مطرود و محکوم نموده است:  مطرح شده¡ ولی متابعت آنها را در قبال حق

]١Z= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 تا چه رسد به دیگران!٢ 

Ü١ سوره العنکبوت (٢٩) قسمتی از آیه ٨. ترجمه از االله شناسی¡ ج ١¡ ص ٣٢٥:

«و اگر پدر و مادر با تو Ü ای انسان! Ü سخت بگیرند که به من Ü که خدای تو هستم Ü شرک بیاوری 

آن گونه شرکی که مبدأ و اساس علمی و یقینی ندارد¡ نبایستی از آنها اطاعت کنی!»

Ü٢ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون فراگیری حکمت و فلسفه رجوع شود به االله شناسی¡ ج ٣¡ ص ٣٤٩ 

و º٣٥٣ نور ملکوت قرآن¡ ج ٢¡ ص ٢١٣ و ٢٢٧ و º٢٣٦ نگرشی بر مقالۀ قبض و بسط تئوریک 

شریعت¡ ص º٢٥ روح مجرد¡ ص º١٠٦ مطلع انوار¡ ج ٥¡ ص º٨٤ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ١١٤. 

(محقّق)





اد¡  آشنایی با آیة االله انصاری و حضرت حد

رضوان االله علیهما





مه طهرانی با آیة االله انصاری و برقراری مراسلات با ایشان آشنایی علاّ

رضوان  مرحوم  نجف¡  در  طهرانی  مه  علاّ اقامت  آخر  سال  سه  دو  در  باری¡ 

جایگاه¡ آیة الحق و الیقین¡ و سندالعرفان و ترجمان القرآن المبین¡ آیة االله العظمی¡ 

د جواد انصاری همدانی Ü رضوان االله علیه Ü برای زیارت عتبات  آقای حاج شیخ محم

مه  عالیات به نجف مشرف می شوند¡ و باب مراوده و مودت و ارادت بین ایشان و علاّ

که  می نمایند  توصیه  قوچانی  عباس  شیخ  حاج  مرحوم  و   ºمی گردد مفتوح  طهرانی 

تا  ارتباط  این  و  ورزند.  اهتمام  و  ه  توج انصاری  مرحوم  دستورات  به  بعد  به  این  از 

اد Ü رضوان االله علیه Ü ادامه می یابد¡ و دائماً مراسلات بین آن  ملاقات با حضرت حد

دو برقرار می بود.

می نمود.  گوشزد  مرتّباً  را  سلوکی  دستورات  نامه ها¡  این  در  انصاری  مرحوم 

با  مجالست  از  احتراز  و  اوقات¡  و  عمر  بر  نَّت  ضَ و  نفس  به  ه  توج و  دنیا  از  اعراض 

علمای سوء و اهل هویٰ¡ و عدم ورود در مجالس پر هیاهو¡ از دستورات اکیدۀ ایشان 

در این مدت بود.١

صین طائفۀ عرفان و سلوک  مه طهرانی با بزرگان و متشخّ مراوده و مصاحبت علاّ

الی االله که جامع طریقَین ظاهر و باطن و متوغّل در جهتَین شریعت و طریقت بودند¡ 

Ü١ رجوع شود به مطلع انوار¡ ج ٢¡ ص ٣٢٨¡ ذیل احوالات آیة االله انصاری.



اد مهر فروزان / آشنایی با آیة االله انصاری و حضرت حد  ٦٦

مرحوم  و  واصل¡  عارف  و  علَی الإطلاق  حکیم  و  فیلسوف  طباطبایی  مه  علاّ همچون 

د  ین موسوی گلپایگانی¡ و مرحوم آیة االله حاج شیخ محم د جمال الدآیة االله حاج سی

جواد انصاری¡ و مرحوم آیة االله آقای سید عبدالهادی شیرازی¡ و مرحوم آیة االله حاج 

شیخ عباس هاتف قوچانی¡ و همچنین با بعضی دیگر از شاگردان مرحوم قاضی از 

یک طرفº و حشر و نشر با اساتید برجستۀ حوزوی در همۀ فنون و با همۀ انظار و 

آراء گوناگون¡ موجب تحقّق و تبلور جامعیتی در ادراک و بصیرت به مغزیٰ و اساس 

تشریع و منهاج و ممشای حضرات معصومین صلوات االله علیهم أجمعین از طرف 

دیگر گردیدº جامعیتی که بر محوریت عرفان حق و یقین به حق و نفس الأمر¡ به تمام 

از  متأثّر  مجاملۀ  و  تسامح  هیچ گونه  بدون  شرائط¡  هر  در  آن  به  عمل  و  معنی الکلمه¡ 

کثرات ضالّه و مضلّه و مصلحت اندیشی های ناصواب دور می زند.

توفیق اتّصال و فیض حضور حضرت آیة الحق و العرفان¡ حاج سید هاشم 

اد¡ رضوان االله علیه موسوی حد

و  تهذیب  و  تربیت  به  اشتغال  و  نجف  در  توطّن  سال  هفت  از  پس  سرانجام 

¡ خداوند  وصول به اعلی مدارج علمی و دروس حوزوی و اخذ اجازات از اساتید فن

زترین شاگرد عرفانی مرحوم قاضی¡ عارف  متعال توفیق اتّصال و فیض حضور مبر

عرصۀ  نادرۀ  الإلَهیین¡  الأولیاء  قدوة  و  بانیین  الر العرفاء  سند  واصل¡  سالک  و  کامل 

هاشم  سید  حاج  العرفان¡  و   الحق آیة  حضرت  تجرید¡  و  عماء  قلل  فاتح  و  توحید 

اد Ü رضوان االله علیه Ü را به ایشان عنایت فرمود.١ موسوی حد

Ü١ روح مجرد¡ ص ١٢:

هدا  «چون ما در نجف بودیم و به درس و مباحثه مشغول¡ لهذا برای زیارت مرقد مطهر حضرت سیدالشّ

لام فقط در بعضی از لیالی جمعه و یا بعضی از مواقع زیارتی بود که به کربلا می آمدیم و همان  علیه الس

اد نبود. و دیگر مجالی برای پی جویی و ملاقات آقای حد ºشب و یا فردای آن روز بر می گشتیم

 ر¡ یکی از تلامذه مرحوم قاضیتا روزی در صحن مطه ºت قریب هفت سال به طول انجامیداین مد



٦٧ اد  د هاشم موسوی حدو العرفان¡ حاج سی توفیق اتّصال و فیض حضور حضرت آیة الحق

مه لاهیجی انصاری که برای زیارت مشرف شده بود¡ با حضرت آیة االله حاج شیخ  به نام علاّ
عباس در وسط صحن ملاقات کرده و دیده بوسی کردند Ü و من هم در آن وقت در معیت ایشان 

احوال پرسی  و  برد  نام  هاشم  سید  آقای  حضرت  از  مکالمات¡  و  احوال پرسی ها  ضمن  در   Ü بودم

نمود¡ و در میان سخنان خود گفت:

فی نمی کرد¡ و  مرحوم قاضی خیلی به ایشان عنایت داشت¡ و او را به رفقای سلوکی معر

نَّت داشت که مبادا رفقا مزاحم او شوند. او تنها شاگردی است که در زمان  بر حال او ضَ

حیات مرحوم قاضی موت اختیاری داشته استº بعضی اوقات ساعات موت او تا پنج و 

شش ساعت طول می کشید.

ب  و مرحوم قاضی می فرمود: ”سید هاشم در توحید مانند سنّی ها که در سنّی گری تعصّ

ب استº و چنان توحید را ذوق کرده و مس نموده  دارند¡ او در توحید ذات حق متعصّ

است که محال است چیزی بتواند در آن خلل وارد سازد.“

لام پیش آمد و آن  تی مدید نگذشت تا زیارتی حضرت اباعبداالله علیه الس از این مکالمه و گفتگو مد

زیارتی نیمه شعبان سنه ١٣٧٦ هجریه قمریه بود که حقیر را توفیق زیارت حاصل و به کربلا مشرف 

شدمº و در آن سفر توفیق زیارت و دست بوسی حضرت آقای حاج سید هاشم را پیدا کردم و تا بیست 

و هشت سال تمام که ایشان از دار فانی رحلت نمودند¡ یعنی در سنه ١٤٠٤¡ روابط و صمیمیت و 

ارادت به نحو اکمل و أتم برقرار بود. و تا این زمان که هشت سال از ارتحال ایشان می گذرد¡ پیوسته 

. ðة óسعÇæ ðحمة óÑ عليه ö’Ç õة óحم óÑ .م است یادشان و ذکرشان به مراتب بیشتر از پدر در افق خاطره مجس

!¿õÏÇ øلحدÇ ما ó̃ ÇÑÏÃ ما æ õÏÇ øلحدÇ
این مرد به قدری عظیم و پر مایه بود که لفظ عظمت برای وی کوتاه استº به قدری وسیع و واسع 

بود که عبارت وسعت را در آنجا راه نیستº به قدری متوغّل در توحید و مندک در ذات حق متعال 

بود که آنچه بگوییم و بنویسیم فقط اسمی است و رسمیº و او از تعین خارج¡ و از اسم و رسم 

بیرون بود.

اد که حقّاً و واقعاً روحی فداه¡ مردی بود که دست کوتاه ما به دامان بلند او  د هاشم حدآری¡ سی

نرسیدº و در این مدت مدید در مسافرت های همه ساله که یک بار و بعضی اوقات دو بار اتّفاق 

می افتاد و دو إلی سه ماه طول می کشید¡ و غالباً هم بنده در کربلا بودم و در منزل ایشان وارد بودم 

ه های ایشان به حساب می آمدم¡ ولی مع ذلک او رفت و ما هنوز خیره و شرمنده  و جزو اطفال و بچ

و سر به زیر در برابر آن علو و آن مقام و آن جلالت سرافکنده مانده ایم.

ف  ایشان قابل توصیف نیست. من چه گویم درباره کسی که به وصف در نمی آیدº نه تنها لا یوصَ

ف بود.» ف بودº نه آنکه یدرک و لا یوصَ بود¡ بلکه لا یدرک و لا یوصَ



اد مهر فروزان / آشنایی با آیة االله انصاری و حضرت حد  ٦٨

بین تفاوت داشت. او در یگانه ای بود در  این مرد¡ دیگر با سائر از اولیاء و مقر

کنج عزلت و انزوا¡ گوهر تابناکی در بوته نسیان و اجمال¡ اکسیری که مس وجود را 

ۀ بی مقدار را به چشمۀ خورشید جهان تاب می رسانید.  ل به زر سرخ نموده¡ و ذر مبد

او چیز دیگری بود. قوی ترین تلمیذ سلوکی و عرفانی نادرۀ دهر¡ مرحوم سید علی 

قاضیº سالک واصلِ عارف¡ فانی فی االله و باقی بأمر االله¡ جهانی در مثال یک قالب 

و دنیایی در کالبد یک تعین¡ حائز جمیع مراتب ملک و ملکوت¡ جامع کلّیۀ عوالم 

سابق  شخص  آن  حسین  د  محم سید  دیگر  اینجا  از  لاهوت.  و  جبروت  و  ناسوت 

نیستº او به جهانی دیگر راه یافته و چشمانش به افق دیگری باز شده است.

مه طهرانی نسبت به موقعیت و مرتبه اساتید خود بینش عمیق علاّ

مه طهرانی اعاظم  اد را با وجود ادراک مرحوم علاّ ت و منزلت مرحوم حدموقعی

د  از اولیا و فحول از اکابر عرفا¡ می توان از عبارت ایشان در کتاب نفیس روح مجر

اد  استنباط نمود. ایشان در صفحۀ ٢٩¡ از ملاقات و شرف حضور خود با مرحوم حد

چنین یاد می نمایند:

با  متمادی  سالیان  در  بود  دیده  رنج  خستۀ  سرگشتۀ  من  حال  مناسب  چقدر 

وصول به این کانون حیات و مرکز عشق حضرت سرمدی¡ این غزل خواجه 

حافظ¡ رضوان االله علیه:

١هر گه که یاد روی تو کردم جوان شÜدمهر چند پیر و خسÜته دل و ناتوان شÜدم

هر  وجودی  مرتبۀ  و  موقعیت  به  نسبت  ایشان  عمیق  بینش  بیانگر  مسأله  این 

کس¡ در عین علو مقام و مجد و عظمت و تعالی روحی آنان استº و بر این اساس¡ 

کیفیت و نحوۀ ارتباط سلوکی و مرتبۀ اطاعت از آن فرد را مترتّب می نمودند. ایشان 

 ºاس قوچانی را به فردی دور از هویٰ و صادق توصیف می نمودندمرحوم آقا شیخ عب

Ü١ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٣٣٥.



٦٩ اد را می توان از نامه ای که به دوستان می نویسند به دست آورد  ت ارادت به مرحوم حدشد

استاد  انصاری Ü آخرین  آیة االله  مرحوم  و  طباطبایی  مه  علاّ مرحوم  از  ایشان  تعابیر  و 

سلوکی ایشان در مدت اقامت در نجف اشرف Ü گذشت.

مه طهرانی در عین اعتقاد وثیق به مرحوم انصاری با آن  ه اینکه علاّ جالب توج

علو مقام و رفعت شأن¡ همواره با تأمل و دقّت در دستورات و امور مربوط به ایشان 

می نگریستندº و چه بسا در بعضی از موارد¡ رعایت احتیاط را به عنوان اقرب طرق از 

نظر دور نمی داشتند.١

اد  اد طور دیگری بود. مرتبه و منزلت مرحوم حد ه در مورد مرحوم حدا قضیام

مه طهرانی به نحوی بود که اصلاً وجودی برای خود در قبال حضور  در نگرش علاّ

بارها  نمی یافتند.  او  نواهی  و  اوامر  در  خود  مبانی  سنجش  مضمار  در  مجالی  و  او¡ 

اد صفرم!» می فرمود: «من در مقابل حد

اد را می توان از نامه ای که به دوستان  ت ارادت به مرحوم حدشد

می نویسند به دست آورد

االله  Ü رضوان  اد  حد حضرت  وجود  در  را  خود  گمشدۀ  که  طهرانی  مه  علاّ

جلوه ای  را  احدیت  حضرت  ذات  و  صفات  و  اسماء  مراتب  ظهور  و  یافت¡   Ü علیه

سوای سایر مظاهر و جلوات کمال او دید¡ با تمامی شراشر وجود مطیع و منقادش 

گشت و دریچۀ دل بر غیر او ببست¡ و بر لوح دلش جز الف قامت او نقش نبست. 

وجودش همه طلب بود و تمنّی¡ ذکرش دائماً یاد او و ذُکرش پیوسته سودای او.٢ 

چنین  را  خود  مراد  و  استاد  می نویسد¡  دوستانش  از  یکی  برای  که  نامه ای  مطلع  در 

می ستاید:

Ü١ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به مطلع انوار¡ ج ٢¡ ص ١٦٦ تحت عنوان 

اد بوده است». (محقّق) محضر آیة االله انصاری¡ مقدمه برای وصول به حضرت حد»

Ü٢ رجوع شود به روح مجرد¡ ص ١٣٤.



اد مهر فروزان / آشنایی با آیة االله انصاری و حضرت حد  ٧٠

حيم øلرÇ ن óحم øلرÇ ’Ç بسم
١ZÙ Ø × Ö Ô Ó Ò Ñ Ð[

آستان  بر  خالصه  ادعیۀ  و  وافره  تحیات  و  پی درپی  درود  و  پیاپی  سلام های 

با  و  فرمود¡  خود  مکان  را  دل  عالم  مقدس  افق  که  باد¡  محبوب  حضرت 

ولایت تامۀ خود متصرف در کون و مکان گردید.

امÜروز شÜاه انجمÜن دلبÜران یکÜی اسÜت

دلبÜر٢ همیشÜه دل بÜر آن یکÜی اسÜت٣

نیکو رقیمۀ مبارکه¡ زیارت و حقّاً مطالب حقّه ای است که خداوند بر زبان و 

دل شما جاری ساخته است¡ نه مبالغه و اغراقº گرچه باید گفت: تازه این 

تمجید و تحسین در حدود فکر ما است¡ نه رسا به قامت اوº و این اندیشه 

را به پیمانه پیمودن  در ظرف تعقُّل ما¡ نه محیط بر بحر فضل او. آب دریا 

غلط است¡ و امواج بادهای تند را با غربال محدود نمودن و با دستار مقید 

کردن نه صحیح.

Ü١ سوره القصص (٢٨) ذیل آیه ٧٠. ترجمه از نور ملکوت قرآن¡ ج ٢¡ ص ٣٢٥:

لین و چه در نشئۀ آخرین¡ و حکم نیز  حمد و سپاس اختصاص به حضرت او دارد¡ چه در نشئۀ او»

اختصاص به او داردº و همگی شما بازگشتتان به سوی اوست .»

Ü٢ (گرچه جز او هیچ نیست)

Ü٣ توحید علمی و عینی¡ ص ٣٠٧:

دلبÜر اگÜر هÜزار بÜود دل بÜر آن یکی اسÜت«امÜروز شÜاه انجمÜن دلبÜران یکÜی اسÜت

عیبم مکن که حاصل هر دو جهان یکی استمÜن بهÜر آن یکÜی¡ دو جهÜان داده ام بÜه بÜاد

بگÜو را  پنÜدار  عالÜم  سÜرمایه کم کنند که سÜود و زیان یکی اسÜت سÜودائیان 

ای مÜن فÜدای آنکه دلÜش با زبان یکی اسÜت خلقÜی زبÜان بÜه دعÜوی عشÜقش گشÜاده اند

سÜر  نهÜاده  دولÜت  آسÜتانه  بÜر  دولت در آن سÜر است که با آستان یکی استحافÜظ 

این غزل در دیوان حافظ شیرازی¡ قطع بغلی که به خطّ جواد شریفی¡ و به سرمایۀ شرکت تضامنی 

محمد حسن علمی و شرکای او به طبع رسیده است در ص ٥٣ می باشدº و در بسیاری از نسخ دیگر 

حافظ نیست.»



٧١ اد را می توان از نامه ای که به دوستان می نویسند به دست آورد  ت ارادت به مرحوم حدشد

١ ñ öاصرÜق öعاليه óن مÜ óا عÜðرف óح óنÜشري öع æ       òة óعÜسöت öجÜس óن نÜ öم óطÜا خيÜ ðميص óق َّäÅ æ
باری¡ هزار بار شکر که گرچه نه درخور خریداران اوییم¡ چون نه ثمنی در 

دست و نه مثمنی محدود¡ لکن در زمرۀ به عرصه درآمدگان بازار او و زمرۀ 

مشتاقان جمال و والهان حریم درگه او.

به هر طÜرف که نگه می کنم تو در نظری

چرا که بهر تو جز دیده جایگاهی نیست٢و٣

د  باری¡ بحث و گفتگوی در این زمینه را به مطالعه و غور در کتاب روح مجر

مه طهرانی می پردازیم. ارجاع می دهیم¡ و به باقی سیر در حیات علاّ

Ü١ ترجمه از محقّق: «به درستی که قبای معانی با تمام رسایی و دلالت خود¡ از تأدیه کمالات و 

ارزش های والای تو عاجز است.»

Ü٢ مطلع انوار¡ ج ١¡ ص ٣٤٠.

مه Ü رضوان االله علیه Ü و  Ü٣ جهت اطّلاع بیشتر بر نامه ها و مکتوبات و مراسلات بین مرحوم علاّ

م. (محقّق) اصدقا و دوستان و بستگان ایشان رجوع شود به مطلع انوار¡ ج ١¡ فصل سو





بازگشت به وطن به امر استاد





بازگشت به ایران به دستور استاد

مه طهرانی دستور مراجعت به ایران و رجوع به حضرت  اد به علاّ مرحوم حد

استاد  دستور  تأمل¡  و  درنگ  لحظه ای  بدون  ایشان  و   ١ºمی دهند را  انصاری  آیة االله 

افادات  و  تربیت  تحت  در  و   ºمی گردند ایران  رهسپار  عائله  اتّفاق  به  و  اطاعت¡  را 

مرحوم انصاری به اقامۀ جماعت در مسجد قائم در طهران¡ و وعظ و ارشاد و برقراری 

جلسات هفتگی سیار می پردازند.

 Ü رضوان االله علیه Ü مه طهرانی هر دو ماه یک بار¡ جهت زیارت مرحوم انصاری علاّ

به همدان می رفتند و چند روزی از محضرش مستفید می گشتند¡ تا اینکه پس از چهار سال 

از هجرت به ایران¡ مرحوم انصاری به واسطۀ سکته مغزی دار فانی را وداع گفته و روح 

مه طهرانی مستقیماً در خدمت  مطهرش به عالم قدس طیران نمود. با ارتحال ایشان¡ علاّ

اد¡ قیام به طاعت و انقیاد مطلق و اخذ دستورات و اذکار و اوراد نمود.٢ مرحوم حد

مه در مسجد¡ تبیین معارف بدون مصلحت اندیشی های  اساس فعالیت علاّ

متعارف بود

مه طهرانی محور اساسی و اصلی افادات و ارشاد خود را بر تبیین معارف  علاّ

Ü١ رجوع شود به روح مجرد¡ ص ٣٦.

Ü٢ رجوع شود به همان مصدر¡ ص ٤٠.



مهر فروزان / بازگشت به وطن به امر استاد  ٧٦

اهویۀ  دخالت  و  متعارف  مجامله کاری های  و  کثرت  شائبۀ  گونه  هر  از  دور  به  حقّه¡ 

مغویه قرار داد¡ و چه بسا معارضاتی با دیگران پیدا می نمود.

در احتراز از ورود در مهالک نفس و شباک ابلیس نهایت اهتمام را می ورزید. 

ینشان Ü خصوصاً جوانان Ü را در زمرۀ رفقای سلوکی در می آورد  از میان افراد¡ مستعد

و به تربیت آنان همت می گماشت. بر خلاف سایر مساجد¡ مسئولیت وعظ و خطابه 

در  قرآن  تفسیر  و  قرائت  جلسه  سه شنبه¡  شب های  می شد.  عهده دار  خود  غالباً  را 

مسجد قائم مستمر بود.

لزوم  و  اجتماعی  و  اخلاقی  مسائل  حول  سخنان  جمعه¡  روز  جلسات  در 

د در حوزه های مختلف اندیشه اسلامی و ایجاد حکومت عدل و نظام  نگرشی مجد

می زد.  دور  اسلام¡  ملّت  بی جان  کالبد  در  زندگی  و  حیات  روح  دمیدن  و  اسلامی 

جلسات ایشان محیی و بیدار کننده بود. هر کس یک مرتبه در این جلسات شرکت 

الیت مکتبی ایشان وارد می شد. می نمود کارش تمام¡ و در حوزۀ فع

در وقت اذان ظهر و مغرب به اقامۀ جماعت می پرداخت¡ خواه کسی حضور 

داشت یا نداشت. هیچ گاه دیده نشد رعایت حال مأمومین و ارادتمندان و به طور کلّی 

مخلوق را بر رضای خالق ترجیح دهد.١

مه طهرانی سؤال شد: روزی از علاّ

آیا عزیمت به ایران به جهت دستگیری و ارشاد سالکین راه خدا و تربیت 

ه بوده است¿ و آیا این سفر هیچ ثمره و ذُخری برای خود شما  نفوس مستعد

نداشته است¿

ایشان فرمودند:

دستورات اولیای الهی در مرحلۀ اول در راستای مصلحت خود انسان است¡ 

گرچه نفع و خیری هم به دیگران برسد و آنها هم متمتّع و بهره مند گردند.

Ü١ رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان¡ ص ٣٩ و ٤٣ و ٦٩ و ٧٧.



٧٧ تحمل مصائب و سختی ها در ادارۀ مسجد به امر استاد 

تحمل مصائب و سختی ها در ادارۀ مسجد به امر استاد

طهرانی  مه  علاّ و  می رود¡  خدا  رحمت  به  انصاری  مرحوم  سال  چند  از  پس 

قرار  اد  حد مرحوم  اخلاقی  و  اجتماعی  سلوکی¡  دستورات  و  اوامر  تحت  در  بالکلّیه 

قائم  مسجد  امور  تمشیت  عهده دار  استاد¡  حضرت  منویات  اجرای  در  و   ºمی گیرند

می شوند.

در ضمیر او نمی گنجید  در بیان احکام شرع و تبیین مر حق هیچ ملاحظه ای 

الموالی  مولی  متنزّل  وجود  گویی  بود.   ١Z¨  §  ¦  ¥[  تام مصداق  و 

نموده  قیام  الهی  احکام  اجرای  به  برابر¡  در  اینک  که  است  لام  علیه الس امیرالمؤمنین 

باید  انسان  موارد  از  بسیاری  «در  بودند:  معتقد  که  جریانات  از  بسیاری  با  و  است. 

مصلحت وقت را بر رضای الهی ترجیح دهد»¡ به ستیز برمی خاستندº و لهذا از همان 

و  شده  مواجه  مسجد  یان  متصد مخرب  کارشکنی های  و  عدیده  مشکلات  با  ابتدا 

یان امور در کشمکش و مرافعه بسر می بردند. بارها از طرف دیگران  پیوسته با متصد

و  همراهی  مریدان  با  فلانی  که  گردیده  واقع  قدح  و  طعن  مورد  یان  متصد سایر  و 

اشرف نیز بر همین طریق و  مساعدت نمی نمایدº چنانچه در وقت اقامت در نجف 

 Ü خلاف منهج رایج Ü منهاج اکیداً ابرام می ورزیدند. و چون سیر و سلوکی مستقیم

و طرز فکری همراه و همگام با مشی تکاملی خود داشتند¡ دائماً از این موضوع در 

رنج و تعب بوده¡ و جام های سموم و جرعه های زهر آگین این تصادم و تعارض را 

یکی پس از دیگری سرکشیده و می نوشیدند.٢ بارها می شد که از استاد خویش اجازه 

منفی  پاسخ  با  بار  هر  و  می نمودند¡  را  امور  این  ی  تصد ترک  و  مسجد  نمودن  رها 

خدا  راه  مردان  و  مستعد  جوانان  تربیت  به  اهتمام  و  یت  جد می شدند.  روبرو  ایشان 

Ü١ سوره المائدة (٥) قسمتی از آیه ٥٤. ترجمه از االله شناسی¡ ج ١¡ ص ٣٥١:

«و از ملامت هیچ ملامت کننده ای در خوف و هراس نیستند.»

Ü٢ رجوع شود به نور ملکوت قرآن¡ ج ١ ص º٧١ روح مجرد¡ ص ٥٨٥.



مهر فروزان / بازگشت به وطن به امر استاد  ٧٨

به اندازه ای در ایشان قوی بود که تمام این مصائب و ناملایمات را به جان خریدار 

می شدند تا دل سوخته ای را به راه و دل شکسته ای را به سامان آورند.

روزی می فرمودند:

قسم به خداوند یکتا! در تمام مدت بیست و دو سالی که در طهران بودم¡ 

نبود¡  استاد  دستور  اگر  و  نگذراندم!  خود  میل  و  اختیار  به  را  ساعتش  یک 

ی این امور برای من  امکان مراجعت به ایران و سکونت در طهران و تصد

مستحیل بود.١

گاهی می فرمودند:

من  بر  که  مطالبی  و  مشکلات  این  با  رابطه  در  مسائلی  خدا  و  خود  بین  من 

آن  از  کسی  خداوند  جز  و  نگفته ام  احدی  به  حال  به  تا  که  دارم  است  آمده 

اطّلاع ندارد.

عجیب  یخبندان  و  برف  پر  زمین  و  سرد  زمستان  وسط  در  که  می شد  روزها 

خود  منزل  از  پیاده  امکانات¡  نبود  و  مالی  ضیق  جهت  به  طهران¡  موقع  آن  غریب  و 

واقع در خیابان آهنگ به مسجد قائم Ü با فاصله ای در حدود یک فرسخ Ü می رفتند 

و مراجعت می نمودندº و باز برای نماز مغرب و عشاء با پای پیاده حرکت می کردند 

و پیاده بر می گشتندº و این در حالی بود که به کسالت رماتیسم مفصلی مبتلا بودند و 

می فرمودند:

شب ها به واسطۀ این رفت و آمد از شدت درد تا صبح نمی خوابیدم¡ و پایم 

را روی منقل کرسی می گذاردم تا گرم شود و از درد و الم آن کاسته گردد.

این قدرت روحی و اهتمام به امتثال امر استاد بود که با وجودی که حتّی برای یک 

لحظه راضی به تقبل و تعهد این مسئولیت نبودند¡ این طور متعهدانه عمل می نمودند! 

و نسبت به ادای تکلیف و اطاعت از دستور استاد در حد ما لایطاق قیام می فرمودند! 

Ü١ رجوع شود به روح مجرد¡ ص ٣٨.



مه طهرانی¡  اصول تربیتی و سیرۀ عملی علاّ

رضوان االله علیه





کیفیت هدایت و ارشاد عامۀ مردم

مه طهرانی بر سه محور قرار  به طور کلّی اساس ارشادات و ممشای تربیتی علاّ

داشت:

با  طهرانی  مه  علاّ حضرت  که  صنف¡  و  طبقه  هر  از  مردم  عامۀ  اول:  محور 

شرکت در مسجد قائم و ایراد بیانات اخلاقی¡ اجتماعی¡ سیاسی و غیره در روزهای 

ماه مبارک رمضان و شب های سه شنبه و اعیاد و وفیات مباشرتاً عهده دار آن بودند¡ و 

عامه را از آن منتفع می نمودند. بسیاری از کتاب های مؤلّفۀ ایشان¡ ثمرات آن دوران 

در  را  مذهبی  سخنرانی های  اغلب  می باشد.  قائم  مسجد  منابر  و  ارشاد  و  وعظ  از 

مناسبت های مختلفه¡ خود متقبل می شدند و کمتر از دیگر وعاظ در این زمینه دعوت 

مبین  کتاب  تفسیر  به  قرآن¡  قرائت  از  پس  سه شنبه¡  شب های  در  سال ها  و  می شد. 

می پرداختند. و چند سالی هم به شرح و بیان احادیث معراجیه از جلد هفدهم بحار¡١ 

اشتغال داشتند. و در سال های آخر اقامت در طهران اغلب¡ ابحاث امامت و توحید 

را مطرح می نمودند.

مه موجب گرایش افراد به ایشان می گشت بیانات اخلاقی و سیرۀ عملی علاّ

مه طهرانی به طور کلّی محور ارشادی خود را بر دستگیری از عامۀ  مرحوم علاّ

Ü١ بحارالأنوار¡ ج ٧٤¡ ص ٢١.



مه طهرانی مهر فروزان / اصول تربیتی و سیرۀ عملی علاّ  ٨٢

مردم از جمیع طبقات تحصیل کرده¡ عالم و عامی¡ دانشگاهی و غیره قرار داده بودند. 

مجذوب  آداب  و  سیرت  برجستگی  و  سلوک  حسن  واسطۀ  به  که  طبقاتی  از  یکی 

ایشان گردیده بودند¡ پزشکان و اطبا¡ خصوصاً در مشهد مقدس بودند. رفتار اسلامی 

به  و  آنان¡  بینش  و  ادراک  درخور  و  مقام  با  مطابق  و  شیرین  بیانات  و  کریم  لق  خُ و 

طور کلّی مشاهدۀ آثار و صفات اولیاء االله از وجود مبارک ایشان¡ آنان را به صوب 

لَوات روحی و معنوی ایشان سوق می داد. تواضع و عمل به دستورات پزشکان¡  ج

ه  توج Ü با  تداوی  و  معالجات  اختیار  تفویض  و  کلامی¡  و  اعتراض  هیچ گونه  بدون 

به موقعیت اجتماعی شاخص و بارزشان Ü عمیقاً آنها را تحت تأثیر قرار می داد¡ به 

هر  آنجا Ü از  یان  متصد از  زیادی  ۀ  عد بودند¡  که  طبقه ای  و  بخشی  هر  در  که  طوری 

صنف و گروهی Ü مجذوب ایشان می گردیدندº و جالب اینکه¡ دیگر رها نمی کردند 

و پیوسته جویا و مستفسر و پی گیر می شدند.

مه طهرانی با اعزام به خارج جهت مداوا مخالفت و امتناع علاّ

و  شبکیه  پارگی  کمر¡  دیسک  صفرا¡  سنگ  از  مختلف¡  کسالت های  تمام  در 

احی¡ سکتۀ قلبی و غیره¡ ابداً و ابداً یک کلام از ایشان مبنی بر میل رفتن  عمل جر

به خارج و انجام مداوا در حکومت های کفر شنیده نشد¡ و به شدت این موضوع را 

مطرود و محکوم می نمودند.

در جریان کسالت انسداد سنگ صفرا¡ با وجود سفارشات و تأکیدهای فراوان 

مبنی بر رفتن به خارج و با وجود همه گونه امکانات سفر¡ ایشان رو به اطبای معالج 

نموده و فرمودند:

و  الحاد  و  کفر  ممالک  به  اسلامی  مملکت  از  و  بروم¡  خارج  به  چگونه  من 

بگویند: «یک  که  نیست  ننگ  این  آیا  ببرم¿!  پناه  اسلام  خوردۀ  قسم  دشمن 

عالم شیعی با وجود اطبای حاذق و مسلمان و نمازخوان¡ از مملکت اسلام 



٨٣ مه طهرانی با اعزام به خارج جهت مداوا  مخالفت و امتناع علاّ

بیرون آمده و خود را در اختیار یک مشت پزشک شراب خوار همه کارۀ از 

ننگ  است!  اسلام  ننگ  این  است¿!  داده  قرار  کفر  مملکت  در  بی خبر  خدا 

عزّت  با  مخالف  کارها  این  و  است!  منیع  است!  عزیز  اسلام  است!  تشیع 

اسلام است. من اگر چه از دنیا بروم¡ تن به این ذلّت و نکبت نخواهم داد!١

هنگام کسالت¡ با وجود اصرار شدید اطبا بر آمدن به منزل¡ خود به مطب آنان 

مراجعه می نمودند.

حال ببینید این عمل و کردار¡ چه تأثیری در آن طیف از اطبا به وجود می آورد 

و چگونه آنان را منقلب می نماید¡ و آنها را با چه پدید ه ای روبرو می سازد! پدیده ای 

که شاید کمتر با آن برخورد داشته اند. آیا این عمل¡ ارشاد به حق و حقیقت و اسلام 

و  بالا  عوالم  به  ه  توج و  لام  علیهم الس هدی  ۀ  ائم سیره  و  پیامبر  سنّت  و  دین  روح  و 

انسانیت و شرف و عزّت نیست¿!

ه و فوق العاده مهم در اینجا¡ این است که: نکته بسیار قابل توج

تمام این مسائل و تمکین در برابر تقدیر الهی و سپردن امور به دست اطبا و 

¡ در حالی است که ایشان به عنوان یک سالک واصل و عارف کامل¡ مظهر  ره فنهم

لعند: کسی که به این مرحله برسد¡  جمیع اسماء و صفات الَهیه بودهº و اهل فن مطّ

دیگر مسأله ای برای او مجهول و کاری برای او غیر مقدور نخواهد بود. و در بیان 

بزرگ ترین اعجاز از برای ایشان همین بس که برخورد ایشان با این امور به نحوی بود 

که گویا به هیچ وجه از کم و کیف مطلب¡ و از ضرر و صلاح کار اطّلاعی ندارندº و 

چنان تسلیم در برابر مشیت حضرت حق بودند که گویا راهی جز این و طریقی سوای 

این مسیر¡ معین و مشخّص نگردیده است.

احی مغز و اعصاب در مشهد¡  ص در جر روزی یکی از اطبای معروف و متخصّ

به نام آقای دکتر حاج علی رضا بیرجندی Ü سلّمه االله تعالی Ü که از دوستان و رفقای 

Ü١ رجوع شود به روح مجرد¡ ص ٢١١ تعلیقه.



مه طهرانی مهر فروزان / اصول تربیتی و سیرۀ عملی علاّ  ٨٤

صمیمی ما می باشند¡ به ایشان اظهار می داشتند:

من مریضی حرف شنوتر از شما تا به حال ندیده ام!

ن ایشان در برابر خواست و مشیت پروردگار و  یدآری¡ این چنین بود سیره و د

ه ای از این منهاج و مسیر تخطّی  تنظیم امور بر وفق نظام احسن¡ به طوری که ابداً ذر

و تجاوز نمی نمودند¡ و همین امر موجب جلب و جذب افراد به ایشان گردیده بود. 

صحبت در این زمینه بسیار است و این مختصر را مجال بیش از این نمی باشد.

ه تربیت شاگردان سلوکی و نفوس مستعد

ه¡ إلی االله و إلی  م: تربیت شاگردان سلوکی و حرکت نفوس مستعدمحور دو

از  بیش  و  طهران  در  توطُّن  سال  دو  و  بیست  مدت  طول  در  ایشان  می باشد.  لقائه 

و  توحیدی  و  عرفانی  بیانات  با  رضوی¡  مشهد  اقدس  ارض  در  اقامت  سال  شانزده 

بل سلام¡ و قلوب کثیری از  کلمات حکمت آمیز خود¡ نفوس بسیاری از دلباختگان س

ین حرکت إلی االله¡ و مهاجرین به خدا و رسول را مجذوب این مرام و مکتب  مستعد

نمودند. و با تربیت عملی و دستورات سلوکی و تشکیل مجالس ذکر و انس¡ آتش 

شوق را در سینۀ محبین و سالکان طریق محبوب¡ مشتعل می نمودند.

ب و دانشجویان علوم اسلامی تربیت طلاّ

اصول  اساس  بر  اسلامی  علوم  دانشجویان  و  ب  طلاّ تربیت  م:  سو محور 

موضوعه و مبانی متّخذۀ از فقه اهل بیت عصمت و طهارت سلام االله علیهم أجمعین 

بود Ü فقه به معنی عام  Ü بدون هیچ گونه شائبه ای از دخالت وهم و تخیل¡ و به دور از 

هر گونه دخل و تصرف¡ و مبری از هر آفت و بلیه.

ایشان معتقد بودند:

باید طلبه را بر اساس سنن قطعیه و سیرۀ مأثوره و متّخذه از متن احادیث و 



٨٥ ب و دانشجویان علوم اسلامی  تربیت طلاّ

ضالّه  و  باطله  اهواء  و  آراء  تمام  و  نمود.  تربیت  لام  علیهم الس ه  ائم از  وارده  روایات 

و مضلّه را بأی نحوٍ کان و به هر طریق و در هر ظرف و تعین¡ باید به دور انداخته¡ 

و فقط و فقط چشم و عقل را به منهج راستین و صراط مستقیم و ممشای قویم آن 

حضرات دوخته و به کار انداخت.

ب و فضلا بر همین  ۀ کثیری از طلاّ و در این زمینه موفّق به تربیت و تعلیم عد

نهج مذکور و طریق معهود گردیدند¡ که هر کدام از آنان زمینه ای مستعد برای هدایت 

هائله  بوادی  و  ظلمات  در  دستگیری  برای  افشانی  پرتو  چراغ  و  سرگردان¡  خلق 

می باشندº و با استمداد از توفیقات الهی در آینده ای نزدیک مصداق کلام امام صادق 

“١ خواهند گردیدº ان شاءاالله. لام: ”أنتُم و ا’ِ نورُ ا’ِ في ظُلُماتِ الأرضِ علیه الس

نمودند¡  بلیغی  سعی  محور  این  در  و  قسمت  این  در  طهرانی  مه  علاّ مرحوم 

و   ºمی دادند اختصاص  حیاتی  و   مهم امر  این  به  را  خود  مصروفۀ  امور  از  غالب  و 

همچنان که خود بارها و بارها می فرمودند:

مشکل اصلی جامعه¡ عدم وجود علمای عامل و فقهای بصیر به مکتب اهل بیت 

لام است. ۀ معصومین علیهم الس لام¡ و وارد به مرام و ممشای ائم علیهم الس

و آن قدر در تحقّق این مسأله ابرام و اصرار می ورزیدند که می توان گفت: این 

محور¡ اساسی ترین مقطع از مقاطع حیات علمی و اجتماعی ایشان را به وجود آورده بود.٢

از   اعم Ü مردم  مختلف  طبقات  و  اصناف  از  حالی که  در  عمومی  مجالس  در 

ب و فضلا به عظمت یاد  کسبه و مهندسین و پزشکان Ü حضور داشتند¡ علناً از طلاّ

آنان  از  کرامت  و  جلال  با  و  می کشیدند  دیگران  رخ  به  را  آنان  وجهۀ  و  می نمودند¡ 

تجلیل به عمل می آوردند.

موسوعة  در  ولیکن   ºآمده الأرض»  ظلمات  في  «نورٌ  عبارت:  با   ٤٣ ص   ¡٢ ج  بحارالأنوار¡  در   Ü١

المصطفی و العترة¡ ج ٨¡ ص ٤٤٥ بعینه وارد است. (محقّق)

Ü٢ رجوع شود به نور ملکوت قرآن¡ ج ٢¡ ص ٢٨٢ الی ٣٢٩.



مه طهرانی مهر فروزان / اصول تربیتی و سیرۀ عملی علاّ  ٨٦

ب  ایشان در طول سال در دو نوبت (روز نیمۀ شعبان و روز عید غدیر) طلاّ

جوان و درس خوانده ای را که آمادگی تلبس به لباس نبی اکرم صلّی االله علیه و آله 

م می نمودندº و خودشان یک ساعت در  علم و معرفت را داشتند¡ معم و سلّم و زی

یل و  ترویج و اهتمام به این امر حیاتی سخنرانی می نمودند¡ و دسائس استعمار و ح

نقشه های شوم آنان را برای از بین بردن این طیف و برانداختن این لباس و اضمحلال 

اهل علم و معرفت¡ بازگو می نمودند.

ی اطبا  ام با وجود کسالت مزاج و ناراحتی قلبی و پرهیز جدو در بعضی از ای

ضرورت  در  و  می نمودند¡  شرکت  مجالس  این  در  عمومی¡  مجالس  در  شرکت  از 

ب علوم دینی و پرورش جوانان فاضل و عالم و عامل به مبانی اهل بیت  تربیت طلاّ

لام به سخنرانی می  پرداختند¡ و خود را به تعب و مشقّت و ازدیاد کسالت  علیهم الس

می انداختند و دلسوزانه¡ همچون پدری مهربان و فداکار¡ از این خطر مهیب که از هر 

طرف جامعه اسلامی ما را مورد تهدید قرار داده است¡ یاد می نمودند.

ضرورت فراگیری تفسیر قرآن و حکمت متعالیه و عرفان نظری

لام  علیهم الس اهل بیت  مکتب  در  درایت  و  اسلام  فقه  طهرانی  مه  علاّ مرحوم 

معهود  درایۀ  و  رجال  و  کلاسیک  فقه  و  مصطلح  اصول  فراگیری  در  منحصر  را 

ی حکمت متعالیه و عرفان نظری و تفسیر قرآن  س جدبلکه تعلّم و تدر ºنمی دانستند

مبین¡ و اطّلاعات وسیع و جامع از تاریخ اهل بیت عصمت سلام االله علیهم¡ و احاطه 

ه¡ و اطّلاع از مسائل متداوله روز را در تحقّق این  بر فقه عامه و نظرات مخالف با خاصّ

مهم دخیل¡ بلکه ضروری می دانستند¡ و همگان را بدان سو سوق می دادند.١

 ºولایت فقیه¡ ج ٣¡ ص ٤٥ ºد¡ ص ١٠٦روح مجر ºرجوع شود به االله شناسی¡ ج ٣¡ ص ٢٨٠ Ü١

رسالۀ بدیعه¡ ص ١٥٩ الی º١٨٦ نور ملکوت قرآن¡ ج ٢¡ ص º٣٢١ ج ٤¡ ص º٥٥ اسرار ملکوت¡ 

ج ٢¡ ص ٣٩٤.



٨٧ مه در مسائل مختلف فقهی و اجتماعی  بعضی از مبانی مرحوم علاّ

همان طور که استنباط احکام فقهی بدون اطّلاع از ظرف حکم و شرائط فتوا در زمان 

صدور¡ و استقصای تام در احوال حکم و حدود و ثُغور موضوع امکان ندارد¡ بی اطّلاعی 

از حقایق تفسیری قرآن مجید و عدم بصیرت در روایات غیر فقهیه¡ و عدم آشنایی با 

معارف الهیه¡ موجب خلل جدی در فهم فقهی و استنباط احکام شرعی خواهد شد.١

باید  حتماً  و  حتماً  اسلامی  جامعه  زعیم  و  دینی  عالم  یک  که  اینجاست  از  و 

ه¡ و حائز این مراتبِ لازمۀ اصدار فتوا گردد¡ تا بتواند به حقیقت  واجد این شرائط مهم

دیه صلّی االله علیه و آله و سلّم دسترسی پیدا نمایدº و  دین مبین و شریعت حقّۀ محم

شرائط محیط و اوهام باطله نتواند در مسیر و ممشای او خللی وارد نماید.٢

مه در مسائل مختلف فقهی و اجتماعی بعضی از مبانی مرحوم علاّ

در این قسمت مناسب است به بعضی از مبانی ایشان در مسائل مختلف فقهیه 

و اجتماعیه اشاره نمود.

کر¡ عدم اهتمام بسیاری از  ه و ضروری  الذّ یکی از مهم ترین مسائل قابل توج

علمای دین به اجرا و پایبندی مبانی و اصول موضوعۀ شرعیه¡ و توجیه و تأویل آنها 

به مقتضای مصالح عمومی و منافع شخصی و امیال و اهواء عامه می باشد.

مه طهرانی درست در نقطه مقابل این طریقه¡ منهاج و ممشای خود  مرحوم علاّ

ۀ هدی  را در تطبیق صددرصد با موازین مستنبطه از کلمات وحی و سنن مأثوره از ائم

از  سایرین  مواقع  از  بسیاری  در  لهذا  و   ºبودند داده  قرار  أجمعین  علیهم  االله  صلوات 

اهل علم و متلبسین به کسوت قداست و تقوا با مبانی ایشان به مخالفت بر می خاستند¡ 

و  ب  تعصّ و  ر  تحج به  ایشان  کردن  منتسب  در  آنان  ناهنجار  و  ناموزون  نغمه های  و 

د¡ از هر گوشه و کنار شروع می شد. سر سختی و عدم نرمش و تفر

Ü١ رجوع شود به نور ملکوت قرآن¡ ج ٤¡ ص ٢٠٠.

 ºالمیزان فی تفسیر القرآن¡ ج ٢¡ ص ٢٣٥ و ٢٣٧ ºرجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٨٢ الی ٨٧ Ü٢

کشف المحجة¡ ص ٦٣ و ١٨٥ و ١٨٧ و ١٩٢ و ١٩٣.
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مه از ورود افراد در مسائل ربوی بانک ها منع مرحوم علاّ

لم مخالفت با آن را برافراشته  مه طهرانی شدیداً ع یکی از مسائلی که مرحوم علاّ

بود و قاطعانه با آن برخورد می نمود¡ ورود افراد در مسائل ربوی و ارتباط با بانک ها 

و گرفتن وام و داد و ستد با مراکز ربوی کشور بود.١

افرادی که برای محاسبۀ وجوهات به ایشان مراجعه می نمودند¡ اگر اموال آنان 

مختلط به ربا بود نمی پذیرفتند¡ و به حساب آنان رسیدگی نمی کردندº و آنها هم به 

که¡ مفری  ضحه و طرق مختلفۀ مل شرعیی دیگران مراجعه می نمودند¡ و آنان نیز با ح

جهت استخلاص عوام از یک طرف¡ و وصول به حطام دنیوی خود از طرف دیگر¡ 

راهی به سوی نیران و سخط  الهی و گرفتاری و وقوف در عرصات و عقبات حساب 

٢.Z? > =[ ºو سؤال عالم قیامت¡ می  گشودند

روزی یکی از اصدقاء و رفقای خصوصی ایشان گفته بود که:

اگر با بانک معامله نکنیم¡ نمی توانیم تجارت کنیم و معاملاتمان به رکود و 

ورشکستگی می انجامد.

مه بدون هیچ گونه ملاحظه و در نظر گرفتن موقعیت و حیثیات و  مرحوم علاّ

شئون آن شخص¡ در حضور دیگران می فرمایند:

در این صورت با لبو فروشی در سر چهارراه ها امرار معاش نمایید!

در روزهای ماه مبارک رمضان¡ بین نماز ظهر و عصر¡ حدود یک ربع ساعت 

برای مردم مسائل شرعیۀ مبتلی بها¡ چون مسائل روزه به جهت خصوصیت زمان¡ و 

معاملات و غیره را بیان می نمودندº و به خصوص¡ مردم را از مراجعه به بانک ها و 

اختلاط با اموال ربوی به شدت بر حذر می داشتند¡ و چه بسا با اعتراض مردم روبه رو 

Ü١ رجوع شود به نور ملکوت قرآن¡ ج ٢¡ ص ٤٨٤.

Ü٢ سوره الحج (٢٢) ذیل آیه ٧٣. ترجمه از االله شناسی¡ ج ٢¡ ص ٢٦:

پرستش)  مورد  کسان  (آن  مطلوب  هم  و  خدا)  غیر  کنندگان  (عبادت  طالب  هم  صورت  این  «در 

ضعیف و ناتوان خواهند بود.»



٨٩ لَمه در مرافعات  ام ظَ حرمت رجوع به حکّ

می شدندº ولی ابداً و به  هیچ وجه از بیان احکام شرعیه تنازل و عدول نمی نمودند.

ار در بازار به ایشان برخورد می کند و می گوید: روزی یکی از معروفین تج

از  استقراض  و  بانک ها  با  معاملۀ  از  را  مردم  قائم  مسجد  در  شما  شنیدم  آقا 

بانک منع نمودید¿

ایشان در جواب می فرمایند:

همین طور است!

او می گوید:

آقا شما این را بدانید که در تمام طهران فقط شما قائل به حرمت مشارکت 

با بانک هستید¡ و هیچ یک از آقایان در این زمینه منعی ندارندº و با وجوهی 

لی جهت حلّ معضلات و  مسأله را برای مردم بلا اشکال می نمایند¡ و تمح

گرفتاری های آنان فراهم می آورند.

ایشان می فرمایند:

هر کس متعهد و مسئول گفتار خودش است. من نمی توانم از آنچه تشخیص 

ه ای تنازل و عقب نشینی نمایمº دیگران به هرچه تشخیص می دهند  داده ام ذر

عمل نمایند.

و پر واضح است که اگر علما و متدینین بازار و کسبه از ابتدا با این امور به 

نحو شرعی و بر اساس حق رفتار می نمودند¡ وضعیت اسف بار معاملات غیر شرعی 

و ربوی دامن گیر همگان نمی شد.

لَمه در مرافعات ام ظَ حرمت رجوع به حکّ

یکی دیگر از مسائلی که در ماه رمضان بارها و بارها به آن تذکّر داده و اشاره 

لَمه و وجوب ارجاع دعاوی و فصل خصومات  ام ظَ کّ می نمودند¡ حرمت رجوع به ح

ۀ هدی صلوات االله علیهم أجمعین و مجتهدین ذی صلاح و واجد  ۀ ائماب عام به نو

شرائط قضاء و حکومت بود.
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را  غیره  و  یعة  الشّ وسائل  وافی¡  قبیل  از  مربوطه  کتاب های  قسمت  این  در  و 

به مسجد می آوردند و روایات مأثوره را از روی کتاب برای مردم می خواندند¡ و به 

ط ایادی ظلم و  ت مردم را از مراجعه به محکمه های طاغوت و حلّ معضلات توسشد

جور بر حذر می داشتند¡ و نتیجه و مآل آن محکمه ها را باطل¡ و منافع حاصلۀ از آنها 

حت و حرام و واجب الإجتناب می شمردند. حتّی مراجعه به اَیادی وجیه الملّه را  را س

جهت رفع مشکلات و برآورده شدن حاجات¡ حرام می دانستندº زیرا موجب ضعف 

و زبونی و تملّق و چاپلوسی برای مراجعین و اهل علم و استخفاف اسلام در برابر 

کفر و شرک¡ قلمداد می گردید.

روزی یکی از دوستان به ایشان می گوید:

آقایان  از  بسیاری  و  دارد¡  روضه  مجالس  خود  منزل  در   … سپهبد  آقای 

رفع  تقاضای  ایشان  از  بسا  چه  و  دارند¡  تردد  او  منزل  به  طهران  علمای  و 

مشکلاتی از قبیل سربازی اقوام و بستگان و آشنایان و حلّ بعضی از موانع 

اقدام   مهام این  فصل  و  حلّ  به  هم  ایشان  و  می نمایند¡  خود  دنیوی  منافع 

در  و  است¡  متعهدی  و  خوان  نماز  و  متدین  فرد  بسیار  مرد  این  می نمایند. 

واسطۀ  به  و   ºندارد مسامحه  و  مضایقه   حج خصوصاً  مذهبی  مناسک  انجام 

و  می کند  حساب  او  روی  هم  حکومت  عملش¡  حسن  و  امانت  و  صدق 

در  هم  من  خود  و  می نگرد.  قبول  حسن  و  اجابت  دیدۀ  به  را  او  تقاضاهای 

مدح  و  رثاء  در  هم  اشعاری  بسا  چه  و  نموده¡  شرکت  او  عزاداری  مجالس 

و  علما  از   مملو او  منزل  خلاصه  می نمایم.  قرائت  لام  علیهم الس اهل بیت 

حاجت  و  پر  دست  با  بیاید¡  به  آنجا  هر کس  و  می باشد¡  اخیار  و  متدینین 

مقضیه و حلّ مشکله و معضلۀ خود مراجعت می نماید.

گوش  ایشان  مطالب  به  و  بودند  انداخته  پایین  را  خود  سر  که  طهرانی  مه  علاّ

می دادند¡ سر خود را بلند کردند و فرمودند:

! خیانت و جنایت این افراد¡ دست کمی از سردمداران کفر  ñن öخائ öن öلخائÇ õمينÃ
نیاز  استبداد  دستگاه  استمرار  و  بقاء  ندارد.  ی  تعد و  ظلم  مباشران  و  نفاق  و 



٩١ اهتمام به اداء نماز اول وقت در پنج نوبت 

متعبد  افرادی این چنین وجیه الملّه و متظاهر به صلاح و دیانت و  به وجود 

ظواهر  به  مردم  تا   ºدارد پسند  مردم  و  نیکو  اخلاق  به  متخلّق  و  شرعیات  به 

مستحسنه و مظاهر جاذبه و نیکو فریفته شوند¡ و هوش و عقل و درایت از 

آنان ربوده شودº و در نتیجه آنها خود را محامی و هوادار¡ و چه بسا لوادار 

عین و قانون و مساوات و مواسات جا  اسلام و مدافع از حریم علما و متشر

ۀ هدی و لواداران مکتب تشیع و  می زنند. و همواره در طول تاریخ¡ ضمیر ائم

لام در اضطراب و تشویش بوده¡  علمای راستین مذهب اهل بیت علیهم الس

و از دست این علما دل هایشان در خون¡ و نالۀ مظلومیت و استغاثۀ آنان از 

این دنیاپرستان از خدا بی  خبر¡ صفحات کتب و مدارک ما را پر نموده است.

اهتمام به اداء نماز اول وقت در پنج نوبت

علمای طهران با  شد بسیاری از  جریاناتی که موجب  یکی دیگر از مسائل و 

ایشان به مخالفت برخیزند¡ تفریق بین صلاتَین ظهر و عصر در ماه مبارک رمضان بود.

در روایات مستفیضه¡ بلکه متواتره وارد است که مستحب است بین صلوات 

یومیه تفریق انداختº و هر نمازی را در وقت مختصّ به خود و هنگام فضیلت آن 

بجای آورد.١ و جمع بین صلوات گرچه در بعضی از روایات آمده است¡ ولی صرفاً 

فانه امروزه قاطبۀ شیعه  ت آن است¡ نه استحسان و فضیلت. و متأسدالّ بر مشروعی

عمل به آن را متروک¡ و خود را از این فضیلت عظما محروم نموده اندº در مقابل عامه 

و اهل سنّت که اکیداً آن را رعایت می نمایند و هر نمازی را در وقت فضیلت خود 

بجای می آورند¡ و همواره بر شیعه در کیفیت انجام فرائض معترض می باشند و حق 

و  پیموده اند  خطا  راه  افتراق  وجوب  به  قول  در  گرچه   ºآنهاست با  مورد  این  در  هم 

جواز جمع در نزد شیعه مسلّم می باشد.

بیان  به  دقیقه ای  چند  ظهر¡  فریضۀ  اقامۀ  از  بعد  سنوات  از  یکی  در  ایشان 

Ü١ وسائل الشیعة¡ ج ٣¡ ابواب مواقیت¡ باب ٨ و ١٠ و ٢٠ و ٢١.
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مسائل شرعیه پرداخته¡ آنگاه خود مباشرتاً به وعظ می پرداختند. منبر ایشان بیش از 

یک ساعت به طول می انجامید. آنگاه از منبر پایین آمده و نماز عصر را به جماعت 

بجای می آوردند. و چون این روش مخالف با طریقۀ ائمۀ جماعات بود¡ لذا کم کم 

زمزمه هایی در مخالفت با این سنّت سنیه و دستور اکید اسلامی برخاست.

ایشان می فرمودند:

شده  مشرف  علیه  االله  سلام  حسنی  عبدالعظیم  حضرت  زیارت  به  روزی 

نشست  من  پهلوی  و  آمد  مین  معم از  یکی  تحیت¡  نماز  اداء  از  پس  بودم. 

و گفت: «آقا شنیده ام شما بین نماز ظهر و عصر تفرقه می اندازید¿» گفتم: 

بله! گفت: «آقا این عمل بدعت است.» گفتم: آیا شما سواد فارسی دارید¿ 

م بسیار ناراحت شد و گفت: «این چه سؤالی است¿!» گفتم: کتاب  آن معم

را  مسأله  این  آنجا  در   ١ºکنید مطالعه  و  بردارید  را  بهایی  شیخ  جامع عباسی 

متعرض شده اند.

عجبا از این همه جهالت که سنّت اکیدۀ رسول خدا و ائمۀ هدی را بدعت و 

ضلالت می شمرند!٢

Ü١ جامع عباسی¡ ص ١١٥:

«و تأخیر نماز اول وقت به غایت مکروه است¡ مگر در چند جا که تأخیر نماز از اول وقت سنّت 

استº و از آن جمله دوازده جا که مشهورتر است مذکور می سازیم:

را  تأخیر  این  مجتهدین  از  بعضی  و   ºشود برطرف  مغرب  سرخی  که  وقتی  تا  خفتن  نماز  تأخیر  اول: 

واجب می دانند.

دوم: تأخیر نماز ظهر در بلادی که هوا به غایت گرم می شود تا وقتی که گرمی هوا کمتر شود.

سوم: تأخیر نماز عصر تا وقتی که سایه که بعد از زوال حادث شده¡ مساوی شاخص شودº الخ.»

Ü٢ مطلع انوار¡ ج ١¡ ص ٨٧:

رسالۀ تفریق صلوات

د محسن حسینی طهرانی دربارۀ رجحان  د محماین رساله مقاله ای است که حضرت آیة االله حاج سی»

مه طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü و بسیاری از عرفا  تفریق صلوات یومیه بر اساس مبانی حضرت علاّ

 و علمای جلیل القدر به رشته تحریر درآوردند: 



٩٣ رسالۀ تفریق صلوات (ت) 

حيم øلرÇ حمن øلرÇ ’Ç بسم 
Çلحمد ‘ Ç øÈÑلعالمين

اهرين øلطÇ لهÂ علي æ د øلقاسم محمÇ بيÃ سلهÑ علي خاتم ÉلصلاÇ æ
عنة علي ÃعدÇئهم Ãجمعين øللÇ æ

بر ارباب معرفت و صاحبان بصیرت مخفی نماند که اهم فرائض و أوجب وظایف شناخت مبانی دین 

 ºد مرسلین علیه و علی آله افضل صلوات المصلّین به نحو اتم¡ کما هو هو¡ می باشدمبین و اتّباع سنن سی

و سلوک طریق کمال و وصول به ذروۀ فعلیت و سداد را گریزی از این ممشی و منهج نمی باشد.

از جمله مواردی که به اتّفاق فریقین بر آن تأکید شده است: رعایت اوقات صلوات یومیه و اداء آنها در 

ۀ هدی صلوات االله علیهم  وقت مخصوص به خود می باشد. این مسأله قطعاً در زمان رسول اکرم و ائم

 ºو اهل سنّت بر این مسأله تأکید و مداومت می نمایند ºأجمعین از سنن مؤکّده و معمولٌ بها بوده است

درحالی که مع الأسف¡ نه تنها در بین شیعه متروک و مغفول است¡ بلکه چه بسا منهی و مورد انکار و 

 ق أولیٰ و أحقرع از همۀ فتشی استغراب قرار گرفته¡ و بدعت شمرده می شود! درحالی که مکتب حق

به متابعت از سنن اسلام و انقیاد در برابر احکام و دستورات شرع انور می باشدº تا جایی که این مطلب 

از طرف اخوان سنّت و جماعت به عنوان نقطه انحراف و انصراف از سنّت و عمل رسول االله تلقّی 

گشته¡ موجب تعییر و تنقیص مرام و ممشای پیروان اهل بیت عصمت و طهارت گردیده استº و آیه 

شریفه: ]Å Ä Ã Â Á لإ Ë Ê É È Ç لإ Ï Î Í لإ ١ZÑ اشاره به 

اهمیت حیاتی و نیاز مبرم به این طریقه و روش می نماید.

آیات صریحه در متابعت از سنن نبی اکرم صلّی االله علیه و آله و سلّم

و همین طور آیه شریفۀ:

 A @ ? > = < ; : 8 7 6 5[
 N M L K J I H G F E D * B
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 e  d  c  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

٢.Zp o n l k j i h g f
در این آیات به طور اکید و صریح¡ به متابعت از سنن نبی اکرم و اتّباع از افعال و منهاج او سخن به 

میان آمده است.

بدین لحاظ راقم سطور بر آن شده است تا در خصوص این مسأله که موجب تفرقه و تمایز بین فریقین 

 به ناحق و به طور غیر منطقی و اصولی گردیده است¡ مقاله ای به رشته تحریر در آورد تا موجب 
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ی روحانی و فضلا Ü کثّر االله امثالهم Ü و آشنایی اخوان مؤمنین نسبت به این سنّت    تذکّر و تنبه اخلاّ
مقطوعه و لا یتَردد در فقه شیعه و عامه گردیدهº باشد که با تغییر روش در اقامۀ صلوات یومیه و اداء آن 

در اوقات مخصوصۀ خود¡ تقریب به افق های مشترک و وحدت در مبانی و احکام متّفق بین الفریقین 

بین گرفته شودº و من االله التّوفیق و علیه التَّکلان. حاصل¡ و بهانه از دست تفرقه افکنان و مخر

طرح مسأله اداء صلوات رسول االله صلّی االله علیه و آله و سلّم هم در کتب اهل سنّت و هم در کتب 

ه با اختلافاتی آمده است. سیرۀ خاصّ

اما در کتب عامه روایات در این مسأله بسیار است و ما فقط به ذکر برخی از آنها اکتفا می کنیم.

احادیثی از عامه راجع به اداء صلوات خمسه در اول وقت آن

در سنن ابی داود وارد است:

عليه   ’Ç ی  øصل  ’Ç  õáسوÑ ئل  õس قالت:   óÉ óæر óف  øãõÇ عن  ÇلخõزÇعی...   ’Ç  öعبد  õبن  õد øمحم نا  óث دَّ óح
قتِهاº“٣ «از رسول خدا سؤال شد  لِ وَ لاةُ في أوّ ¿ قاá: ”الصّ õفضلÃ öáلأعماÇ ُّیÃ م øسل æ (لهÂ æ)

کدام عمل نزد پروردگار افضل است¿ در پاسخ فرمود: نماز در اول وقت خود.»

و نیز سعید بن مسیب از ابا قتادة بن ربعی روایت می کند که:

سَ  تکَ خمَ م: ”قال ا’ُ تعالي: إنيّ فَرضتُ علي اُمّ øسل æ (لهÂ æ) عليه ’Ç ی øصل ’Ç áسوÑ áقا
افِظ  لتُه الجَنَّةَ و مَن لَم يحُ قتِهنّ أدخَ افِظُ عليهنّ لِوَ هداً أنّه مَن جاءَ يحُ دتُ عندی عَ هِ صلواتَ و عَ

ندی“.٤ هدَ لَه عِ ليهنّ فلا عَ عَ
«از رسول خدا روایت شده است که خدای متعال خطاب به آن حضرت می فرماید:

من پنج نوبت نماز بر امت تو واجب گردانیدم و با خود عهد نمودم که اگر فردی از امت تو 

بر این پنج نماز در اول وقت خود محافظت و مواظبت نماید¡ او را داخل بهشت بگردانمº و 

کسی که بر این مسأله مواظبت ننماید¡ هیچ تعهد و مسئولیتی را در قبال او نخواهم پذیرفت.»

نظیر این روایات در این کتاب و سایر کتب عامه نیز موجود است و نیازی به ذکر همۀ آنها نیست¡ 

فقط از باب تأکید به یکی دیگر از آنها اکتفا می شود.

م:  øسل  æ Âله)   æ) عليه   ’Ç ی  øصل  ’Ç  áسوÑ لي   áا óق  :áقا  øÑÐ بيÃ ن  óع ت¡  öام øلصÇ  ’Ç بد  óع ن  óع
لاةَ؟“  الصَّ رونَ  خّ ؤَ قاá: ”يُ  æÃ لاةَ؟“  الصَّ يُميتونَ  راءُ  اُمَ لَيکَ  عَ کانَتْ  إذا  أنتَ  يفَ  کَ  ، أباذرُ ”يا 
ا لَکَ  لِّها فِإنهّ م فَصَ عهُ کتَها مَ قتِها، فِإن أدرَ لاةَ لِوَ لِّ الصَّ ¿ قاá: ”صَ öرني õأم óما ت óف ö’Ç óáسوÑ يا : õلت õق
“٥º «اباذر می گوید: رسول خدا به من فرمود: ای اباذر چگونه خواهی بود در وقتی که  ةٌ نافِلَ

¿حاکمان وقت نماز را بمیرانند یا اینکه به تأخیر اندازند¿ عرض کردم: شما چه می فرمایید

حضرت فرمود: هرگاه وقت نماز شد¡ آن را در اول وقتش بجای آورº پس اگر دیدی آنان 

 نیز نماز را اقامه کردند¡ به جای نافله با آنان نیز نماز را اقامه نما!» 



٩٥ رسالۀ تفریق صلوات (ت) 

آن  اداء  از  پس  نماز  بر  الزامی  هیچ  زیرا  است¡  تقیه  حال  در  خطاب  این  که  است  واضح  
نمی باشدº و یا اینکه ممکن است حتّی در شرایط عادی به جهت رعایت جماعت بوده باشد.

و اما راجع به اوقات صلوات¡ تمام روایات بر این نکته دلالت دارند که: وقت نماز صبح اول فجر صادق¡ 

و نماز ظهر هنگام زوال شمس از وسط آسمان¡ و نماز عصر رسیدن سایه شاخص به اندازۀ خود او¡ و 

نماز مغرب استتار قرص خورشید از افق¡ و نماز عشاء از بین رفتن حمرۀ مغربیه در ناحیه مغرب می باشد.

روایاتی راجع به اوقات فضیلت صلوات خمسه

د بن عمرو روایت می کند که می گوید: از جابر بن عبداالله انصاری کیفیت  مسلم بن ابراهیم از محم

نمازهای رسول االله صلّی االله علیه (و آله) و سلّم را سؤال نمودیم¡ گفت:

 óÁشا öلعÇ æ ¡ õمس øلشÇ úت óب õر óغ ÇÐÅ óÈغر óلمÇ æ ¡ ñة øي óح õمس øلشÇ óæ óصر óلعÇ æ ¡öÉر öبالهاج óهر øلظÇ ی øصل õي óäکا
٦º «جابر می گوید: رسول خدا نماز ظهر  òس óل óبغ óبح õلصÇ óæ ¡ óر øخÃ Çو øل óق ÇÐÅ æ óل øج óع õÓاøلنÇ óر õث óک ÇÐÅ
را هنگام زوال خورشید بجای می آورد¡ و عصر را در وقت تلألؤ قبل از میل به تیرگی¡ و 

مغرب را وقت استتار قرص خورشید¡ و عشاء را پس از مغرب وقتی که جمعیت در مسجد 

اجتماع کرده بودند بجای می آورد¡ و وقتی که افراد کم بودند به تأخیر می انداخت¡ و وقت 

نماز صبح رسول االله آخرین اوقات تاریکی شب¡ یعنی طلوع فجر صادق بوده است.»

و اما راجع به کراهت تأخیر نماز مغرب احنف بن قیس از عباس عموی رسول خدا روایت می کند:

بِ  غرِ بالمَ نتَظِروا  يَ لم  ما  يرٍ  بِخَ تی  اُمّ تَزالُ  قاá: ”لا  م  øسل  æ Âله)   æ) عليه  ’Ç ی øصل  øبیøلنÇ عن 
“٧º «رسول خدا فرمود: پیوسته امر امت من بر خیر و صلاح خواهد بود تا  إشتِباکَ النّجومِ

وقتی که برای اداء نماز مغرب ستارگان را در آسمان مشاهده ننمایند.»

و راجع به وقت نماز عشاء نعمان بن بشیر روایت می کند:

ی Ç’ عليه  øصل ’Ç õáسوÑ óäکا . öÁشا öلعÇ óÉلا óعنی ص óي öÉلا øلصÇ å öذ óه öوقتöب öÓاøلنÇ õم óلأعل øنيÅ ’Ç æ
٨º «نعمان می گوید: قسم به خدا من از تمامی این  öثهöثالöل öر óم óلقÇ öØو õق õسöيها ل øل óص õم ي øسل æ (لهÂ æ)
مردم به وقت فضیلت نماز عشاء آگاه ترم! رسول خدا پیوسته نماز عشاء را پس از گذشت 

ثلث از شب بجای می آورد.»

روایاتی راجع به فضیلت تأخیر نماز عشاء از زوال حمرۀ مغربیه

است  افضل  نیز  مغربیه  حمرۀ  زوال  از  عشاء  نماز  تأخیر  حتّی  می شود  استفاده  روایات  بعضی  از 

چنانچه در روایت ابو عامر اشعری از ابو موسی آمده است:

فینَة نُزولاً فی بقیعِ بطحان و رسول االله  موا معی فی الس قَد قال: کُنتُ أنا و أصحابی الّذین

صلّی االله علیه (و آله) و سلّم بالمدینة فکان یتَناوب رسولَ االله صلّی االله علیه (و آله) و سلّم 

 لاة العشاءö کُلّ لَیلة نَفَر منهم.  عند صَ
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 õعض óب له   æ صحابيÃ óæ ناÃ م øسل  æ (لهÂ æ) عليه  ’Ç ی øصل  ’Ç óáسوÑ قنا óفÇو óف قاÃ áبوموسي:  
عليه   ’Ç ی øصل  ’Ç õáسوÑ óÌ óر óخ  øثم  ٩¡ õيل øللÇ  َّÑبهاÇ ی  øحت  öÉلا øبالص مَّ  óعتÅ ی  øحت  å öمرÃ في   öغل øلشÇ
و  م  کُ لِّمُ اُعَ م١٠  لِکُ سْ رِ å: ”علَی  óضر óح ن  óمöل  óáقا  õه óلات óص  óضي óق  øلما óف  ºم öبه ی  øل óص óف م  øسل  æ (لهÂæ)
 :áقا æÃ ¡“م کُ يرُ ةِ غَ اعَ ذهِ السّ لّی هَ ن النّاسِ أحدٌ يُصَ م إنّه لَيسَ مِ ليکُ ةِ ا’ِ عَ ن نِعمَ وا أنّ مِ أبشرِ

م.“ کُ يرُ ةِ أحدٌ غَ اعَ ذهِ السّ لّی هَ ”ما صَ
م.١١ øسل æ (لهÂ æ) عليه ’Ç ی øصل ’Ç öáسوÑ ن öعنا م öم óرحين بما س óعنا ف óج óر óبو موسي: فÇ áقا

از این روایت استفاده می شود نماز عشاء رسول خدا حتّی نزدیک به انتصاف لیل بوده است.

و نیز روایات دیگری از جمله روایت «أبا برزه» دلالت بر تأخیر نماز عشاء رسول خدا داردº أبا برزه 

گوید:

ی نصف  óلÅ öÁلعشاÇ öÉلا óتأخير ص óعض óبالي ب õم لا ي øسل æ (لهÂ æ) عليه ’Ç ی øصل ’Ç õáسوÑ óäکا
 :áی فقا óخر õÇ  ðÉ øر óم õه õقيت óثمَّ ل : õة óب óع õش áها. قا óبعد óديث óلحÇ لا óæ ها óقبل óãوøلنÇ ُّب ö õلا يح óäکا æ öيل øللÇ

١٢. öيل øللÇ õلث õث æÃ
این روایت دلالت دارد که معمولاً نماز رسول خدا پس از گذشت ثلث از شب انجام می پذیرفته است.

ط رسول خدا  و در جملۀ این موارد¡ ذکری از جمع بین نماز ظهر و عصر و یا مغرب و عشاء توس

نشده استº بلی در بعضی از روایات آمده که وقتی مأمومین در مسجد زیاد بودند رسول خدا نماز 

عشاء را زودتر می خواندند¡ نه اینکه بین آن و نماز مغرب جمع نمایند.

سنّت و سیرۀ رسول خدا بر تفرقه و تقسیم نمازهای یومیه به پنج وقت فضیلت

از مجموعه روایات و تقریر سیرۀ عامه استفاده می شود که سنّت و سیرۀ رسول خدا صلّی االله علیه و 

آله و سلّم در اداء نمازهای یومیه بر تفرقه و تقسیم آنها به پنج وقت فضیلت خود بوده است و اگر 

ی بوده است. گاهی جمع بین آنها می نمودند به ندرت و به واسطه عروض شرایط خاصّ

لام بدین صورت است: ا تقریر مطلب از طریق روایات اهل بیت علیهم السو ام

لام روایت می کند که فرمود: د بن یحیی از أبی بصیر از امام صادق علیه الس محم

١٣º «کسی که در غیر وقت نماز آن را بجای آورد پذیرفته  هُ لاةَ لَ قتٍ فَلاَ صَ يرِ وَ لَّی فيِ غَ مَن صَ
نخواهد شد.»

این روایت به وضوح دلالت دارد که نماز در غیر وقت فضیلت خود¡ مورد رضای الهی نیستº زیرا 

لام نمازِ قبل از حلول وقت نیست¡ چون این مطلب از  کاملاً واضح است که مقصود امام علیه الس

ضروری ترین مسائل است و احتیاجی به تذکّر و تنبه نداردº و اطلاق روایت¡ هر دو مورد تقدیم 

 نماز و تأخیر آن را از وقت فضیلت شامل می شود. 



٩٧ رسالۀ تفریق صلوات (ت) 

لام در باب اداء صلوات خمسه در اول وقت آن احادیثی از طریق اهل بیت علیهم الس
نیز روایتی در عیون الاخبار از امام رضا از پدرانشان از رسول خدا صلّی االله علیه و آله و سلّم نقل 

می کند که فرمودند:

نِ ما حافَظَ  ؤمِ نَ المُ راً مِ عِ يطانُ ذَ زالُ الشَّ لّی ا’ عليهِ و آلِه و سلّم: ”لا يَ قالَ رسولُ ا’ صَ
«رسول   ١٤º“ ظائِمِ العَ في  هُ  لَ فأدخَ يهِ  علَ أ  اجترَ نَّ  هُ يَّعَ ضَ فإذا   ، الخَمسِ لَواتِ  الصَّ واقيتِ  مَ علَی 
خدا صلّی االله علیه و آله و سلّم فرمودند: پیوسته شیطان از مؤمنی که نمازهای خود را در 

اوقات مخصوصۀ خود بجای آورد بر کنار است¡ پس اگر در انجام آنها کوتاهی ورزید به 

او نزدیک شده و او را به گناهان کبیره وارد می نماید.»

لام است که فرمود: روایت دیگر از شیخ طوسی از حسین بن سعید ... از امام صادق علیه الس

مَن  قتُ  وَ کِنَّهُ  ولَ مدً ا،  عَ لِکَ  ذَ يرُ  تَأخِ نبَغِی  يَ لا  و  ما،  لُهُ أفضَ قتَينِ  الوَ لُ  أوّ و  قتانِ  وَ لاةٍ  صَ لِّ  لِکُ
 ١٥º ةٍ لّ ذرٍ أو عِ ن عُ قتاً إلاّ مِ رَ الوقتَينِ وَ لَ آخِ عَ دٍ أن يجَ ، و لَيسَ لأحَ ها أو نامَ َ أو سَ لَ أو نَسيِ غِ شُ
تأخیر  نیست  سزاوار  و   ºاست اول  وقت  دو¡  آن  از  بهترین  و  دارد  وقت  دو  نمازی  «هر 

نماز عمداºً و لکن خدای متعال برای افرادی که کار لازمی برایشان پیش آمده یا فراموش 

کرده اند یا سهو نموده اند و یا خواب آنان را بازداشته است¡ وسعتی داده تا بتوانند آن را 

انجام دهندº و کسی نمی تواند آخر وقت را در نظر آورد و نماز را در آخر وقت بخواند¡ 

مگر به جهت عذری و یا گرفتاری و ناراحتی که مانع شود.»

و اما بعضی از روایات که دلالت بر دخول وقت هر دو نماز را در اول زوال و یا غروب خورشید دارند 

م¡ مثل: روایت صدوق: ت و رجحان نماز دوصرفاً به جهت کفایت و اجزاء نماز است¡ نه افضلی

مسُ  لاã قاá: ”إذا زالَتِ الشّ øلسÇ عليه òبي جعفرÃ عن óÉ óÑÇÑ õÒ ن óع öåöÏبإسنا öين óلحسÇ öعليِّ بن õد بن øمحم
 ١٦º“ ةُ رَ بُ و العِشاءُ الآخِ غرِ لَ الوقتانِ المَ مسُ دَخَ قتانِ الظّهرُ و العصرُ فإذا غابَتِ الشّ لَ الوَ دَخَ
لام فرمودند: هنگام زوال خورشید وقت نماز ظهر و عصر است و هنگام  امام باقر علیه الس»

غروب آن وقت نماز مغرب و عشاء است.»

بنابراین¡ این روایات منافاتی با روایاتی که دلالت بر فضیلت نماز در اول وقت هر کدام به خصوص 

است ندارد.

افضلیت خواندن نماز در اول وقت از وقت مشترک

معصومین  ۀ  ائم از  وارده  احادیث  نیز  و  سنّت  اهل  کتب  از  مأثوره  سنن  و  روایات  طبق  علی هذا   ðبناء

لام¡ شکّی باقی نمی ماند خواندن نماز در اول وقت هر کدام¡ قطعاً افضل از وقت مشترک بین  علیهم الس

آن دو می باشدº و جمیع فقهاء Ü رضوان االله علیهم Ü بر این مطلب در کتب خود اقرار و اعتراف نموده اند.

  ºجزی و کفایت از وجوب خواهد کردبلی¡ در صورت اداء آن در وقت مشترک م
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لیکن مسأله اینجاست چرا و به چه علّت این سنّت مسلّمه از زمان رسول خدا صلّی االله علیه و 
لام از میان جماعت شیعه رخت بر بسته  ه معصومین علیهم الس آله و سلّم و در طول تاریخ حیات ائم

و به کلّی نسیاً منسیا گشته¡ به نحوی که اگر فردی بخواهد به این سنّت عمل کند¡ فعل او خلاف 

ی به اهل سنّت و جماعت واقع  ه و عادت متعارفه تلقّی گشته و چه بسا مورد اتّهام و تأس سیرۀ مستمر

گردد¿! ولی در میان عامه به طور متقن و محکم رایج و دارج می باشد¡ و خود این مسأله موجب 

لام گردد¿! آیا نباید برای این مسأله فکر و  اهل بیت علیهم الس طعن و ایراد بر مذهب و مکتب حق

له من عند االله و  چاره ای اندیشید و سنن متداوله معمولة بها در شیعه¡ منطبق بر موازین حقّه و منزّ

دیه قرار گیرد¿! معمولۀ نزد اهل بیت عصمت و لواداران شریعت محم

ی به منهج و ممشای لواداران  ه و تأسامید است به لطف و عنایت پروردگار توفیق قیام به سنن قطعی

لام گردد. آمین. ع¡ شامل همه شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السمکتب تشی

ة جمعه ٢٥ جمادی الثانی ١٤٢٧¡ قم المقدس

د محسن حسینی طهرانی د محمسی

*  *  *

١. سوره الأحزاب (٣٣) آیه ٢١.

٢. سوره الأعراف (٧) ذیل آیه ١٥٦ و آیه ١٥٧.

٣. سنن أبی داود¡ ج ١¡ باب فی المحافظة علی وقت الصلوات¡ ص ١٠٥.

٤. همان مصدر¡ ص ١٠٦.

ر الإمام الصلاة عن الوقت¡ ص ١٠٦. ٥. همان مصدر¡ باب اذا اخّ

٦. همان مصدر¡ باب فی وقت صلاة النّبی صلی االله علیه (و آله) و سلّم و کیف کان یصلّیها¡ ص ٩٩.

٧. سنن دارمی¡ باب کراهیة وقت المغرب¡ ج ١¡ ص ٢٧٥.

٨. همان مصدر¡ باب وقت العشاء.

يل Ç æبهيرÇ ÇÐÇ ÇÑÇنتصف æ قيل ترÇکبت ظلمته.» øللÇ øÑبهاÇ» :٩. لسان العرب

 æ فصحÃ لکسرÇ ¡äفتحها لغتا æ ÁÇلرÇ کم“ بکسر öسل öÑ” :١٠. شرح مسلم للنووی¡ ج ٥¡ ص ١٤١: «فقوله

م“.» õک õلِّم óع õÇ” لقوله áمعمو “’Ç من نعمة øäÃ” قوله æ Çو øی تأنÃ شهرÃ
١١. صحیح مسلم¡ ج ٢¡ باب وقت العشاء و تأخیرها¡ ص ١١٧.

١٢. همان مصدر¡ ج ٢¡ باب کراهیة تأخیر الصلاة عن وقتها¡ ص ١٢٠.

یعة¡ ج ٣¡ ابواب المواقیت¡ باب ١٣¡ ص ١٢٣. ١٣. وسائل الشّ

١٤. همان مصدر¡ باب ١¡ ص ٨١.

١٥. همان مصدر¡ باب ٣¡ ص ٨٧.

١٦. همان مصدر¡ باب ٤¡ ص ٩١.»
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مه طهرانی در استعمال عناوین و تعابیر واقعی مواظبت علاّ

مه طهرانی در رعایت انطباق عناوین و تعابیر از مراتب افراد با  به طور کلّی¡ علاّ

واقعیت و نفس الأمر آنان¡ دقّتی وسواس گونه داشتندº چنانچه در دفاع از حریم امامت 

جمعه¡  جماعت¡  مثل  مضاف الیه¡  بدون  مطلق  طور  به  را  امام  لفظ  اطلاق  ولایت¡  و 

جلد  در  چنانچه   ºنمی دانستند جایز  لام  علیه الس معصوم  امام  غیر  بر  غیره¡  و  مسجد 

هجدهم از امام شناسی در این مورد بیاناتی کافی و شافی دارند.١

همچنین اطلاق لفظ اولوالأمر را بر غیر معصومین¡ یا استفاده از عناوینی چون: 

انقلاب  گران قدر  شهدای  تشبیه  در  می دانستند.  حرام  را  زمان  حسین  یا  زمان   علی

هدا علیه السلام و یا حتّی به خود آن حضرت¡  اسلامی ایران به ذراری حضرت سیدالشّ

م ماه  سخت برمی آشفتند. و یا تعبیر از واقعۀ کربلا را چنانچه بعضی گفته اند: «محر

پیروزی خون بر شمشیر»¡ صحیح نمی دانستندº و معتقد بودند: این شعار اختصاص 

 ºبه جامعۀ شیعی و مسلمان ندارد¡ بلکه ممکن است حتّی از غیر مسلمین صادر شود

و به جای آن¡ شعار: «محرم ماه پیروزی حق بر باطل» را مطرح می نمودند.٢

مانند حدیث معروفی که از رسول خدا صلّی االله علیه و آله و سلّم مروی است:

و  ملک  و  سلطنت  و  الظُّلم؛٣ «ریاست  مَع  يَبقی  لا  و  فر  الکُ مَع  يَبقی  لکُ  المُ
حکومت و مملکت دارى¡ با کفر پایدار مى ماند¡ ولى با ظلم پایدار نمى ماند.»

Ü١ امام شناسی¡ ج ١٨¡ ص ٢٠٦ الی ٢٣٤.

Ü٢ رجوع شود به امام شناسی¡ ج ١¡ ص ١٣ و ١٣١ و º١٤٥ ج ١٨¡ ص ١٦٤ و º٢١٨ رسالۀ بدیعه¡ 

ص º٣٣ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ١٥١.

Ü٣ ولایت فقیه¡ ج ٢¡ ص ٢١٠:

«آنچه در ذهن خلجان می کرد¡ آن بود که: این روایت از روایات مشهوره و معروفه و مضبوطه در 

د غزالی  ولی پس از فحص به غیر از کتاب نصیحة الملوک محم ºکتب حدیث و مجامیع اخبار است

المفهرس  المعجم  به  بدواً  آنکه:  توضیح  نشد.  یافت  کتابی  در  رازی¡  ین  الد نجم  العباد  مرصاد  و 

 غیر سیوطی و  لالفاظ الحدیث النّبوی مراجعه شد¡ آنجا یافت نشدº پس از آن به جامع الصّ
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کنوز الحقائق مناوی که درباره احادیث حضرت رسول اکرم صلّی االله علیه و آله و سلّم است 
مراجعه شد¡ در آنجا هم نبودº سپس به مروج الذّهب از طبع ثانی سنه ١٣٦٧ هجری قمری¡ ج ٢¡ از 

ص ٢٩٩ تا ٣٠٣ که بعضی از کلمات قصار حضرت را آورده است و می گوید: این کلمات اختصاص 

به حضرت دارد و احدی از افراد بشر قبلاً به آن لب نگشوده است مراجعه شد¡ آنجا هم نبودº و حتّی 

ین أعلمی که ٣٢٢٣ کلمه  ج الفصاحة علاءالدهبه نهج الفصاحة ابوالقاسم پاینده که ٣٢٢٧ کلمه¡ و به و

را به رسول خدا منسوب داشته و بدون سند ذکر کرده اند مراجعه شد¡ آنجا هم نبودº و چون احتمال 

م آن حضرت  کَ طَب و رسائل و ح لام باشد¡ به نهج البلاغة باب خُ می رفت که: از أمیرالمؤمنین علیه الس

مراجعه شد¡ آنجا هم نبودº به آخرین مجلّد از شرح نهج البلاغة ابن أبی الحدید که در پایان شرح خود¡ 

هزار کلمه از کلمات قصار حضرت را ذکر کرده است مراجعه شد¡ آنجا هم نبودº به شرح غُرر و درر 

ین  ظ انتخاب نموده و کمال الدلام که جاح آمدی¡ و شرح صد کلمه از حضرت أمیرالمؤمنین علیه الس

میثم بحرانی و عبدالوهاب و رشید وطواط شرح کرده اند مراجعه شد¡ آنجا هم نبودº به ابواب مناسب 

کتاب إحیاء العلوم مراجعه شد¡ آنجا هم نبودº به ابواب جهاد با نفس و امر به معروف و نهی از منکر 

یعة و مستدرک الوسائل که قسمت معظمی از کتاب را تشکیل می دهند¡ و احتمال می رفت  وسائل الشّ

به مناسبت بیان صفات نفسانیه و عدل و ظلم و غیرهما در آنجا آمده باشد مراجعه شد¡ آنجا هم یافت 

نشدº در سفینة البحار محدث قمی در باب ظلم نیز نبودº اما چون به خود بحارالأنوار مجلسی از طبع 

رت ص ٢٠٨¡ و از طبع حروفی مطبعه حیدری¡ ج ٧٥¡ ص ٣٣١ مراجعه شد¡  کمپانی¡ ج ١٥¡ کتاب عشْ

ملاحظه شد که: این عبارت را در خاتمه بیان خود ضمن شرح روایتی آورده است.

ار¡ از حضرت صادق  ه¡ از برقی¡ از ابن محبوب¡ از اسحاق بن عم روایت این است: از کافی از عد

: óáلام¡ قا علیه الس

ذا الجَبّارَ  : أنِ ائْتِ هَ نَ الجَبّارينَ بّارٍ مِ ةِ جَ لَکَ ن أنبِيائِهِ فيِ ممَ بِیٍّ مِ ی إلَی نَ لَّ أَوحَ زّ و جَ إنَّ ا’ عَ
نِّی  فَّ عَ تُکَ لِتَکُ لْ ، و إنَّما استَعمَ الِ اذِ الأموَ اء و اتخِّ مَ فکِ الدِّ لَی سَ لْکَ عَ : إنيِّ لَم أستَعمِ هُ لْ لَ قُ فَ

ا. ارً فّ ا کُ م و إنْ کانوُ تَهُ عَ ظُلامَ ؛ فَإنيِّ لَن أدَ ظلومينَ اتَ المَ أصوَ
و شرحش این است:

 َّäÃ ی  óل óع  ñة óلال óÏ  öفيه  æ  . óنک öم  óذ öخ õÃ ما   õسمÇ  óو õه  æ  º öمöال øلظÇ  óند öع  õه õب õطل óت ما  مِّ  بöالضَّ  õة óلظُّلامÇ  : ñäيا óب
 óکöل óÐ نافي õلا ي æ .ا óسبابهÃ م õه óل óيَّأ óه æ ¡نها öم م õهóن کَّ óم õيث óی ح óعال óت öå öقدير óتöا ب ðيضÃ óينÑا øبóلجÇ óةóن óلط óس
نÇ óلأخباÃ öÑنَّهõ کاóä في  öم õر óظه óي õه øنÃ óع óم ºيها óل óع óينÑبو óمج õير óم غõ نهَّ öم¡ لا öهöفعالÃ ی óل óع óبين óعاق õم مõ õونه óک
 Çطيعو õي úäأöب óينÑمو úأ óم Çم کانو õنَّه öک óل ºا ðيضÃ öÁصياæóلأÇ æ ÁياöلانبÇ öير óغöل õة نóةÇ õلحóقَّ óلط ابöقÇ öلسَّ øلسÇ öن óم Çلزَّ
  º öه öلک õم öáÇæ óزöب öÑا øب óلجöل ñديد óم¡ ته õه óت óلام õظ óÚ óÏÃ ن óإنيِّ ل óف : õه õول óق æ . öهöم بõ óنهæر õم úأ óفيما ي óÁياöلانبÇ
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. عَ الظُّلمِ ی مَ بقَ فرِ و لا يَ عَ الکُ ی مَ بقَ لکَ يَ إنَّ المُ فَ  
از اینجا چه بسا به ذهن خطور می کرد که شاید این عبارت¡ عبارت خود مجلسی است که در مقام 

ط  ولیکن با پی گیری و فحص بیشتری که توس ºاستدلال و برهان بر گفتار خودش انشاء نموده است

بعضی از أحبه و أعزّۀ دوستان انجام گرفت¡ معلوم شد در کتاب نصیحه الملوک غزالی¡ باب اول 

Ü که در عدل و سیاست و سیرت ملوک و ذکر پادشاهان پیشین و تاریخ هر یکی از آنهاست Ü ص 

ین همایی صورت پذیرفته است¡ وجود دارد.  مه جلال الد ٨٢ از طبع چهارم که به تصحیح استاد علاّ

عبارت غزالی چنین است:

که  نکند  فساد  و  جور  و  او¡  بندگان  میان  در  کند  عدل  که  است  آن  حقیقت  به  سلطان  و 

عَ  ی مَ بقَ لکُ يَ د و بقاء نبودشº زیرا که پیامبر صلّی االله علیه گفت: ”المُ وسلطان جائر شوم ب

“. عَ الظُّلمِ ی مَ بقَ فرِ و لا يَ الکُ
دی که به عمل آمد¡  بعد از اطّلاع یافتن بر وجود روایت در کتاب نصیحه الملوک با فحص مجد

این روایت در کتاب مرصاد العباد رازی¡ طبع بنگاه ترجمه و نشر کتاب¡ سنه ١٣٥٢¡ باب چهارم¡ 

م¡ ص ٤٣٦ به دست آمد. روایت در تعلیقه ای است که ذیل این عبارت از متن «خواجه  فصل دو

.» آمده و چنین است: لکُ تَوأَمانِ دلُ و المُ لام چنین فرمود که: العَ علیه الس

عَ الظُّلم.“ ی مَ بقَ فرِ و لا يَ عَ الکُ ی مَ بقَ لکُ يَ جای دیگر فرمود: ”المُ

اب  که در بیان سلوک وزرا و اصحاب قلم و نو Ü م¡ ص ٤٦٦ و همچنین در باب پنجم¡ فصل سو

است Ü می گوید:

“. عَ الظُّلمِ ی مَ بقَ فرِ و لا يَ عَ الکُ ی مَ بقَ لکُ يَ لام از اینجا فرمود: ”المُ و خواجه علیه الس

مه مجلسی است¡ عالم معاصر لبنانی¡ مفخر  ر نموده اند این روایت از انشائات علاّ از کسانی که تصو

د جواد مغنیه Ü قدس  شیعه¡ با زحمات ارزنده و تألیفات ممتّعه و تصنیفات نفیسه خود¡ شیخ محم

بیروت¡  للمطبوعات  التّعاریف  دار  اول  طبع  المیزان¡  فی  یعة  الشّ کتاب  در  که  می باشد   Ü ه سر االله 

حنÃ õعدÇ õÁÇلظُّلم¡ چنین گوید: óص ٣٩٩ در تحت عنوان: ن

 öهöتاب öک في   ُّ öسي öجل óلمÇ  õة óم øلعلاÇ  öة óکم öلحÇ  öå öذ ó öبه  óق óط óن  . öلظُّلمÇ  óع óم ی  óبق óي لا   æ  öفر õلکÇ  óع óم ی  óبق óي  õلک õلمÇ
. øلإسلامیÇ öين øلدÇ öة مَّ öئÃ õد óحÃ óو õه æ öÑÇلأنوÇ õÑبحا

آنگاه برای اثبات این قانون¡ یعنی بقاء ملک و حکومت با کفر و عدم بقاء آن با ظلم¡ از شواهد تاریخ 

استفاده نموده استº و ملک فاروق را شاهد آورده است که در عین آنکه مسلمان بود¡ و پدر و مادرش 

مسلمان بودند¡ و از تبار ملوک و امراء بودند¡ در مساجد برای نماز حضور می یافتº و در ماه مبارک 

رمضان برای روزه داران سفره های افطاریه می گسترد¡ و آیات قرآن را استماع می نمودº مع ذلک چون 

حکومتش بر اساس وثوق و اتّکاء به ملّت نبود¡ از هم پاشیدº و اینک اثری از آن باقی نیست.»
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به  تجاوز  و  ی  تعد بدون  ولی  ملحد¡  و  کافر  حکومتی  که  است  ممکن  پس 

حقوق افراد و جامعه¡ بر سر پای خود بایستدº ولی این کجا و حکومت حقّۀ الهیۀ 

ولائیه کجا¿ مکتب عاشورا مکتب حق است¡ نه مکتب خون. مکتب واقعیت و تحقّق 

ولایت و امامت و تشیع و احیای سنّت رسول خداست¡ مکتب احیای تشیع علوی 

تجاوز  مسلمین  حقوق  به  حتّی  یزید  اگر  استبداد.  و  ظلم  علیه  قیام  صرفاً  نه   ºاست

ی و تجاوز قرار نمی داد¡ و صرفاً حکومتی ملحدانه و  نمی نمود و کسی را مورد تعد

هدا علیه او قیام می کرد¡ و حکومت  ضد دین و ضد تشیع را اداره می نمود¡ باز سیدالشّ

حقّۀ الهیه را پایه ریزی می نمود. ولی حق فقط در یک جا و در یک ظرف و در یک 

لام است و  ۀ اثنی عشر علیهم الس ع و مذهب ائممنهاج وجود دارد¡ و آن مکتب تشی

مذهب  و  مکتب  این  مبین  و  اختصاصی  الفاظ  از  تعبیرات¡  در  چنانچه  اگر  و  بس! 

انقلاب  و  اسلام  امت  ممشای  و  منهاج  اصالت  و  حقیقت  هم  گردد¡  استفاده  خاص 

فین برای رسوخ و نفوذ  اسلامی ایران بهتر روشن می شود¡ و هم دست اجانب و محر

در مبانی و عقاید اصیل ملّت مسلمان و شیعۀ اثنی عشری کوتاه می گردد.

همین طور اطلاق لفظ ولی را بر شخصی که هنوز از مراتب کثرات عبور نکرده 

ل جوهری در حقیقت نفس و ذات او به واسطۀ فناء محض در ذات حضرت  و تبد

احدیت حاصل نگردیده است¡ و سفر من  الخلق إلی الحق او¡ بالکلّیة به پایان نرسیده 

ر نگردیده است¡ شرعاً حرام می دانستند. و بقاء بعد الفناء فی ذات االله برای او میس

مه از تعریف و تمجید های متداوله اجتناب مرحوم علاّ

و  متداوله  تعریف های  و  منقبت تراشی ها  از  شدت  به  طهرانی  مه  علاّ مرحوم 

مرسومۀ بین روحانیت بر حذر و گریزان بودند. در مسجد قائم هرگاه واعظی دعوت 

می نمودند¡ اول با او شرط می گذاردند که در منبر از ایشان تعریف نکند و اگر چنانچه 

تخلّف می نمود¡ بازخواست می نمودند.



١٠٣ مه آیة االله» بر روی جلد مؤلَّفات ایشان  علّت ذکر لقب «علاّ

روزی از ایام دهۀ عاشورا¡ برای شرکت در مجلس روضه ای به مسجد لاله زار 

طهران می روند. واعظی بر فراز منبر مشغول وعظ و ذکر مصیبت بود. پس از اتمام 

منبر خدمت ایشان می رسد و با زبان عذرخواهی از اینکه اسم ایشان را نمی دانسته¡ 

می طلبد.  پوزش  بنماید¡  متداوله  کذایی  تعریف های  آن  از  منبر  بالای  در  نتوانسته  و 

مه به ایشان می فرمایند: مرحوم علاّ

هم  شما  نیستم.  حرف ها  این  اهل  من  کردید.  اشتباه  شما  آقاجان!  خیر  نه 

یک  نکنید.  تمجید  و  تعریف  کسی  از  دیگر  و  بردارید  کارها  این  از  دست 

نصایح  و  بپردازد  ارشاد  و  وعظ  به  صرفاً  مسائل¡  این  از  دور  به  باید  واعظ 

م  کَ ه خلط ننماید¡ و کلمات گهربار و حمشفقانه را با مسائل باطله و مجازی

لام را با این اباطیل و خرافات ممزوج  آموزندۀ حضرات معصومین علیهم الس

ین و پند گیران استقرار  ه بهتر و بیشتر در نفوس مستعدننماید¡ تا حقایق الهی

و تمکین یابد.

مه آیة االله» بر روی جلد مؤلَّفات ایشان علّت ذکر لقب «علاّ

بگوییم¿»  آیة االله  شما  به  نمی گذارید  «چرا  می شد:  سؤال  ایشان  از  گاهی 

می فرمودند:

این بدان جهت است که الآن افرادی خود را معنون به این عنوان و متّصف 

بر  آنها  که  را  صفتی  و  عنوان  آن  دارم  شرم  من  که  نموده اند  صفت  این  به 

خود بسته اند¡ بر خود قرار دهم. این برای من ننگ است که دیگران به من 

حضرت آیة االله بگویند¡ در حالی که این عنوان به آن چنان افرادی تسری داده 

شده است!

آیة االله  مه  علاّ «حضرت  عنوان:  به  شود  اشاره ای  نیست  بی مناسبت  اینجا  در 

طهرانی» که بر روی جلد کتاب های مؤلَّفۀ ایشان است. همان طور که خود ایشان به 

شدت از این عناوین درج شده¡ بیزار و بر حذر بودند¡ گاه گاهی بعضی از افراد¡ جسته 
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و گریخته مطالبی حول و حوش این عنوان مطرح می نمودند. حال صرف نظر از مقام 

ثبوت که به حق باید ایشان را بالحقیقه و بتّاً متحقّق به این معانی¡ بلکه بالا و بالاتر و 

راقی تر دانست¡ از جهت اثبات و انظار مردم این سؤال ممکن است مطرح شود که 

جمع بین این دو مسأله چگونه است¿

مه طهرانی فرمودند: روزی مرحوم علاّ

 ºتا کنون بارها من این مطلب را کم و بیش از بعضی شنیده و پاسخی نداده ام

ولی اکنون می گویم: من نمی خواستم هیچ عنوانی و هیچ لقبی و هیچ وصفی 

همان  از  غیر  خود¡  کتب  مجلّدات  روی  بر  اوصاف  و  القاب  و  عناوین  از 

د حسین حسینی طهرانی بگذارمº اما یک شب در عالم  د محمتسمیه به سی

رؤیا دیدم گوینده ای را که از جانب پروردگار مرا مورد خطاب قرار می داد 

برای  را  آیة االله“  مه  ”علاّ لقب  این  ما  حسین!  د  محم سید  «آقا  می فرمود:  و 

ر نمودیم¡ و فقط تو مستحق این لقب و اتّصاف می باشی¡ ولی فلان  تو مقر

کس ... از انتشار و بازگو کردن این عنوان جلوگیری می کندº به او تذکّر بده 

تا دست از این کار بردارد.»

من هم طبق وظیفه و دستور از جانب رب  العزّه مکلّف شدم این عنوان را بر 
روی مجلّدات کتب بگذارم¡ حال مردم هرچه می خواهند بگویند.١

اد دستگیری از مشتاقان راه خدا به دستور مرحوم حد

طبق  طهرانی  مه  علاّ تبلیغی  شیوۀ  امضای  و  تصحیح  بر  علاوه  اد  حد مرحوم 

و  دل سوختگان  از  ین  مستعد تربیت  و  دستگیری  به  ملزم  را  ایشان  صریح¡  دستور 

مشتاقان حریم محبوب و کعبه مقصود می نماید. ایشان می فرمودند:

اد Ü رضوان االله علیه Ü که: «آقا سید  اگر نبود دستور ملزم استادم¡ مرحوم حد

مسیر  و  حقیقت  به  را  آنها  و  نمایی  دستگیری  افراد  از  باید  حسین!  د  محم

بصری¡  عنوان  حدیث  شرح  سخنرانی های  متن  سعادت¡  کیمیای  افزار  نرم  به  شود  رجوع   Ü١

ص ٨٩٥ الی ٨٩٧.



١٠٥ اد  دستگیری از مشتاقان راه خدا به دستور مرحوم حد

توحید راهنمایی کنی!» یک ساعت از عمرم را با کسی نمی گذراندم.١

شرعی  مسائل  به  پاسخ  و  قرآن  تفسیر  و  نماز  اقامۀ  به  قائم  مسجد  در  شب ها 

پرداخته و پس از مراجعت به منزل¡ ساعت ها مطالعه می نمود. قریب دو ساعت به اذان 

د و ابتهال و راز و نیاز به درگاه قاضی الحاجات¡  صبح از خواب برمی خاست و به تهج

تا طلوع شمس می پرداخت. سپس سه ساعت به اذان ظهر به پشت بام می رفت و در 

د و ذکر و وردش مهیا نموده بود¡ تا قریب ظهر به اذکار و اوراد  اطاقی که برای تهج

آنگاه با چشمانی ملتهب از بام به زیر می آمد و برای اقامۀ نماز ظهر  مشغول بود¡ و 

رهسپار مسجد می شدº و این روش سال ها ادامه داشت.

هدا  سیدالشّ حضرت  شهیدان  سالار  عزای  اقامه  به  صفر  و  م  محر ماه  دو  در 

 اظ فاضل و مرضیلام و مجالس وعظ و خطابه می پرداخت. در دعوت وع علیه الس

 ºدخالت مستقیم می نمود. غالب سنوات در ماه مبارک رمضان خود به منبر می رفت

بیان  را  مبتلی بها  شرعی  مسائل  دقیقه  بیست  حدود  عصر  و  ظهر  نماز  بین  علاوه¡  و 

قلوب  ثمالی  ابوحمزۀ  یا  و  افتتاح  دعای  شرح  و  قرآن  قرائت  با  شب ها  و  می نمود¡ 

اهل دل را روح و رضوان می بخشید¡ و آنان سرمست از بادۀ عشق و نفحات کلام 

ملکوتی اش¡ از خدمت ایشان مرخّص می شدند.

بسیاری از تلامذۀ عرفانی و ارادتمندان ایشان در همین مجالس¡ مفتون معانی 

و بیانات عرشی آن وجود مبارک گردیده و قدم در راه وصول به حق و سیر إلی االله 

نهادند¡ و دلباخته و سرباخته برای صعود به قلّۀ معرفت و وفود در حریم خلوت انس¡ 

به پرواز در آمدند.

اقدس  ذات  به  وصول  و  صرف  توحید  هدفش  و  صدق¡  نیتش   ¡ حق کلامش 

حق بود. می فرمودند:

من برای شاگردانم به کمتر از مقام و مرتبۀ سلمان فارسی رضایت نمی دهم!

Ü١ رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٥٣٧.



مه طهرانی مهر فروزان / اصول تربیتی و سیرۀ عملی علاّ  ١٠٦

لام عین توحید است ولایت مطلقۀ امام علیه الس

لام را عین توحید¡ و هرگونه بینونیتی بین آن دو را  ولایت مطلقۀ امام علیه الس

نفی می نمودند.

لام را که فرمود: هدا علیه الس گفتار عرش بنیان حضرت سیدالشّ

، و استَغنَوا  بَدوهُ فوهُ عَ رَ إذا عَ ، فَ فوهُ لقَ ا’ِ إلاّ لِيَعرِ لَقَ خَ ! إنَّ ا’َ ما خَ ا النّاسُ أيهُّ
. واهُ ةِ ما سِ بادَ ن عِ تِهِ عَ بادَ بِعِ

لِّ  ةُ أهلِ کُ فَ عرِ : «مَ óáقا óف ¿ øجلæ øعز ö’Ç õة óف öعر óما م !’Ç öáسو óÑ óيا بن : ñل õج óÑ óáقا óف
٢æتُه.»١ لَيهم طاعَ ِبُ عَ هُ الّذی يجَ مانٍ إمامَ زَ
حاکی از این اتّحاد و عینیت خارجی است.٣

یا  مجلسی  در  نشد  دیده  هیچ گاه  اد¡  حد حضرت  خود  استاد  همچون  لهذا  و 

منبری Ü عمومی و یا خصوصی Ü صحبت از رؤیت ظاهری حضرت بقیة االله ارواحنا 

فداه¡ و علائم ظهور و کیفیت ظهور و نقل مطالبی از دیگران در این وادی بنمایند¡ 

آت معنوی و باطنی آن بزرگوار  ه به نشئۀ ظاهری¡ سوای نشَ و مردم را به سمت توج

لام  ایشان وصول به حقیقت نفس مبارک امام علیه الس و غم بلکه تمام هم ºتوجیه کنند

و اشراب از سرچشمۀ ماء معین ولایت مطلقۀ معصوم بود.٤

تذکّر این مطلب بسیار ضروری است که:

همان طور که نظام عالم شهادت¡ و به عبارت دیگر تدبیر عالم ملک¡ بر  اساس 

نظام علّیت و اسباب و مسببات استº هرچه در این عالم حدوث می یابد¡ می باید از 

¡ ج ١١¡ ص ٥٩٤. شرح إحقاق الحق Ü١

Ü٢ لمعات الحسین¡ ص ١٢.

از  طباطبایی  مه  علاّ «تفسیر  عنوان  تحت   ٣٣ صفحه  در  بیشتری  تفصیل  و  شرح  با  مطلب  این   Ü٣

“» آمده است. (محقّق) فوهُ لقَ ا’ِ إلاّ لِيَعرِ لَقَ خَ حدیث شریف: ”إنّ ا’ ما خَ

 º٥١٣ و   ٣٧٢ ص  مجرد¡  روح   º١٨٠ ص   ¡٥ ج   º١٧٦ ص   ¡٢ ج  شناسی¡  امام  به  شود  رجوع   Ü٤

مطلع انوار¡ ج ٥¡ ص ١٠٥ الی º١٠٩ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٢١٣ الی ٢٣٨.



١٠٧ اتقان و صلابت در طریق به جهت تجربۀ علمی و عملی 

نقطۀ نظر نزول علّی و معلولی از سلسلۀ عوالم علل و معلولات بگذرد تا در این جهان 

صورت عینیت پیدا کندº و بدون ترتّب در نظام تکوین¡ تحقّق پدیده و حادثه ای در 

این عالم¡ به حکم استحالۀ طفره¡ محال می باشد.

و از آنجا که در سلسلۀ علل و معلولات¡ به حکم اختلاف در اسباب و مسببات و 

لاً مبحوث  تضارب آنها با همدیگر و غلبه یکی بر دیگری Ü چنانچه در جای خود مفصّ

و مضبوط می باشد Ü ممکن است در بعضی از عوالم علّی¡ همچون عالم مثال و ملکوت 

نشآت  در  ولی   ºمحقّق آن¡  موجِدۀ  علّت  تأثیر  واسطۀ  به  خارجی  اعیان  ر  و صُ فلی¡  س

لیای آن¡ به واسطۀ وجود علل قاهره¡ صورت مثالی اعیان خارجی به عنوان رادع و  ع

ر اولیºٰ و لهذا شخص  و م بر صُ ر اولیٰ وجود داشته باشد¡ ولی در رتبۀ مقد و مانع از صُ

با احاطه بر بعضی از مراتب مثال و عالم برزخ به بعضی از آنها اشراف دارد¡ ولی از آن 

لف و اختلاف در  صور اصلی و قاهره بی اطّلاع می ماندº در اینجاست که این همه خُ

مشاهدات و اظهار مطالب گوناگون مشاهده می شود که علّت آن¡ جهل و نقصان رائی 

نسبت به جمیع سلسلۀ علل موجدۀ صور و اعیان خارجی در عالم شهادت است.

فلهذا آنان که از حقایق اشیاء و بطون نظام تکوین¡ چون معصومین علیهم السلام 

و اولیاء عظام اطّلاع دارند¡ کتمان نموده و اظهار نمی کنندº و آنان که اظهار می کنند¡ 

و  کریم  قرآن  در  که  بداء  مسألۀ  و   ºنمی آورند بازار  به  را  ارزشی  و  عرضه  قابل  متاع 

روایات از آن سخن رفته¡ حکایت از این معنی دارد.١

اتقان و صلابت در طریق به جهت تجربۀ علمی و عملی

مه طهرانی که هیچ مجالی را برای تنزّل  اتقان و صلابت طریق و ممشای علاّ

از توحید و ولایت¡ به کثرت و نشئۀ متنازلۀ آن نمی گذارد¡ حاصل دو تجربۀ حیاتی 

ل االله  جهت اطّلاع بر بداء و تفسیر نادرست برخی از آن در مورد ظهور حضرت امام زمان عج Ü١

ریف رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٢٢٨ الی º٢٣٥ افق وحی¡ ص ١٢٠  تعالی فرجه الشّ

الی ١٢٥. (محقّق)
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علمی و عملی و فوق العاده متین¡ در وجود مبارک آن بزرگوار بود.١

تجربۀ اول: توغّل در علوم حکمی و فلسفی و عرفان نظری و وصول به رمز 

حیات و مبدأ وجود از طریق برهانº و لحاظ این مسأله به عنوان یک اصل مسلّم و 

خدشه ناپذیر در نظام تربیتی و تکامل نفوسº همچنین تضلّع و مهارت ایشان بر منابع 

به  که  است  أجمعین  علیهم  االله  صلوات  معصومین  حضرات  لیای  ع کلمات  و  وحی 

تأیید جنبۀ اُولیٰ و تکمیل آن می پردازدº و در این راستا از یک طرف¡ استعداد ذاتی آن 

بزرگوار در تلقّی مبانی رکین و اصول متقنه و تهیؤ خارق عادت ایشانº چنانچه بارها 

مه طباطبایی به ایشان می فرمود: مرحوم علاّ

د حسین! من نمی توانم پاسخ سؤالات شما را سر درس بدهم. د محمآقا سی

مه  مۀ دهر¡ حضرت علاّ ¡ علاّ و از طرف دیگر¡ فاعلیت تامۀ استاد الکلّ فی الکلّ

طباطبایی Ü رضوان االله علیهما Ü در دروس حکمت و تفسیر و فقه   الحدیث و کذلک 

سایر اساتید بزرگوار آن جناب¡ نقش اساسی را در تحقّق تجربۀ اُولی ایفاء کردند.

و اما تجربۀ دوم: عبارت از سلوک عملی با آخرین استاد خود و کامل ترین و 

ه الزّکیه Ü بود.٢ س االله نفسقد Ü اد راقی ترین آنان¡ یعنی حضرت حد

اد چنان متوغّل در توحید بود که ابداً به غیر او تنازل نمی نمود. در  مرحوم حد

قلبش جز حقیقت احدیت¡ و بر زبانش جز یاد و ذکر و ورد او¡ چیز دیگری نبود.٣ 

حتّی اقرب از سلسلۀ علل و اسباب¡ یعنی عوالم ربوبی و عالم ارواح و حجب قریبه 

و عالم ملائکۀ مقرب¡ در مجلس ذکر و کلام او راهی نداشتندº و اگر گاهی شخصی 

سخنی از مراتب علیای عوالم ربوبی و عروج ملائکۀ مقرب¡ چون جبرائیل امین و 

اد] فرموده بودند: د هاشم حدد¡ ص ٥٤٤: «حضرت آقا [سیرجوع شود به روح مجر Ü١

د حسین¡ ابداً ابداً! او مانند کوه است¡ کجا متزلزل می شود¿“» د محمسی”

Ü٢ رجوع شود به همان مصدر¡ ص ٥٧ و ١٣٦ و ٢٠٧.

Ü٣ رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ١٧٤ الی ١٨٠.



١٠٩ مه  عدم تنازل از مسأله توحید در روش تربیتی مرحوم علاّ

غیره به میان می آورد¡ می فرمود:

ما را با این مطالب چه کار¿! ما در جایی بسر می بریم که جبرائیل امین را 

توان طیران و صعود بدان ذروۀ علیا مستحیل است.١

در تمام مدت حیات خود¡ نه سخنی از امور غیر عادی¡ و لو بر حق اما مشوب 

چون  غریبه  علوم  و  آن¡  امثال  و  طی الارض  و  ارواح  احضار  کثرت Ü چون  شائبۀ  به 

رمل و جفر و تسخیر ارواح و شمس و ستارگان و اجانین Ü به میان آورد و نه شاگردان 

خود را تشویق و ترغیب بدان ها نمود¡ بلکه اشتغال به آنها را مخلّ طریق و موجب 

اتلاف وقت و عمر و از بین رفتن سرمایۀ وجودی سالک می دانست.٢

مه طهرانی در بستری چنین متعالی¡ و سلوکی این چنین راقی و عالی  مرحوم علاّ

به تجربۀ دوم دست یافتندº و با اجتماع این دو¡ پدیده ای متولّد شد و میوه ای به فعلیت 

رق. رسید که عبارت بود از: اتقان و إحکام در همۀ امور به احسن وجه و اقرب طُ

مه طهرانی در بین ستارگان آسمان  آری¡ رمز موفّقیت و موقعیت استثنایی علاّ

ر و اعتقاد و التزام¡ به عالی ترین و  د و توحید همین بودº و در مقام تفکّ معرفت و تجر

راقی ترین آن می اندیشید¡ و در مقام عمل به متقن ترین و مبرم ترین آن اقدام می نمود.

مه عدم تنازل از مسأله توحید در روش تربیتی مرحوم علاّ

توحید  مسألۀ  بر  فقط  اتّجاه  و  سمت گیری  طهرانی  مه  علاّ تربیتی  روش  در 

شیخ  حاج  آیة االله  مرحوم  چون  را¡  بزرگان  از  بعضی  مرام  و  شیوه  و   ºبود  مستقر

حسنعلی نخودکی اصفهانی Ü اعلی االله مقامه Ü که با قرائت اوراد و ادعیه و چه بسا 

فات¡ موجب شفای مرضیٰ و رفع گرفتاری ها از حاجتمندان می گردید¡  بعضی تصر

Ü١ رجوع شود به روح مجرد¡ ص ٦٦٢.

Ü٢ رجوع شود به همان مصدر¡ ص ١٣٥ و ١٨٩ الی º١٩١ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٣٠٢ الی ٣٢٠¡ 

تحت عنوان «رفتار و کردار انسان کامل خارج از سلسلۀ علل و اسباب نیست».
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مستحسن نمی شمردند و می فرمودند:

عارف نباید از نزول مشیت حق در همۀ مراتب ظهور با اختلاف مظاهر به 

امر دیگری بپردازد¡ و خود را در دسترس عوام  النّاس قرار دهد و به میل 

و دلخواه مردم که با عقول ضعیفه و ناقصۀ خود¡ که چه بسا خلاف مشیت 

 ºکند حرکت  ندارد¡  یقفی   د ح و  است   حق حضرت  حکیمانۀ  مصلحت  و 

حال¡ خواه تقدیر خداوند بر شفای مریض یا بر فوت او تعلّق بگیرد¡ هر 

دو یکی است.١

مه طهرانی نیز چون استاد گران مایه اش¡ مسألۀ توحید را به هیچ بهایی با  علاّ

امر دیگر معاوضه ننمودº و از آنجا که حقیقت ولایت را به حمل شایع¡ عین واقعیت 

لام  علیه الس معصوم  شخص  در  اطلاق  نحو  به  را  آن  ظهور  و  می دانست¡  توحید 

شناخت  و  معرفت  بر  را  شاگردانش  سلوکی  تربیت  محوریت  می نمود¡٢  ملاحظه 

چون   ºداد قرار  آنان  ولایت  حقیقت  به  تحقّق  و  لام  علیه الس امام  واقعیت  و  حقیقت 

عارف عظیم الشأن¡ ابن فارض مصری که گوید:

٣ õلظُّلمÇ óو õه öبيب óلحÇ öلم óن ظ óع óک õدل óع óها          ف óزج óم óئت öش äÅ æ ا ðف öا صر öبه óعليک
با  را  آن  خواهی  اگر  و  وجود!  مبدأ  و  یکتا  ذات  حقیقت  ادراک  به  باد  تو  «بر 

مظهری از مظاهر تعین بیامیزی¡ پس زنهار که از آب دهان حبیب تنازل ننمایی و به 

غیر متمایل نگردی!»

مرحوم قاضی می فرمود:
لام هستند!٤ ۀ معصومین علیهم الس مقصود از آب دهان حبیب در اینجا ائم

Ü١ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مضرات بروز کرامات ظاهری برای تربیت نفوس¡ رجوع شود به امام 

شناسی¡ ج ٤¡ ص ٩٣ و º١٨٣ حریم قدس¡ ص ٣٥ الی º٣٩ شرح منازل السائرین¡ ص ٣٤٧. (محقّق)

Ü٢ رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ١٨٧.

Ü٣ دیوان ابن فارض¡ قافیه «میم».

Ü٤ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این بیت رجوع شود به روح مجرد¡ ص ٣٤٤. (محقّق)



١١١ رف به امام رضا علیه السلام هنگام تشرف به مشهد مقدس  ه ص توج

رف به امام رضا علیه السلام هنگام تشرف به مشهد مقدس ه ص توج

مه طهرانی هر سال در فصل تابستان به مشهد مقدس¡ عتبه بوسی  مرحوم علاّ

لام مشرف می شدند. در یکی از سنوات که  ضا علیهما الس بن موسی الر حضرت علی

مه طباطبایی و مرحوم شهید آیة االله مرتضی مطهری نیز به شرف تشرف  مرحوم علاّ

مشرف بودند¡ آیة االله مطهری به ایشان می گویند:

مه طباطبایی قرار گذاشتیم برای زیارت مرحوم حاجی سبزواری به  ما با علاّ

سبزوار برویم¡ شما هم اگر تمایل دارید تشریف بیاورید.

دو  آن  و   ºنمودند تمایل  عدم  اظهار  رفتن  از  آورده¡  عذری  طهرانی  مه  علاّ

بزرگوار به زیارت جناب حکیم سبزواری نائل آمدند.

مه طهرانی بعدها فرمودند: مرحوم علاّ

لام می آید¡ چطور می تواند  ضا علیهما الس بن موسی الر کسی که به زیارت علی

وقت خود را به زیارت امثال حاجی سبزواری صرف نماید¿! هزاران حاجی 

و غیر حاجی¡ همه مندک و فانی در ولایت مطلقۀ آن حضرت¡ و مستفیض 

که  نیست  حیف   ºمی باشند سرمدی   اتم ظهور  آن  بیکران  فیوضات  بحار  از 

ه خود را از آن آستان ملائک پاسبان¡ به ریزه خوارانی چون حکیم  انسان توج

سبزواری و غیره مصروف بدارد!

و نیز می فرمودند:

لام با ماشین می آیند¡  بن موسی ال  علیهما الس کسانی که برای زیارت علی

نباید در بین راه قصد زیارت بزرگانی امثال: بایزید بسطامی و شیخ أبوالحسن 

 ºبنمایند را  سبزوار  در  سبزواری  حکیم  و  نیشابور  در  ار  عطّ شیخ  و  خرقانی 

ه  ضا فقط و فقط باید به شخص آن حضرت توج بن موسی الر زیرا زائر علی

نماید و از غیر او Ü که همه فانی و مندک در ذات او و ولایت اویند Ü چشم 

ضا موجب زیادی مثوبه به هزاران مقابل  بن موسی الر و زیارت علی ºبپوشد
برای زائر و مزورهای در بین راه خواهد بود.١

Ü١ رجوع شود به همان مصدر¡ ص ٢٥٢ الی ٢٨٥.
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مه طهرانی¡ عرفان بر اساس برهان و یقین است در مکتب علاّ

مه طهرانی¡ عرفان بر اساس برهان و یقین است و این دو¡ شرط  در مکتب علاّ

داشت  سعی  همیشه  ایشان  هستند.١  سالک  مسیر  استقامت  و  طریق  ت  صح اساسی 

اد را با موازین عقل و شرع به اثبات برساند.٢  ت طریق استاد خود¡ حضرت حد صح

از دعاوی توخالی و مبری از علم و برهان صوفیانه سخت در گریز بود.٣

مه طهرانی با وسعتی به پهنای نفوس بشریت¡ عالم و جاهل¡ مسلمان  عرفان علاّ

و غیر مسلمان¡ حکیم و فقیه¡ طبیب و کاسب¡ همه و همه را در خود هضم نموده و 

ملزم به پذیرش می ساخت.

در مکتب ایشان «هرچه دیدی دم مزن¡ عیش ما بر هم مزن»¡ «بنده چه دعوی 

سر  و  بستن  فرو  دم  دراز»¡  راه  نی  است  تسلیم  راست»¡ «شرط¡  خداوند  حکم  کند¡ 

و  زشت  کار  و  نگرفتن  خرده  و  گذاردن¡  ه  صح خلاف  حکم  بر  و  افکندن  پیش  در 

ه اطهار  عمل حرام را توجیه کردن¡ و عمل فرد عادی را همچون فعل رسول االله و ائم

خلقِ  اضلال  و  اغواء  موجب  و  دانستن¡  ذاتی  عصمت  مرتبۀ  از  تنزّل  علیهم السلام 

یاری شدن¡ نبود! ح

ت طریق و حال سالک است مطابقت با موازین عقلی و شرعی¡ ملاک صح

ت و عدم  نۀ ایشان پیداست¡ صح مه طهرانی چنانچه از کتب مدو در عرفان علاّ

ت حال سالک فقط و فقط بر اساس موازین حکمی و عقلی و شرعی مسلّم از  صح

Ü١ رجوع شود به معاد شناسی¡ ج ٣¡ ص ٥٣¡ تعلیقهº رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم¡  

ص ١١٨¡ تعلیقه º٢ روح مجرد¡ ص ١٤٣ الی º١٤٦ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٣٥٨.

Ü٢ رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ١٦٣ الی ١٧٤.

Ü٣ رجوع شود به همین کتاب¡ صفحه ٤١ ذیل عنوان «عقل و شرع و شهود سه رکن اساسی مکتب 

سلوکی  «دستور  عنوان  تحت   ٢٩٣ الی   ٢٩٠ ص   ¡٢ ج  ملکوت¡  اسرار   º«طباطبایی مه  علاّ عرفانی 

انسان کامل مغایرت با عقل و شرع ندارد».



١١٣ ملاک حجیت اوامر و دستورات ولی کامل و استاد واصل 

مصدر وحی سنجیده می شود. اتّکاء بر منامات و مکاشفات و تخیلات و موهومات¡ 

¡ نتیجه ای برای سالک به  باک ابالسه و انحراف از مسیر حق جز وقوع در مهالک و ش

بار نمی آورد!١

¡ جز با اختبار وی که موجب حصول  همین طور شناخت انسان کامل و ولی

قطع و یقین به عبور از حجب ظلمانیۀ نفسیه و نوریه و مراتب اسماء و صفات کلیه 

با  بسا  چه  یقین  و  علم  این  و  نمی شود.  حاصل  است¡  احدیت  ذات  در  ذاتی  فناء  و 

کیفیت  در  تدقیق  و  تأمل  حتّی  و  صفات  و  اسماء  مراتب  در  مباحثات  و  مکالمات 

¡ در ظروف و شرائط مختلفه¡ و حصول نتیجه از مقام اثبات  صدور افعال و اعمال ولی

به ثبوت و برهان لم می باشد.٢

آیات  و  است  قرار  این  از  مطلب  عظام¡  انبیاء  شناخت  و  معرفت  در  چنانچه 

ۀ هدی صلوات االله علیهم أجمعین  همچنین دربارۀ ائم ºقرآن بر این معنا صراحت دارد

چنین است. و معجزات اولیاء عظام Ü که حاکی از تعلّق و ربط ظهور نفس امام در 

ابی طالب  بن   علی امیر مؤمنان  مباحثات  یا  و   Ü دارد مطلقه  ولایت  مبدأ  به  فعل  مقام 

ضا در حضور مأمون و  بن موسی الر د¡ و مجالس حضرت علی و صادقَین آل محم

ه و سایر حضرات معصومین صلوات االله  جمیع علمای ادیان¡ و حضرت جواد  الأئم

علیهم أجمعین¡ از این باب است.٣

ل به وسائط و  البتّه ممکن است در بعضی مواقع نادره¡ عنایت الهی بدون توس

اسباب مذکوره¡ موجب قطع و علم به مقام ثبوت گردد.

ملاک حجیت اوامر و دستورات ولی کامل و استاد واصل

در اینجا به نکته ای فوق العاده مهم و قابل ذکر اشاره می شود¡ و آن اینکه: با 

Ü١ رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٢٩٠ الی ٢٩٦ و ٣٠٠ و ٥٢٦.

Ü٢ رجوع شود به امام شناسی¡ ج ١¡ ص º٢٣٩ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٣٥٢.

Ü٣ جهت اطّلاع بیشتر بر معیارهای شناخت ولی کامل الهی رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢. (محقّق)
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یت علم و یقین به مرتبۀ استاد و ولی در مقام تربیت  کر و اهم ه به مطالب فوق الذّ توج

و دستگیری¡ دستورات و اوامر ولی کامل و استاد واصل از حجیت ذاتیه برخوردار 

ت رفتار شاهد است.  بر صدق مقال و صح Ü هنه وضعی Ü هه و عقلیو به دلالت طبعی

نصب  و  غدیر  واقعۀ  نظیر  ت¡  حج اتمام  و  اضطرار  باب  از  موارد  بعضی  در  گرچه 

و  اثبات  مقام  مسلمین¡  بر  امارت  و  خلافت  و  ولایت  به  لام  علیه الس امیرالمؤمنین 

د بوده است.١ د و مسده هم مؤیدلالت وضعی

Ü١ نرم افزار کیمیای سعادت¡ بخش پرسش و پاسخ¡ ص ٤٣:

سؤال: 

حیم حمن الربسم االله الر

مه طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü در کتاب روح مجرد¡ صفحه ١٩٦¡ بعد از اثبات ولایت  حضرت علاّ

جناب سید هاشم موسوی حداد Ü رضوان االله تعالی علیه Ü فرموده اند: فعل اولیای خدا حجت است.

در این باره سؤالاتی به ذهن متبادر می گردد¡ لطفاً جواب آنها را بفرمایید.

لام کسی دارای  ۀ معصومین علیهم الس ١. مقام ولایت چه نسبتی با مقام امامت دارد و آیا غیر از ائم

این مقام می تواند باشد¿

٢. آیا بعد از رسیدن به این مقام ممکن است خطایی از شخص ولی سر بزند¿ و یا فعل وی با فعل 

امام معصوم در تعارض باشد¿

لام هم  ۀ معصومین علیهم الس ٣. آیا این افراد که از آنها به اولیای خدا اطلاق می شود¡ در زمان ائم

لام چگونه بوده است¿ بوده اند و نسبت ولایت آنها با مردم و شخص امام معصوم علیه الس

٤. راه تشخیص یک چنین فردی چگونه است¿

پاسخ: 

حيم øلرÇ حمن øلرÇ ’Ç بسم
جواب سؤال اول: مفهوم ولایت نسبت به امامت از نظر منطقی عام و خاص مطلق است. بدین 

معنی که لازمۀ امامت¡ تحقق ولایت است¡ لا بالعکس.

ی Ü مانند  úل óæ برای روشن شدن مطلب ابتدائاً به تعریف و توضیح ولایت می پردازیم: در مصباح المنیر

فلس Ü را به معنی قرب دانسته است. و نیز در صحاح اللّغة گفته است:

کº «ولی به کسی گفته می شود که امر شخص دیگری را متکفل شود.» õب öÑقا õا يøی ممÇ ¡ óليک óا يøمم úل õک
در أقرب الموارد گوید:

  º ðلای óæ æ ðلای öæ عليه æ óÁ øلشيÇ óیöل óæ ¡ òفصل öمن غير á øæلأÇ اني بعد øلثÇ õáحصو õی úل óلوÇ
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«یعنی مستولی و مسلّط بر آن شی ء شد و از این باب است والی بلد.»
در مجمع البحرین گوید:

رºÈ «نزدیک ترین  õلقÇ óهو æ ی úل óلوÇ ن öنه¡ م öم م õقربهÃ æ هم به ]١Zμ ´ ³ يعنی Ãحقُّ
افراد به ابراهیم و بر حق ترین آنها نسبت به ابراهیم¡ که این معنی از ولی یعنی قرب است.»

بررسی معنی لغوی ولایت در آیۀ شریفه که می فرماید:

]¶ ¸ لأ ٢ºZÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º «این 
است و جز این نیست که صاحب اختیار شما خداست و رسول او و آن کسانی که ایمان 

آوردند که در حال نماز و رکوع بر فقرا انفاق می کنند.»

لام می دانند. که از شیعه و سنّی مصداق این آیه را امیرالمؤمنین علیه الس

بنابراین ولایت هم نسبت به پروردگار بر بنده صادق است¡ زیرا او از رگ گردن به انسان نزدیک تر 

که  اوست  دست  به  انسان  ممات  و  حیات  امور  زمام  نیز  و   ٣¡Z/  .  -  ,  +  *[ است 

می فرماید: ]٤ºZÌ Ë Ê É و هم نسبت به بنده بر پروردگار صادق است که: «المؤمن وليّ 

ا æليُّ Ç’» که در اینجا به معنای قرب و نزدیکی بنده  ðعلي øäÃ شهدÃ» :ا’»٥ و یا در شهادت می گوئیم
ی که هیچ شائبۀ ترکیب غیر در آن راه نداردº و لذا در لغت چنین گفته اند: است با خدا¡ نزدیکی خاصّ

نهما٦º «ولایت یعنی بین دو چیز چنان  öيس م óينهما ما ل óيس ب óل õحيثöين ب óلشيئÇ õáحصو õلولايةÇ
قرب و مؤالفت صورت پذیرد که چیزی خارج از وجود آنان در میان نباشد.»

در نتیجه این قرب که لازمۀ وحدت است¡ آثار شی ء در ولی تجلّی می نمایدº و چون عبد در مقام 

ل و  لّی در حضرت حق¡ ذات عبد متحوت به این مرتبه از قرب برسد¡ به واسطۀ غلبۀ جنبۀ ععبودی

متغیر به آثار و ظهورات ذات پروردگار می شودº و این مسأله¡ معنا و مفهوم حدیث قدسی معروف 

است که می فرماید:

ه الّذی  عُ به و بصرَ ه الّذی يسمَ معَ بُ إليّ عبدٌ بِشيءٍ أحبَّ إليّ ممّا افترضتُه عليه، فکنتُ سَ ما يتقرّ
أْخذُ به ...؛٧ «هیچ عمل و کرداری که بندۀ مرا به  ه الّذی يَ نطقُ به و يدَ ُ به و لسانَه الّذی يَ يُبصرِ
من نزدیک کند¡ در نزد من بهتر از تکالیف و دستورات شرعیه نمی باشدº پس در صورتی 

که بندۀ من قیام به آنها کرد¡ من گوش او می شوم و چشم و زبان و دست و... خواهم شد.»

ر ولی خدا از کیفیت و صبغۀ بشری خارج شده و به  در این صورت است که اعمال و گفتار و تفکّ

صبغۀ الهی و جوهر ربوبی در خواهد آمد.

و نیز در حدیث قدسی شریف می فرماید:

يَکون؛٨ «بندۀ  نْ فَ يَکون؛ و تَقولُ لِشيءٍ کُ ، فَ نْ ثلي. فأنا أقول: کُ بدی أطِعنی حتَّی أجعلَکَ مِ عَ
 من فقط مرا عبادت کن و در تحت انقیاد من درآی تا تو را همانند خویش گردانم. 
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بگویی:  اگر  نیز  تو  و   ºمی کند پیدا  وجود  شو¡  موجود  گویم:  چون  چیزی  به  من  
باش¡ خواهد بود.»

ولایت از ناحیۀ عبد و از ناحیۀ پروردگار¡ این حقیقت و معنای ولایت استº پس ولایت به معنای 

سلطه و سیطره و هیمنه و حکومت نیستº بلکه به معنای نزدیکی و قرب است¡ الاّ اینکه این تقرب 

در طرفین بنده و پروردگار¡ به دو صورت با حفظ اصل حقیقت و ریشۀ آن¡ ظهور پیدا می کند.

ولایت از ناحیۀ عبد که همان فناء ذات عبد در ذات پروردگار است¡ موجب استجلاب و استجذاب 

نفحات جمالیه و بارقه های اسماء و صفات کلّیۀ حق بر قلب بنده است. و همین ولایت از ناحیۀ 

پروردگار به معنای افاضۀ رشحات آثار جمال و جلال بر قلب و ضمیر بنده است¡ و سلب اختیار 

و ارادۀ او و جایگزینی اراده و مشیت خود به جای آن است¡ که در این صورت بنده قادر بر انجام 

اموری که از شئون اراده و اختیار حضرت حق است¡ خواهد بود. ابن فارض¡ عارف عظیم الشأن 

مصری Ü رضوان االله  علیه Ü در این باره می فرماید:

فÜت óضاع óا تÜهÇو óت هÜ óلقÃ úäÅ õسÜلنَّفÇ óیÜ ö٩ه òÉ øÑ óÐ کلَّ  هÜا  óعلöف ÃعطÜóت   æ ÇهÜا  óو õق
«این است مقام و مرتبه نفس که اگر مخالفت هواهای او را کردی و با مشتهیات نفسانی به مبارزه 

و معارضه پرداختی¡ قوای او رو به تزاید رود تا جایی که بر تمام ذرات عالم وجود هیمنه و سیطره 

و استیلا خواهد یافت.»

لام و نیز برای اولیای الهی به دست  این مرتبه برای پیامبران الهی و حضرات معصومین علیهم الس

خواهد آمد¡ و شرط زعامت و امامت و قیادت استº زیرا تا انسان از ذات و نفس خود عبور نکرده 

باشد و مراتب هواها و امیال نفسانی را حتّی تا آخرین و عمیق ترین مراحل آن در ننوردیده باشد¡ 

بسا  چه  و  باشد¡  ربوبی  و  الهی  صد  در  صد  نمی تواند  او  ظهورات  و  بروزات  و  امیال  و  مدرکات 

آمیخته ای از هوا و نصیبی از عالم غیب باشد که این موقعیت برای اسوه و الگو قرار گرفتن مناسب 

نیست. بنابراین چنانچه در آیات الهی آمده است:

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ![
, . / ١٠ºZ0 «و ما ایشان را پیشوایانی قرار دادیم که مردم و خلایق را 
با امر و اراده و مشیت ما به سوی تعالی و کمال هدایت کنند [نه از سر خود و بر اساس هوا 

و سلیقۀ شخصی خود] و به آنها انجام امور خیر و بپا داشتن نماز و پرداخت زکات را وحی 

نمودیم¡ و ایشان کاملاً و صد در صد در مقام عبودیت و انقیاد تام برای ما بسر می بردند.»

بدین لحاظ اطلاق لفظ امام و ولی خدا در لسان قرآن نسبت به بندگان خالص خدا به کسانی گفته 

  ºمی شود که این مرحله از عبور و گذراندن مرتبۀ خواست و ارادۀ نفس را طی کرده باشند
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سیر  و  شرعیه  ریاضات  انجام  و   اتم نحو  به  شرع  ضوابط  رعایت  با  شخص  اگر  بنابراین  
و  ریاست ها  از  جستن  دوری  و  دنیوی  امیال  و  نفسانی  هواهای  با  مخالفت  و  االله  الی  سلوک  و 

س و انقیاد تام و اطاعت کامل از دستورات اولیای الهی بتواند از مراحل مختلفۀ  øÃق طلبی و ترتفو

عوالم نفس عبور نموده باشد¡ آن شخص به مقام و مرتبۀ ولایت الهی خواهد رسید و ولی کامل 

پروردگار خواهد شدº زیرا تحقّق این مرتبه در وجود چنین شخصی اعتباری نبوده و جنبۀ تکوینی و 

واقعی پیدا می کند¡ و مانند سایر اعتبارات شرعیه که وضع و رفع آن به دست شارع است¡ نمی باشد. 

چنین شخصی قابلیت احراز عنوان امام را پیدا می کند¡ خواه از جانب الهی به این منصب رسیده 

باشد یا نرسیده باشد¡ و مأمور به هدایت شده باشد یا نشده باشد. در این فرض کلام او کلام امام 

لام به  لام می باشد¡ با این تفاوت که نفس مطهر امام علیه الس لام و فعل او فعل امام علیه الس علیه الس

واسطۀ سعۀ کلّی آن که تمام تعینات را در عالم وجود احصاء نموده است¡ خداوند دو مسئولیت و 

ل کرده است: دو وظیفه به او محو

وظیفه و مسئولیت اول: ارائه طریق و هدایت و ارشاد به سوی مرتبه تعالی از معرفت و کمال¡ که 

همان شناخت حقیقی و شهودی ذات پروردگار است به واسطۀ بیان احکام و برنامۀ تربیت و تزکیه.

مراحل  به  را  ه  بالقو و  ه  مستعد نفوس  به  بخشیدن  فعلیت  و  ایصال  لام:  علیه الس امام  دوم  وظیفه 

امام  تکوینی  ولایت  و  تکوینی  فعل  به  مسئولیت  این  که  شقاوت¡  و  سعادت  در  متفاوته  مراتب  و 

لام برمی گردد. علیه الس

و  حیطه  به  نسبت  بلکه   ºنمی باشد الشمولی  عام  و  عظما  مسئولیت  چنین  یک  دارای  خدا   ولی اما 

محدودۀ وظیفه اش در افراد معین¡ قیام به این وظیفه و تکلیف می نمایدº و البته محدودۀ ارشاد و 

هدایت و نیز تربیت و تزکیۀ افراد بر حسب تشخیص نفس ولی خدا به واسطۀ ارتباط با مبدأ اعلی 

ع و مضیق خواهد شد. موس

خواست او نسبت به  جواب سؤال دوم: بحث خطا و اشتباه در فعل ولی خدا به کیفیت اراده و 

مصالح و جریانات اطراف خویش بر می گردد. با توجه به مسائل گذشته در سؤال اول¡ دیگر زمینۀ 

این پرسش منتفی خواهد شدº زیرا خطا در انسان ناشی از عدم علم به حقیقت حادثه و واقعه در 

مسائل اجتماعی و شرعی و شخصی خواهد بود¡ و در صورت انکشاف امور غیبیه و حقایق مخفیه 

از نفوس افراد عادی Ü گرچه به مراتبی از علم رسیده باشند Ü دیگر جهل و ابهام در این امور معنی 

و مفهومی ندارد.

بر این اساس ولی خدا نسبت به مطالب اجتماعی و دستورات تربیتی و اوامر و نواهی امکان اشتباه 

 در او منتفی است. و همین طور نسبت به مسائل احکام و مبادی شرع مقدس و اطّلاع بر 
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ملاکات احکام¡ دارای قطع و یقین است. و از این جهت به واسطۀ اشراب از حقیقت ولایت 
ر نخواهد بودº به خلاف افراد عادی از اهل  لام¡ هیچ گونه خطا و اشتباهی در او متصو امام علیه الس

علم و اجتهاد که تطرق خطا در فتوایشان کاملاً محتمل¡ بلکه واقع استº و از اینجاست که اصل 

مسلّم تخطئه در بحث کلام شیعی به وجود آمده است.

پس از وضوح این مطلب¡ به این نکته اشاره می کنیم: ولی خدا در افعال عادی و ظاهری¡ مانند غذا 

ه¡ ممکن است دچار خطا شودº زیرا بر  خوردن¡ حرکت کردن¡ امر و نهی به مسایل عادی و روزمر

اساس مصلحت و عنایتی که جهت حفظ حریم ولایت و امامت و احتمال تشبه و مماثلت او با امام 

لام Ü که ممکن است در برخی از افراد کم جنبه و ناآگاه بروز و ظهور کند Ü نفس خود را  علیه الس

از مرتبۀ حضور علمی اشیاء به مرحلۀ فعلیت آن در ذهن و فکر¡ خارج نمی سازد و با همان ذهن و 

فکر عادی به انجام این امور اقدام می نمایدº مثلاً در تألیف کتاب چه بسا غلط املایی و یا تاریخی 

و یا اعرابی و امثال آن مشاهده شود¡ یا در مسائلی که مربوط به تکالیف ظاهری است ممکن است 

در بعضی از موارد به همان تکلیف ظاهری رجوع به مدارک و مسانید اکتفا نماید¡ در عین اینکه 

یت ذاتی علم منافاتی نداردº زیرا علمی که از  و این مسأله با حج ºخود به حقیقت امر آگاه است

ز و مکلّف است¡ نه آن علمی  ه حاصل شود¡ شرعاً منجه و عقلائیه و مبانی عرفیروی طرق ظاهری

که از طریق شهود و اتصال به مبدأ و حقیقت ولایت¡ که آن حکم خاصّ خود را داردº مانند اطّلاع 

اولیاء و معصومین بر مصائب و قضایایی که بر آنها وارد آمده است و خود از وقوع آن خبر داده اند.

لام  علیهم الس معصومین  ۀ  ائم فرمایشات  بین  و  الهی  اولیای  کلام  بین  تعارضی  هیچ گونه  بنابراین 

وجود ندارد¡ و همه از یک سرچشمه نشأت می گیردº بلی در قضایا و حوادث مختلف ممکن است 

کلمات و مضامین با حفظ اصل حقیقت و تغییر در مصادیق¡ متفاوت باشدº که البته باید چنین باشد.

لام  ه علیهم الس م: در این موضوع از روایات و حکایات وارده درباره اصحاب ائم جواب سؤال سو

می توان نسبت به بعضی از آنان چنین احتمالی را داد. از جمله از اصحاب رسول خدا صلّی االله علیه 

و آله و سلّم¡ سلمان قطعاً حائز این مرتبه بوده است¡ و تعبیری که از پیامبر دربارۀ او شده است مبین 

این مطلب می باشدº از جمله:

ف١١º «سلمان دریایی است که هیچ گاه به قعر آن نتوان رسید.» نزَ سلمانُ بحرٌ لايُ
ذات  به  وصول  واسطۀ  به  باالله  عارف  زیرا   ºاست منطبق  واصل  عارف  یک  بر  کاملاً  تعبیر  این 

لایتناهی حضرت حق و اندکاک در آن¡ موجب تجلّی اسم علیم در قلب خود شده است¡ و از آنجا 

که سعه وجودی او در مرتبه ماهوی از بین رفته و به وجود اطلاقی و لایتناهی حق رسیده است¡ 

دیگر حد و مرزی برای علم و قدرت و حیات او نمی باشدº و لذا رسول خدا تعبیر فرمود: دریایی 

 که به انتها نمی رسد. 
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ار و حبیب بن مظاهر اسدی این چنین مطالبی به چشم  و یا دربارۀ اویس و مقداد و میثم تم
د بن مسلم و  لام می توان به جابر بن یزید جعفی¡ محم ر علیهم الس ۀ متأخّ می خورد. و از اصحاب ائم

لام و  بایزید بسطامی شاگرد مکتب امام صادق علیه الس Ü چنانچه در کتب تراجم مذکور است Ü نیز

لام نام برد. تذکّر این نکته ضروری  نیز معروف کرخی از شاگردان حضرت ثامن الحجج علیهم الس

لام از مرأی و منظر عامۀ مردم مختفی  است که بسیاری از این افراد در عین ارتباط با امام علیه الس

د تقی  چنانچه مرحوم ملاّ محم ºبودند و کسی آنها را نمی شناخته و از حال آنها اطلاعی نداشته است

الکین به این مسأله اشارت دارد. و همه آنها در  در رسالۀ تشویق الس Ü رضوان االله علیه Ü مجلسی

امام  ولایت  سوی  به  تکلیف  تشخیص  حسب  بر  را  مردم  لام  علیه الس معصوم  امام  ولایت  تحت 

هدایت و ارشاد می نمودند.

مشروح  و  مبسوط  طور  به  ملکوت  اسرار  دوم  جلد  در  حقیر  را  مسأله  این  چهارم:  سؤال  جواب 

توضیح داده امº و اما مجملاً اینکه:

برای شناخت انسان کامل  و ولی خدا ابتدائاً باید کمال و ولایت برای جوینده و پوینده مشخص 

و تعریف شود¡ و بداند که به طور کلّی کمال انسان در چیست و انسان کامل به چه فردی اطلاق 

و  جاذب  مطالب  طرح  با  گروه ها  و  مکاتب  از  بسیاری  می شود  دیده  عرصه  این  در  زیرا  می شود¿ 

امور غیر عادی و طبیعی و چه بسا انجام بعضی از کارهای فوق العاده و چشمگیر و إخبار از برخی 

از همه جا بی خبر و  لین جا زده اند. و مردم که  حوادث¡ خود را به جای اولیای الهی و عرفای کم

به  آورده¡  حساب  به  فوق العاده  و  برجسته  افراد  را  آنان  می باشند¡  الهی  اصیل  معارف  از  بی اطّلاع 

و  عمر  رفتن  بین  از  و  فرصت ها  رفتن  دست  از  موجب  وسیله  بدین  و  می کنند¡  اجتماع  آنان  دور 

سرمایه های وجودی پروردگار به بشر می شوند.

و  مراتب  چه  به  کامل  انسان  و  چیست  توحید  و  عرفان  و  ولایت  که  شناخت  اول  درجۀ  در  باید 

حضر¡  و  سفر  شب¡  و  روز  رفتار  در  تحقیق  با  آنگاه  کند¿  پیدا  دست  می تواند  معرفت  از  مراحلی 

مرتبۀ  و  سطح  و  مطالب  بیان  نیز  و  گفتارش  و  کردار  انطباق  و  رخاء¡  و  سختی  مرض¡  و  ت  صح

سخنانش که در چه وادی و عرصه ای معمولاً به سخن می پردازد¡ و آیا مطالبی را که بیان می کند از 

روی مطالعه و درس و بحث است یا از روی شهود و احساس قلبی¿ و به طور کلی شناخت یک 

ولی الهی با معیارهایی که ذکر شد باید همراه یک نوع اطمینان قلبی و سکونت خاطر باشد.

و این مسأله به صدق و صفای انسان و حریت در انتخاب فرد سالک باز می گردد. سالک چنانچه 

ی نداشته باشد و دل و ضمیر خود را بین خود و خدای خود صاف گردانده  در نفس خود غلّ و غشّ

عسکری  حسن  امام  روایت  طبق  نباشد¡  او  بحث  و  فحص  با  همراه  مرضی  و  کلک  هیچ  و  باشد 

  ºت اوست¡ به او می نمایاندلام¡١٢ خداوند آن فردی که شایسته و صلاح ظرفی علیه الس



مه طهرانی مهر فروزان / اصول تربیتی و سیرۀ عملی علاّ  ١٢٠

و اگر در دل خود روزنه ها و جایگاه هایی را برای نفس و انانیت و خواست خود باقی گذارده 
باشد¡ سعی او باطل و فحص او بی نتیجه¡ و اگر هم بر فرض¡ دست او به ولی خدا رسید هیچ فایده 

و اثری بر آن مترتب نخواهد شد. از باب مثال نمونه ای را ذکر می کنم:

والد  مرحوم  به  متشخّص  و  م  معم فردی  روزی  گذشته¡  زمان  در  ایران¡  اسلامی  انقلاب  از  قبل 

Ü رضوان االله علیه Ü مراجعه می کند و از ایشان کسب تکلیف سلوکی و مقدمۀ موصله را می نماید. 

مرحوم والد پس از طی چند جلسه صحبت و تبیین مواضع و توضیح مراتب در جلسۀ آخر به او 

می فرمایند:

حال با توجه به مطالبی که در این جلسات گذشت تا چه حد شما حاضر و آماده اید که 

وجود خود و آثار وجودی و شئونات خود را در راه سیر و سلوک و اطاعت از استاد و 

انقیاد در برابر دستورات قرار دهید¿

م پس از لحظه ای تأمل عرض می کند: آن فرد معم

آمادگی  و  استعداد  می فرمایید¡  آنچه  از  اطاعت  و  دستورات  و  مطالب  همه  به  نسبت  من 

دارمº فقط نسبت به فلان مطلب اگر اجازه بفرمایید¡ به راه و روش خود باشم.

ه Ü می فرمایند: س االله سرقد Ü مرحوم والد

و  انقیاد  تهیؤ  و  آمادگی  شما  می شود  معلوم  پس  بود.  مطلب  همین  برای  من  سؤال  اتفاقاً 

اطاعت را ندارید.

و آن جلسات خاتمه یافت.

به نظر می رسد این مقاله تا حدودی پاسخ به سؤالات مذکوره را داده باشد. البته سعی شده است که 

تا حد ممکن¡ عبارات ساده و قابل فهم برای عموم بوده و از ذکر اصطلاحات و تعابیر غامض صرف 

نظر شده است. ان شاءاالله در آینده توضیح بیشتر و جامع تری ارائه خواهد شد.

ان شاءاالله موفّق و مرضی المرام باشید.

*  *  *

١. سوره آل عمران (٣) قسمتی از آیه ٦٨.

٢. سوره المائدة (٥) آیه ٥٥.

٣. سوره قۤ (٥٠) ذیل آیه ١٦.

٤. سوره یسۤ (٣٦) قسمتی از آیه ٨٣.

٥. الکافی¡ ج ٢¡ ص ١٧٠.

  . óیöل óæ ه٦. مفردات راغب¡ ذیل ماد
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ز  ت کلام او و تنجا در غیر این صورت (عدم وصول سالک به فناء ذاتی) حجیام

ط ولی کامل در  ه به عدم تحقّق مقام ثبوت¡ قطعاً باید توس اوامر و نواهی او با توج

مقام اثبات¡ به صورت صریح در ملأ عام و یا مکتوب صریح و بدون هیچ گونه ابهام و 

د¡ صفحه ٤٨٩  مه طهرانی در کتاب روح مجر اجمال بیان شودº همچنان که مرحوم علاّ


٧. الکافی¡ ج ٢¡ ص ٣٥٢¡ با قدری اختلاف.

ة الداعی¡ ص º٣١٠ معاد شناسی¡ ج ٤¡ ص ٢١٩¡ با اختلاف. ٨. عد

٩. دیوان ابن فارض¡ تائیۀ کبری.

١٠. سوره الأنبیاء (٢١) آیه ٧٣.

١١. الإختصاص¡ ص º٣٤١ بحارالأنوار¡ ج ٢٢¡ ص ٣٤٨.

ريدُ إلاّ  هُ لا يُ وم أنّ لاءِ القَ ؤُ ن هَ لبِهِ مِ ن قَ لِمَ ا’ُ مِ مَ أنّ مَن عَ رَ ١٢. الإحتجاج¡ ج ٢¡ ص ٢٦٣ الی ٢٦٥: «لا جَ

ابِ  وَ فُ بِهِ علَى الصّ قِ ناً يَ ؤمِ هُ مُ يِّضُ لَ قَ کِنَّهُ يُ ، و لَ بِّسِ الکافِرِ تَلَ ذا المُ دِ هَ هُ في يَ کْ لِيِّهِ لَم يَترُ يَانةَ دينِهِ و تَعظيمَ وَ صِ
ذابَ  نيا و عَ عنَا الدُّ هُ لَ لَّ لَى مَن أضَ عُ عَ مَ ةِ، و يجَ رَ نيا و الآخِ يرَ الدُّ لِکَ خَ هُ بِذَ عُ ا’ُ لَ يَجمَ نهُ فَ بولِ مِ هُ ا’ُ لِلقَ قُ فِّ وَ مّ يُ ثُ

.»º ترجمه از ولایت فقیه¡ ج ٢¡ ص ٩٤: رةِ الآخِ
«لا جرم چون خداوند داراى لطف و محبت است و مى داند که: بعضى از این ضعفاى شیعه ما راهى براى 

ادراک واقع ندارند¡ و در دست چنین علمایى گرفتار شده اند¡ اگر اینها در درون قلبشان دنبال واقع بگردند¡ 

و خود را بیچاره ببینند¡ خداوند یکى از افرادى را که حق باشد¡ براى هدایت آنها مى گمارد¡ تا اینکه آنها را 

از دست آن علمای فسقه خارج کند¡ و راه حق مصیب را به آنها نشان بدهدº و این را خدا بر عهده گرفته 

است که: اشخاصى که از درون قلب دنبال  واقع مى گردند¡ از این افراد به آنها ارائه نماید¡ و آنها را بر طریق 

حق دلالت کند.

بنابراین¡ خداوند آن افراد حق طلب را که قصدشان فقط حفظ دین خود است¡ و اینکه ولى خود را بزرگ 

بشمارند¡ در دست این متلبس کافر¡ این کافرى که اهل تلبیس و تدلیس و خدعه است¡ رها نمى کندº بلکه او 

را بیرون مى کشد و مؤمنى را براى او مى گمارد که او را به راه صواب هدایت کند¡ بعد هم او را موفّق مى کند 

که قول آن ولى حق را قبول کند.

بنابراین¡ خداوند براى چنین شیعه اى خیر دنیا و آخرت را جمع کرده است. (اما خیر دنیا¡ براى اینکه راه را به 

ى و متلبسِ کافر¡ نجات پیدا کندº و اما خیر آخرت¡  او نشان داده است تا از دست این دشمن متظاهر و متعد

براى اینکه به حقیقت ولایت رسیده¡ و با این منهاج صحیح به سوى رضوان و فوز دار الآخره حرکت کند.)

و خداوند بر کسى که در صدد گمراهى این شیعه بوده¡ لعنت در دنیا و عذاب آخرت را جمع کرده است.»
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نیز این مطلب را تأیید فرموده اند:

وصایت¡ ظاهری دارد و باطنیº اما وصی ظاهر¡ آن کس است که استاد در 

ملأ عام او را وصی خود قرار می دهد و می نویسد و امضاء می نماید.

زی برای اطاعت از فردی که فاقد مقام ثبوت و  در غیر این صورت هیچ مجو

یا اثبات است وجود ندارد¡ و مطیع و منقاد چنین فردی¡ در پیشگاه خداوند مسئول 

خواهد بود.١

مه طهرانی فرموده اند¡  پر واضح است که تحقّق مقام اثبات¡ چنانچه مرحوم علاّ

به صورت خبر واحد و یا در حال خفاء¡ اصلاً معنی ندارد و با نفس مقام اثبات در 

 مه طهرانی هیچ فردی را وصی تعارض و تضاد می باشدº همچنان که خود مرحوم علاّ

ظاهری خود قرار ندادندº یعنی نه در ملأ عام و نه به صورت کتبی هیچ اثری از این 

موضوع وجود ندارد.٢

ه به این اصل مهم و حیاتی¡ موجب انصراف از اصول و  فانه¡ عدم توج متأس

ل حقایق و اصول موضوعه در عرفان اصیل به موهومات¡  موازین متقنۀ ایشان¡ و تبد

و خلاصه تنزّل از منهاج منیع و ممشای رفیع آن بزرگوار به تخیلات و اوهام گردید.

ی به مرام و  أن با تأس ه ای از تلامذۀ آن عارف عظیم الشّ البتّه ناگفته نماند که عد

حفظ اصول و مواضع روشن و متقن ایشان¡ توانستند سربلند و پیروز از امتحان بر آمده 

و مشی و مرام آن رجل الهی را در حیات سلوکی خویش متحقّق گردانند¡ و با تمام 

فشارها و تضییقات و انواع شدائد از صراط حق و مسیر صدق ایشان دست برندارند.

مه طهرانی بر تحفّظ شاخصه های فرهنگی اسلام و تشیع سعی و اهتمام علاّ

آنها  تحفّظ  بر  سعی  طهرانی  مه  علاّ آیة االله  مرحوم  که  جهاتی  از  دیگر  یکی 

داشتند¡ رعایت و لحاظ شاخصه های فرهنگی اسلام¡ و بالأخصّ مکتب تشیع بود.

Ü١ رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٤٩٥ الی ٥٠٦ و ٥٢٨.

Ü٢ رجوع شود به همان مصدر¡ ص ٥٢٠.



١٢٣ حیم»  ن الرÜٰحممه طهرانی بر کتابت کلمۀ مبارکه «بسم االله الر اصرار علاّ

ایشان معتقد بودند:

ادیان  و  مذاهب  بین  مشترکۀ  الفاظ  از  کلمات¡  استعمال  و  محاورات  در  باید 

ۀ به مبانی تشیع¡ در غیر  Ü تا چه رسد به ملل و نِحل مختلفه Ü و نیز از الفاظ مختصّ

صۀ مکتب به  اً پرهیز نمودº تا اصالت فرهنگی اسلام و نمودار مشخّ ه¡ جد óل óع öض õæ ما
فین و  ن و راهنمای محتوای خود گردد¡ و از آسیب محرخوبی بتواند روشنگر و مبی

ع ضالّه و مضلّه و دزدان رهزن دین و ایمان و اعتقاد در امان باشد.١ بِد

مثلاً می فرمودند:

عبادی  عمل  یک  نیایش  زیرا   ºاست غلط  نماز  برای  «نیایش»  لفظ  استعمال 

در  خود  نوبۀ  به  آنان  از  کدام  هر  و  مشترکند¡  او  در  ادیان  جمیع  که  است 

طول شبانه روز یا در ایام هفته¡ مراسمی جهت تقرب به پروردگار به اسم 

نیایش انجام می دهند¡ ولی هیچ کدام از آنها نماز نمی باشدº زیرا نماز با این 

خصوصیات¡ مختصّ دین اسلام و منزَل از نفس شریف پیامبر اکرم صلّی االله 

علیه و آله و سلّم می باشد. بنابراین نباید این عمل عبادی مخصوص را در 

تسمیه¡ هم طراز با سائر اعمال عبادیۀ شرایع و ادیان قرار داد¡ و لفظ نیایش را 

که مشترک بین همه است¡ در این مورد به کار برد.

به  اختصاص   Z}  | لإ   z[ مبارکۀ  کلمۀ  استعمال  همین طور 

مبدأ اعلی داشته¡ و نمایانگر صفات جمال و عطوفت و رحمت و شفقت و 

جامعیت ذات اقدس الهی در استجماع جمیع صفات و اسماء کلّیۀ خود است.

نوشتن کلمۀ «باسمه تعالی» گرچه به حسب قرائن حالیه¡ دالّ بر ذات مبارکۀ 

ه به قرائن  جلّ و علا است¡ ولی این رجوع و احالۀ ضمیرِ «باسمه» با توج حق
استº و الاّ خودبه خود و فی نفسه مشعر به این معنی نخواهد بود.٢

بنابراین¡ به چه دلیل و به چه رجحانی یک مسلمان و شیعه باید از استعمال 

Ü١ رجوع شود به ولایت فقیه¡ ج ٣¡ ص ٢٥٣ الی ٢٥٦.

حيم» رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان¡  øلرÇ حمن øلرÇ ’Ç ت کتابت «بسمجهت اطّلاع بیشتر بر اهمی Ü٢

لاة مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی¡ ص ٢٨١. (محقّق) ص º١٧ اسرار الصّ
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لفظ مختصّ به ذات مبدأ اعلی عدول کند و آن را بالکلّیه نسیاً منسیاً در بوتۀ 

اهمال بسپرد¡ و نام محبوب را از صفحۀ محاورات و مکاتیب حذف نماید¡ 

داشته  ربوبی  اقدس  مقام  به  اشاراتی  و  ایماء  مشترکه¡  و  مبهمه  کلمات  با  و 

ۀ هدی صلوات االله علیهم أجمعین  ن رسول خدا و ائم یدباشد¿! آیا مرام و د

این چنین بود¿! و آیا آنها در نامه ها و رسالات خود باسمه تعالی می نوشتند¿! 

در کدام نامه از پیامبر اکرم صلّی االله علیه و آله و سلّم سراغ داریم که در آن به 

حيم¡ باسمه تعالی نوشته شده است¿! حمٰن Çلرَّ جای بسم Ç ’Çلرَّ
ی  ت ندارد¿! و ما موظّف به تأست و دلیلیی و آیا عمل اولیاء دین برای ما حج

از سیرۀ آنها نمی باشیم¿! و مگر انبیاء سلف نیز در ارسال رسالات خود افتتاح 

به بسم االله نمی نمودند¿! در داستان حضرت سلیمان¡ آیۀ شریفه می فرماید:
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بدین مناسبت¡ مقتضی است حکایتی را که در ارتحال استاد عالی قدر ایشان 

در نجف اشرف¡ مرحوم آیة االله العظمی حاج شیخ حسین حلّی Ü أعلی االله مقامه Ü به 

وقوع پیوسته است¡ متذکّر شویم:

الحین¡  مرحوم آیة االله العظمی¡ سند الفقهاء و المجتهدین و عماد العلماء الصّ

و  فقه  در  طهرانی  مه  علاّ استاد   Ü برحمته االله  ده  تغم Ü حلّی  حسین  شیخ  حاج  آقای 

علم  اج  مو دریای  آن  از  سال  هفت  مدت  به  ایشان  و  بودند.  اشرف  نجف  در  اصول 

 و به حق ºو فقاهت و خرمن پر بهای فهم و درایت¡ بهره ها برده و خوشه ها چیدند

می توان گفت: مرحوم آیة االله حاج شیخ حسین حلّی سهم بسزایی در بعد اجتهاد و 

مه  علاّ آیة االله  مرحوم  همیشه  و  داشتند.  ایشان  شرعیۀ  مبانی  تلقّی  و  احکام  استنباط 

طهرانی در طول حیات به عظمت و احترام از ایشان یاد می نمودند¡ و او را بطَل میدان 

فقاهت و تحقیق قلمداد می نمودند.

Ü١ سوره النّمل (٢٧) آیات ٣٠ و ٣١. ترجمه از محقّق:

«این نامه از طرف سلیمان است و مضمون آن این است که: به نام خداوند بخشنده و مهربان و اینکه 

بر من بزرگی ننموده و نزد من بیایید در حالی که مسلمان و فرمان بر باشید.»



١٢٥ حیم»  ن الرÜٰحممه طهرانی بر کتابت کلمۀ مبارکه «بسم االله الر اصرار علاّ

مه طهرانی مجلس ترحیمی در مسجد قائم  پس از ارتحال مرحوم حلّی¡ علاّ

منعقد نمودندº و بدین مناسبت اعلانی چاپ نموده¡ در طهران میان مساجد و شوارع 

حيم  حمٰن Çلرَّ و همچنین در روزنامه ها منتشر نمودند. اعلان به کلمۀ مبارکۀ بسم Ç ’Çلرَّ

بازار  مسجد  در  ترحیمی  مجلس  مناسبت  همین  به  بعد  روز  چند  بود.  شده  افتتاح 

مه طهرانی هم شرکت می کنند. طهران منعقد می شود¡ و مرحوم علاّ

مشغول  قاری  حالی که  Ü در  طهران  معروف  علمای  از  یکی  ایشان  جنب  در 

قرائت بود و او مشغول کشیدن قلیان! Ü رو به ایشان می کند و می گوید:

آقا چرا شما در اعلان مرحوم حاج شیخ حسین حلّی بسم Ç’ نوشته اید¿ این 

خلاف شرع است!

ایشان می فرمایند:

نوشتن بسم Ç’ خلاف شرع است¿!
آن شخص در جواب می گوید:

بله¡ خلاف شرع است! اسم خدا محترم است و نباید در نامه ها و اعلان ها 

نوشته شود!

ایشان می فرمایند:

احترام اسم پروردگار به انتشار و گسترش آن است¡ نه به کتمان و اخفا.

مه اصرار  ه می شوند. از مرحوم علاّ خلاصه بحث بالا می گیرد و اطرافیان متوج

و از آن شخص انکار.

تا اینکه او می گوید:

انتشار این اسم موجب هتک حرمت آن است¡ زیرا به دست هر کسی می افتد 

و چه بسا روی زمین بیفتد.

مه فرمودند: مرحوم علاّ

اینکه  دارد.  وظیفه ای  آن  قبال  در  کسی  هر  و  کرد¡  منتشر  را  خدا  اسم  باید 

آن  نشر  از  منع  بر  دلیل  بیفتد¡  مسلمان  غیر  دست  به  اسم  این  است  ممکن 
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نمی شود. مگر پیامبر اکرم نامه ها را برای غیر مسلمانان از نصاری و یهود و 

زرتشتیان نمی فرستادند¿!

آن شخص گفت:

آنها به نامه ها احترام می گذاردند و موجب هتک نمی شدند.

مه فرمودند: مرحوم علاّ

آیا پاره کردن نامۀ رسول خدا به دست خسرو پرویز و زیر پا قرار دادن آن¡  

هتک محسوب نمی شود¿

گفت:

آن قضیۀ واحده بوده است.

ایشان فرمودند:

ده ربطی ندارد. و آیا دل شما بیشتر برای  ۀ واحده و متعدحرمت مسأله به قضی
حرمت اسم خدا و ذکر نام پروردگار می سوزد یا رسول خدا¿!١

آنگاه او را مخاطب قرار داده و فرمودند:

سؤالی از شما دارم: اگر شما مشغول صحبت باشید و بالای منبر به وعظ و 

خطابه بپردازید و شخصی در پایین منبر مشغول کشیدن قلیان شود¡  آیا به 

شما بر نمی خورد¿

گفت: «چرا!»

آنگاه فرمودند:

الآن این قاری مشغول تلاوت قرآن است و شما مشغول کشیدن قلیان! آیا 

کلام خدا از کلام شما پست تر و نازل تر و بی ارج تر است که این گونه بی اعتنا 

ر  رخُ به کلام الهی مشغول صحبت با این و آن بوده و به کشیدن قلیان و خُ

کردن اشتغال دارید¿! شما دیگر دم از اسلام و حرمت ذکر پروردگار نزنید! 

شما دیگر دایۀ دلسوزتر از مادر نباشید! لازم نیست شما با این کیفیت برای 

اسلام دل بسوزانید! اسلام دلسوز دارد¡ و چه و چه.

Ü١ رجوع شود به ولایت فقیه¡ ج ٣¡ ص ٢٥٥.



١٢٧  « و جِهاد ة قید ع یاة ری دربارۀ: «إنّما الحنظر مرحوم مطه

مه  علاّ مرحوم  به  و  می آید  جلو  ایشان  م  معم بستگان  از  یکی  هنگام  این  در 

طهرانی می گوید:

احمد  سید  آقا  آیة االله  جز  هیچ کس  مسأله  این  در  که  بدانید  را  این  شما  آقا 

نفرمایید¡  مسأله  بر  اصرار  این قدر  لذا   ºنیست موافق  شما  با  خوانساری 

فایده ای ندارد.

« هادٌ ةٌ و جِ قيدَ نظر مرحوم مطهری دربارۀ: «إنّما الحَياةُ عَ

نمودن  جدا  و  مکتب  شاخصه های  تحفّظ  بر  مه  علاّ مرحوم  ممشای  نظیر 

صحیح از سقیم¡ کلامی است از مرحوم آیة االله مطهری Ü رحمة االله علیه Ü در یکی از 

منبرهایشان که فرموده بودند:

هدا  سیدالشّ حضرت  به  که  را   « ñÏها öج  æ ñÉ óقيد óع  õÉيا óلحÇ «Åنَّما  معروف:  کلام  این 

لام نسبت می دهند¡ صحیح نیستº زیرا اگر منظور از «حیاة» حیات  علیه الس

دنیوی باشد¡ که با محمول سازگاری نداردº و اگر منظور حیات اخروی و 

حیات طیبه و بالأخره حیات خداپسندانه باشد¡ لازمه اش دارا بودن عقیده ای 

انسانی  غایات  و  کمالات  به  وصول  مسیر  در  و  واقعی  و  صحیح  و  درست 

و   ºکمونیستی و  الحادی  مکاتیب  ولو  مکتبی¡  و  مرام  و  عقیده  هر  نه  است¡ 

ه و به ظاهر  الاّ آنها هم دارای مرام و عقیده و اهدافی هستند¡ و چه بسا موج

عامه پسند و جاذبº و «عقیدة» نکره است و دلالتی بر کیفیت و نوع عقیده 

ی ندارد. و مکتب خاصّ

این کلام گفتاری است بسیار متین¡ و سخنی است به غایت استوارº زیرا آنچه 

که در اسلام ممضی و پسندیده است¡ انطباق اعمال و کردار آدمی با موازین شرع و 

فرامین الهی و اعتقاد به مبدأ و معاد و بعث رسل و انزال کتب و حشر و نشر و عالم 

آخرت و سائر مبانی و اصول موضوعۀ در شرع مبین است. در قرآن کریم همه جا 

عمل صالح را با ایمان به خدا و رسول¡ قرین نموده است:
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رف اعتقاد به مکتبی غیر توحیدی ولو به ظاهر وجیه¡  و پر واضح است که ص

ممضای شرع نخواهد بودº چنانچه بعضی به اشتباه این جملۀ معروف خطیب مصری: 

هدا  ذينی!»٢ را به حضرت سیدالشّ õخ õÝيو õيا س óتلي¡ ف óقöب øلاÅ õقيم óست óلا ي òد «äÅ کاÏ óäينõ محمَّ
لام نسبت می دهند. گرچه این کلام سخن نابجایی نیست¡ ولی انتساب او به  علیه الس

لام مسألۀ دیگری است. امام علیه الس

مه به رؤیت ماه در ترتّب آثار شرعی اهتمام علاّ

یکی دیگر از مواردی که گهگاه موجب اختلاف و چه بسا حرف هایی در حول 

و حوش و اطراف ایشان می شد¡ اهتمام ایشان به رؤیت ماه در ترتّب آثار شرعی و 

احکام فقهی بود.

مه طهرانی  م و سندیت آن¡ مرحوم علاّ ت شرعی قول منجی ه به عدم حج با توج

تا وقتی که ماه را رؤیت نمی نمودند¡ یا علم به رؤیت حاصل نمی شد¡ و یا دلیل شرعی 

اعمال  و  احکام  و  آثار  ترتّب  و  رمضان  ماه  دخول  به  حکم  نمی گردید¡  اقامه  متقن 

ال و افطار آن را نمی نمودندº و چه  دخول ماه شو مأثوره در ماه مبارک¡ و همچنین 

بسا سال ها که اعمال یومیۀ ماه مبارک را دیرتر از سائر مساجد و محافل انجام داده و 

بدان امر می نمودند¡ حتّی شب های قدر را دیرتر از بقیۀ محافل برگزار می نمودند. و 

Ü١ سوره الکهف (١٨) آیه ٣٠. ترجمه از امام شناسی¡ ج ٩¡ ص ٤٧٣:

«تحقیقاً آن کسانی که ایمان آورده اند و اعمال شایسته و نیکو بجای می آورند¡ البته ما پاداش و مزد 

کسی را که کار شایسته و نیکو بجای آورد¡ ضایع نخواهیم نمود.»

Ü٢ مستدرکات أعیان الشیعة¡ ج ٣¡ ص ١٩٠:

زترین خطبا در اواخر قرن  خثعمی از فحول شعرای عصر خود و از مبر شیخ محسن أبی الحب»

چهاردهم هجری می باشد¡ که دیوانی از ایشان به جای مانده به نام الحائریات و بیت بالا در یکی 

از قصائد مشهور اوست.»



١٢٩ مه به رؤیت ماه در ترتّب آثار شرعی  اهتمام علاّ

ۀ جماعات شده¡ این عمل را منافی  این امر موجب اعتراض بسیاری از آقایان و ائم

با وحدت و جمعیت و حفظ حدود و ثغور روحانیت می پنداشتند. ولی این مسائل 

هیچ گاه بر اراده و اهتمام ایشان در عمل به مبانی و انجام احکام مستنبطۀ فقهیه¡ تأثیر 

نگذارده و همچنان به این مرام و مشی خود ادامه می دادند.

در  اقامت  اواخر  در  تنها  نه  موضوعه¡  اصول  بر  ایشان  پایداری  و  استقامت 

طهران بود¡ بلکه از همان ابتدای مهاجرت به طهران و اقامۀ نماز جماعت در مسجد 

قائم¡ این منهج و طریق را نصب  العین خود قرار داده بودندº و از این مسیر ابداً و به 

هیچ وجه تخطّی ننمودند.

العظمی  آیة االله  مرحوم  حیات  زمان  در  و  طهران  در  سکونت  اوان  همان  در 

رؤیت  تقویم¡  اساس  بر  ال  شو ماه  سال ها¡  از  یکی  در   Ü علیه االله  بروجردی Ü رحمة 

ه Ü طبق مبانی شرع بنا را بر بقاء ماه مبارک رمضان  س سرقد Ü نگردید. مرحوم والد

گذاردند و خود نیز به مسجد برای اداء نماز عید نرفتند. در آن موقع شنیده شد که 

یکی از آقایان معاریف و علمای برجستۀ طهران در حضور دیگران در آن روز چیزی 

خورده استº و این امر موجب شد که تمام مساجد طهران در شرائط و موقعیت افطار 

مه طهرانی نیز مراجعه شد و از ایشان جهت  قرار گیرند. در این باره به مرحوم علاّ

ال¡ استجازه نمودند. ایشان به شدت مسأله را نفی¡ و حکم به بقاء  اعلام دخول ماه شو

ماه رمضان دادند! و هرچه از اطراف برای تعدیل ایشان اقدام شد¡ ابداً قبول ننمودند.

هنوز  که   Ü علیه االله  Ü رضوان  بروجردی  العظمی  آیة االله  مرحوم  طرف  آن  از 

ال ننموده بودند نیز  ال بر ایشان ثابت نشده بود و حکم به دخول ماه شو رؤیت ماه شو

ال  حکمِ به دخول ماه شو تحت فشار اطرافیان قرار گرفته و مرتّباً از طهران تلگراف

می رسید و ایشان قبول نمی فرمودند. و این قضیه تا حدود ساعت ٥ بعدازظهر ادامه 

یافت. در این وقت به آقای بروجردی اطّلاع دادند که اگر شما حکم به دخول ماه 

ه به عمل آن شخصِ عالم و اشاعۀ فعل او در محافل و  ال و افطار ننمایید¡ با توج شو
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اً حکم  مساجد¡ دیگر آبرویی برای اسلام نمی ماند¡ و مرحوم آیة االله بروجردی مضطر

مه طهرانی حکم مجتهد را نافذ و واجب الإتّباع  ال نمودندº و چون علاّ به دخول ماه شو

می دانستند¡ ایشان نیز حکم به افطار و اقامۀ نماز عید فطر نمودند.١

مه طهرانی اساس تاریخ و مواقع خود را تنها بر تاریخ  به طور کلّی مرحوم علاّ

قمری قرار داده بودندº آن هم تاریخی که شروع و انتهایش بر اساس رؤیت باشد. 

و این مسأله را در طول اقامت در طهران بارها مطرح می نمودند¡ و ابداً برای تقویم 

اعتبار و اعتنایی قائل نمی شدند.٢

هنگام مراجعت مرحوم آیة االله شهید حاج شیخ مرتضی مطهری Ü رحمة االله 

خمینی  آیة االله  حضرت  ایران¡  اسلامی  انقلاب  رهبر  با  ملاقات  و  پاریس  از   Ü علیه

و  می روند  طهرانی  مه  علاّ منزل  به  مطهری  مرحوم  روزی   Ü برحمته االله  ده  تغم Ü

به  طهرانی  مه  علاّ می دهند.  ارائه  را  انقلاب  رهبر  با  شده  مطرح  مطالب  از  گزارشی 

ایشان می فرمایند:

قمری  تاریخ  از  ایشان¡  از  صادره  اعلامیه های  در  خمینی  آیة االله  حضرت 

این  می نمایند.  ضمیمه  نیز  را  شمسی  تاریخ  اخیراً  ولی   ºمی نمودند استفاده 

چه صورت دارد¿

مرحوم مطهری به ایشان می گویند:

آقا¡ من به ایشان پیشنهاد کردم که تاریخ شمسی را نیز ضمیمه بفرمایید.

مه طهرانی به مرحوم مطهری می فرماید: در این وقت علاّ

شما به چه ملاک شرعی یک همچنین مطلبی را مطرح نمودید¿!

تی سر خود را به زیر می اندازند و آنگاه می گویند: ری مدمرحوم مطه

بله¡ مطلب همین است. من اشتباه کردم!

Ü١ رجوع شود به ولایت فقیه¡ ج ٤¡ ص ١٧٢.

Ü٢ رجوع شود به رسالة حول رؤیة الهلالº رسالۀ نوینº امام شناسی¡ ج ٦¡ ص º١٦٨ وظیفۀ فرد 

مسلمان¡ ص ١٣١.



شخصیت سیاسی¡ و طرح ایجاد حکومت اسلامی





مه در روشن نمودن اذهان نسبت به ضرورت تشکیل  تلاش مرحوم علاّ

حکومت اسلامی

مشغول  خود  به  را  طهرانی  مه  علاّ فکر  و  ذهن  همواره  که  مسائلی  از  یکی 

را  آن  خصوصی  و  عمومی  صحبت های  و  علما  با  جلسات  در  دائماً  و  بود  نموده 

مطرح می نمودند¡ مسألۀ تشکیل حکومت اسلامی بود.١ ایشان از همان اوان اقامت 

بحث  در  و  نمودند.  مطرح  نجف  علمی  جامعۀ  سطح  در  را  مطلب  این  نجف¡  در 

دت هرچه بیشتر از تشکیل این  ت و حنماز جمعۀ مرحوم آیة االله شاهرودی به شد

فریضۀ الهی سخن به میان آوردند¡ و وجوب انعقاد صلاة جمعه را در زمان غیبت امام 

ریف در چارچوب و ظرف حکومت اسلامی مطرح  ل االله تعالی فرجه الشّ زمان عج

نمودند.٢ و رساله ای مبین و مستدلّ در این زمینه به قلم تحریر در آوردند و به تقریظ 

مرحوم آیة االله العظمی حاج آغا بزرگ طهرانی Ü رحمة االله علیه Ü مزین نمودند¡ که 

فعلاً در کتابخانۀ ایشان موجود می باشد.٣

Ü١ رجوع شود به امام شناسی¡ ج ١١¡ ص ١٠ الی º١٦ معاد شناسی¡ ج ٣¡ ص º١٢ ولایت فقیه¡ 

ج ٢¡ ص º١٩٣ وظیفۀ فرد مسلمانº صلاة الجمعة رسالة فقهیة فی وجوب صلاة الجمعة عینًا و تعیینًا¡ 

ص ٢١ الی º٢٤ اسرار ملکوت¡ ج ١¡ ص ١٨.

Ü٢ رجوع شود به امام شناسی¡ ج ٩¡ ص º٢٠٤ معاد شناسی¡ ج ٣¡ ص º٦١ صلاة الجمعة.

Ü٣ رجوع شود به صفحه ١٥٨.



مهر فروزان / شخصیت سیاسی¡ و طرح ایجاد حکومت اسلامی  ١٣٤

ایشان می فرمودند:

من از هنگام مراجعت به ایران تمام اهتمام و سعی و کوشش خود را جهت 

ه و هدایت افراد به سمت بینش و نگرش و تنقیح مبانی  تربیت نفوس مستعد

حکومت اسلامی به کار بردم.١

در خطابه ها و مواعظ و جلسات شب های سه شنبه در مسجد قائم¡ و کذلک 

اسلامی  حکومت  تشکیل  ضرورت  بر  سخن  و  بحث  تمام  جمعه¡  سیار  جلسات 

امنیت  سازمان  بود.  تشیع  و  اسلام  مملکت  از  نفاق  و  کفر  جرثومه های  زدودن  و 

برای  که  وعاظی  داشت.٢  نظر  تحت  را  سخنرانی ها  و  جلسات  این  شدت  به  کشور 

ز بودند. در مناسبت های  ام سوگواری انتخاب می شدند¡ کاملاً حساب شده و مبرای

کارت های  و  اعلانات  در  می گرفتند.  عهده  به  را  مجلس  ادارۀ  ایشان  خود  مختلف¡ 

تبریک به مناسبت های مختلف¡ تماماً سخن از این مقوله به میان می آمد.

در عید نیمۀ شعبان یکی از سنوات¡ به مناسبت میلاد حضرت بقیة االله الأعظم 

دعای  کۀ  متبر عبارات  و  جملات  با  را  عمومی  اعلان  و  تبریک  کارت  فداه  أرواحنا 

ةٍ ... .“٣و٤ ريمَ ةٍ کَ ولَ يکَ في دَ بُ إلَ مَّ إنّا نَرغَ افتتاح مزین نمودند: ”اللَهُ

در آن روزها مهندس مهدی بازرگان در جلسه ای اظهار داشت:

در دورانی که تمام صداها به خاموشی گراییده و تمام حرکات رو به سکون و 

توقّف نهاده بود¡ فقط و فقط یک صدا برخاست و آن صدا از مسجد قائم بود.٥

ایشان معتقد بودند که:

مود و بی خبر امت اسلامی¡  ل فرهنگی در اذهان خَ قدام سیاسی بدون تحواز ا

Ü١ رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان¡ ص ٣٣.

Ü٢ رجوع شود به همان مصدر¡ ص ١٨.

Ü٣ الکافی¡ ج ٣¡ ص º٤٢٤ الإقبال¡ ص ٦٠.

Ü٤ رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان¡ ص º٣٥ صلاة الجمعة¡ ص ٢١.

Ü٥ رجوع شود به صلاة الجمعة¡ ص ٢٢.



١٣٥ مه در روشن نمودن اذهان نسبت به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی  تلاش مرحوم علاّ

هیچ  و  مختلفه¡  ظروف  در  را  محدودیتی  هیچ  طرفی  از  و  شد.  نخواهد  بسته  طرفی 

ل عظیم¡ برنمی تابیدند.١ دی را در این تحوتقی

و  استعدادها  کنندۀ  شکوفا  و  مربی  و  فطرت¡  بر  منطبق  مکتبی  اسلام  مکتب 

ذخائر فطری¡ و موصل به اهداف و غایات کمالی آن استº و هر کس در هر شرایطی 

از این نعمت عظمای الهی برخوردار است¡ و این نعمت اختصاص به گروهی دون 

ه ای¡ دامنۀ تبلیغ و دعوت به حکومت  لذا ایشان بر خلاف اعتقاد عد ºدیگری ندارد

حقّۀ الهی را منحصر در قشری خاصّ و شرائطی استثنایی نمی دیدند.

ایشان معتقد بودند:

لوادار و پرچم دار مکتب اسلام¡ صاحب مقام ولایت عظمای الهیه¡ حضرت 

ة بن الحسن العسکری ارواحنا فداه می باشد¡ و باقی افراد Ü اعم از جاهل  بقیة االله حج

رعایت  تحت  در  تمامی   Ü غیره و  سیاسی  ملتزم¡  غیر  و  ملتزم  مرد¡  و  زن  عالم¡  و 

یارای  را  کسی  و  دارند¡  قرار  واحد  استواء  و  نسق  یک  بر  و  بزرگوار  آن  عنایت  و 

ادعای زعامت و کدخدا منشی و انحصار ولایت در وجود خود نیست. همۀ افراد¡ 

عیال صاحب ولایت کلّیه¡ و او پدر و صاحب اختیار همه و از خود انسان به انسان 

نزدیک تر است و بس!

و لهذا با این نگرش¡ باب مذاکره و تبیین مواضع حقّۀ اسلامی و انسانی را برای 

به و  از شاه و دولت¡ صالح و طالح¡  عالم و غیره¡ محج اعم Ü جمیع افراد ملّت ایران

فه¡ حتّی افراد معلوم  الحال Ü باز می دانستندº و دعوت به توحید و تحقیق و تحقّق  مکشّ

غیر  برای  حتّی   ºمی دیدند جامعه  افراد  جمیع  لی  او و  طبیعی   حق را  حقّه  حکومت 

ملتزمین به اسلام و سردمداران دول خارجه¡ حق حیات و زندگی سرمدی و سعادت 

ابدی قائل بودند¡ و می فرمودند:

ه که در وجود  مگر آنها بشر نیستند و از مواهب فطری و استعدادهای بالقو

Ü١ رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان¡ ص ٩٣ الی ١٠٥.



مهر فروزان / شخصیت سیاسی¡ و طرح ایجاد حکومت اسلامی  ١٣٦

ما هست بی نصیبند¿! و مگر پیامبر صلّی االله علیه و آله و سلّم برای همین 

مشرکین مبعوث نگشته است¿! چرا ما باید با وجهه و نمادی غیر اسلامی و 

ر  غیر انسانی با آنان برخورد نماییم¡ که این برخورد در حوزۀ اندیشه و تفکّ

و مبانی فطری آنان جایی نداشته باشد¡ و روزنۀ شکوفایی حقایق خفته در 

استعدادهای  باروری  و  قوام   مستعد نهال  و  نماییم¡  مسدود  را  آنان  کمون 
ه را بخشکانیم¿!١ بالقو

ارتباط با رهبر فقید انقلاب و مشارکت در نهضت مقدس

اجرای  راستای  در  مختلفه  شخصیت های  و  علما  از  بسیاری  با  اساس  این  بر 

فقید  رهبر  جمله:  از  که  نمودند¡  برقرار  ارتباط  و  مذاکره  خویش  طلایی  منویات 

انقلاب¡ حضرت آیة االله خمینی Ü رحمة االله علیه Ü بودº و ایشان را تشویق و ترغیب 

به قبول زعامت و حمل لواء و پرچم این نهضت مقدس و جریان عظیم کردند¡ و قول 

همکاری و مساعدت را در صورت استمرار تشریک مساعی و مشاوره و تبادل انظار 

و افکار دادند.

مه طهرانی به میان نیامده است مع الأسف در تاریخ انقلاب ذکری از علاّ

مع الأسف پس از واقعۀ سنۀ چهل و دو و دستگیری حضرت آیة االله خمینی و 

آزادی ایشان از زندان¡ به عللی این مشاوره و تبادل فکری که شرط اساسی همکاری 

مه طهرانی بالکلّ  مه طهرانی با رهبر انقلاب بود¡ استمرار نیافت و علاّ و همگامی علاّ

اینکه  تأسف  جای  نمودند.  کناره گیری  و  شده  منعزل  انقلاب  مسائل  و  جریانات  از 

نه از مؤلّفین محترم¡  در تمامی نوشتجات تاریخی انقلاب اسلامی ایران و کتب مدو

ن انقلاب اسلامی  تی که نقش کلیدی و محوری را در تکوسخنی از یک چنین شخصی

است¡  شده  عبور  آن  از  بسیط  و  سطحی  نحوی  به  یا  و  نیامده  میان  به  داشت¡  ایران 

Ü١ رجوع شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٨٣.



١٣٧ مه طهرانی به میان نیامده است  مع الأسف در تاریخ انقلاب ذکری از علاّ

کمترین  موضوع  این  از  خارجه  ممالک  سایر  و  ایران  ملّت  افراد  عموم  که  طوری  به 

اطّلاعی ندارند.١

ناگفته نماند که در این راستا¡ چه بسا با کارشکنی ها و ابراز و اظهار و اقدام 

ۀ جماعات و روحانیون مواجه شدند که نفَس را از ایشان  غیر مسئولانۀ بسیاری از ائم

می   گرفتند و خستگی راه را بر جانشان می نشاندند. می فرمودند:

من در ابتدای کار این طور فکر می کردم: از آنجا که مسیر¡ مسیر تحقّق عدالت 

و احیاء فرائض و سنن الهی و قیام به امر پروردگار و به طور کلّی از هر جهت 

عین رضای الهی است¡ علما و روحانیون قطعاً پیشاپیش صفوف فشردۀ ملّت 

گام های مؤثّری برخواهند داشت¡ و ثقل این بار گران را بر دوش ما تخفیف 

خواهند داد.

ولی نمی دانستم که در آتیه با چه افرادی روبرو خواهم شدº افرادی که هم و 

غم آنها فقط و فقط توغُّل در کثرات و هواهای نفسانی است و تنها چیزی که 
در مخیلۀ آنان جایی ندارد¡ قیام به فرائض و مرضای الهی است.٢

تحقیق  برای  یت  جد نهایت  و  توان  تمامی  با  طهرانی  مه  علاّ کلّه¡  ذلک  مع   و 

آرمان الهی خویش پیش رفت تا آنجا که در مجلس تحلیف که بین ایشان و مرحوم 

آیة االله میلانی Ü رحمة االله علیه Ü و مرحوم سرلشکر ولی االله قرنی در مشهد مقدس 

واقع شد¡ هر سه نفر قسم خوردند که تا پای جان از هیچ کوششی برای تحقّق این 

هدف مقدس¡ کوتاهی نورزند.

 Ü علیه االله  Ü رحمة  شیرازی  حائری  صدرالدین  شیخ  حاج  آیة االله  حضرت 

می فرمودند:

به  شود  رجوع  انقلاب  فقید  رهبر  با  طهرانی  مه  علاّ مرحوم  ارتباط  پیرامون  بیشتر  اطّلاع  جهت   Ü١

صلاة الجمعة¡ ص ٢٣ و º٢٤ وظیفۀ فرد مسلمان¡ ص º٥١ اسرار ملکوت¡ ج ١¡ ص º١٩ ج ٢¡ 

 ºد هاشم دستغیب¡ علیه الرحمة)¡ ص ٥٧ د محمرساله صراط الحق (سخنرانی مرحوم سی ºص ٤٦

جریان  ها و سازمان های مذهبی Ü سیاسی ایران¡ ص ٧٤٢. (محقّق)

Ü٢ رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان¡ ص ٥٥ و ٦٠ الی ٦٣.



مهر فروزان / شخصیت سیاسی¡ و طرح ایجاد حکومت اسلامی  ١٣٨

جهت  به  شمسی)   ١٣٤٢ (سنۀ  ایران  اسلامی  انقلاب  شکل گیری  زمان  در 

کثرت گروه های منحرفه و ترس از رخنۀ اجانب در صفوف ملّت مسلمان 

حسین  د  محم سید  حاج   Ü علیه االله  Ü رحمة  خمینی  آیة االله  حضرت  ایران¡ 

مه طهرانی] را مسئول حفظ و حراست از این حرکت نمودند. به طوری  [علاّ

Ü چه  شوند  مقدس  قیام  و  نهضت  این  وارد  می بایست  که  افرادی  تمام  که 

سنجش  مورد  و  شوند  وارد  ایشان  طریق  از  می بایست   Ü عامی چه  و  عالم 

شخصیت ایشان قرار گرفته و از این صافی عبور نمایند¡ تا انقلاب اسلامی 

اع طریق نگردد. دچار حوادث غیر مترقّبه و مصائب و آفات قُطّ

و می فرمودند:

فانه اینها مطالبی  و متأس ºر اساسی این انقلاب را دارد ج مه طهرانی حکم ح علاّ

است که کسی از آن اطّلاع ندارد.

مه¡ انقلاب اسلامی را موهبتی الهی برای ملّت شیعه می دانستند مرحوم علاّ

مه طهرانی¡ انقلاب اسلامی ایران را یک موهبت الهی برای ملّت  مرحوم علاّ

شیعۀ اثنی عشری ایران می دانستند¡ و می فرمودند:

مردم باید قدر این هدیۀ الهی را بدانند و خوب از آن پذیرایی کنند. نکات 
مثبت را تأیید¡ و در صدد رفع نکات منفی و اصلاح آن برآیند.١

تمامی  در  می نمودند.  شرکت  راهپیمایی ها  از  بسیاری  در  ایشان  خود 

مقدس  آستان  به  تشرف  از  بعد  چه  و  بودند  طهران  در  که  زمانی  چه  رأی گیری ها¡ 

از  شخصاً  ایران¡  اسلامی  جمهوری  تشکیل  رفراندوم  در  داشتند.  شرکت  رضوی 

طلیعۀ صبح تا اواخر شب در مسجد قائم حضور داشته و بر مسائل رأی گیری نظارت 

داشتند. هنگامی که رأی خود را به صندوق می انداختند¡ فرمودند:
نظام شاهنشاهی برای ابد در خاک دفن شد!٢

Ü١ رجوع شود به نور ملکوت قرآن¡ ج ٣¡ ص º١٧١ امام شناسی¡ ج ١٨¡ ص º٢١٣ وظیفۀ فرد 

مسلمان¡ ص ١١٦.

Ü٢ وظیفۀ فرد مسلمان¡ ص ٩٨.



١٣٩ مه¡ انقلاب اسلامی را موهبتی الهی برای ملّت شیعه می دانستند  مرحوم علاّ

ایران  از  پهلوی  شاه  رضا  د  محم که  هنگامی  است:  تأمل  و  دقّت  بسی  جای 

و  سیاسی  نظام  بر  حاکم  التهابات  و  کشور  در  جاری  مسائل  نمود¡  فرار  مصر  به 

قاطبۀ دست اندرکاران  دسائس دول کفر¡ اکثریت مردم ایران و  ناشی از  نگرانی های 

ی کودتا و قتل عام مردم بی دفاع  جریانات انقلاب را پریشان ساخته بود. احتمال جد

پیشه  ستم  و  الحادی  دول  جمیع  اتّحاد  کلّی  طور  به  و  اسلام¡  کیان  بردن  بین  از  و 

کلّی  به  را  انقلاب  و  ایران  اسلامی  نهضت  لواداران  اذهان  ایران¡  مظلوم  ملّت  علیه 

پریشان و درهم ریخته بود. روزی یکی از رفقای ایشان با حالتی پریشان و مضطرب 

با ایشان ملاقات می کند¡ و از تحقّق قریب الوقوع کودتای آمریکایی و قتل عام مردم و 

بازگشت شاه منفور¡ اظهار ناراحتی و بی تابی می نماید. ایشان با لحنی قاطع و پاسخی 

کوبنده می فرمایند:

آقا این را بدانید که دیگر شاه به ایران بر نخواهد گشت¡ و هیچ مسأله ای اتّفاق 

نخواهد افتاد!

می فرمودند:

ما باید خون شهدای مظلوممان را پاس بداریم¡ و با چنگ و دندان آن را حفظ 

نموده و در حراست و قوام آن کوتاهی نورزیم.

حرام  شرعاً  را  آن  با  مخالفت  و  لازم¡  و  واجب  را  حکومتی  قوانین  رعایت 

رات راهنمایی را چون از ناحیۀ ولایی مقام فقاهت سرچشمه  می دانستند. رعایت مقر

و نشأت گرفته است¡ واجب می دانستند.١

می فرمودند:

مملکت  صندوق  و  نیندازید¡  تأخیر  غیره  و  برق  و  آب  وجوه  پرداخت  در 

اسلام را همیشه پر و غنی نگه دارید.

ایشان شرکت در نماز جمعه را قویاً توصیه می نمودند و اطاعت از حاکم مسلمین 

Ü١ همان مصدر¡ ص ١٠٨.



مهر فروزان / شخصیت سیاسی¡ و طرح ایجاد حکومت اسلامی  ١٤٠

را در صورت عدم تعارض با اصل مسلّم و معلوم البنیان¡ واجب می شمردندº و در غیر 

این صورت¡ رعایت احتیاط و عدم معارضۀ با حاکم را طریق صواب می دانستند.

ایشان از بدو تشکیل نماز جمعه تا زمانی که در طهران بودند¡ در آن شرکت 

می نمودندº و هنگام تشرف به ارض اقدس نیز تا هنگامی که اطبا ایشان را از رفتن به 

آن منع ننموده بودند¡ شرکت می کردند. گاهی به ایشان می گفتند:

آقا در نماز جمعه شما را وارسی می کنند و این هتک احترام است!

می فرمودند:

شرکت در نماز جمعه واجب است¡ و این امور موجب رفع ید از وجوب 

سوی  به  رو  انسان  وجهۀ  و  قربت¡  انسان  قصد  اگر  وانگهی  بود.  نخواهد 

مرضای الهی باشد¡ دیگر این امور چه اشکالی به وجود می آورد!

زیبنده بودن قرائت کلمات توحیدی رسول خدا در طلیعۀ حکومت اسلامی

روزی ایشان فرمودند:

دوران سلطنت پهلوی در واقع دوران کفر¡ و حکومت آن فی الواقع حکومت 

کفر بود. انقلاب اسلامی حکومت توحید و عدل و ولایت و اسلام و تشیع 

تراشیدۀ  بت های  و  بر می افرازد  را   ’Ç  øلاÅ  óه óلÅ لا  پرچم  که  حکومتی   ºاست

به  ه  توج از  را  مردم  وجهۀ   ºبر  می دارد میان  از  را  غرب  و  شرق  الحاد  و  کفر 

توحیدی  عالیۀ  مراتب  و  الهی  رضوان  طرف  به  کافر  و  ملحد  غرب  و  شرق 

برمی گرداند. بنابراین چه زیبنده و مناسب بود هنگامی که حکومت پهلوی 

ساقط شد و طلیعۀ حکومت اسلام ظاهر گشت و رادیو به دست ملّت مسلمان 

ایران افتاد¡ به جای سرود و آهنگ و غیره¡ کلمات توحیدی رسول خدا را در 

لام بت ها را از بالای  ه را فتح نمودند و امیرالمؤمنین علیه الس هنگامی که مکّ

بام کعبه به زیر می انداخت¡  از رادیوی جمهوری اسلامی ایران قرائت کنند:

 ، اهُ هَ إلاّ ا’ُ و لا نَعبُدُ إلاّ إيّ ، لا إلَ سلِمونَ هُ مُ ا و نَحنُ لَ دً ا واحِ هً هَ إلاّ ا’ُ إلَ «لا إلَ
 ، لينَ بُّ آبائِنا الأوَّ نا و رَ بُّ هَ إلاّ ا’ُ رَ ، لا إلَ کونَ شرِ هَ المُ رِ ينَ و لَو کَ هُ الدّ لِصينَ لَ مخُ



١٤١ زیبنده بودن قرائت کلمات توحیدی رسول خدا در طلیعۀ حکومت اسلامی 

 ، هُ بدَ َ عَ ، و نَصرَ هُ عدَ زَ وَ ، و أنجَ هُ بدَ قَ عَ دَ ، صَ هُ حدَ هُ وَ حدَ هُ وَ حدَ هَ إلاّ ا’ُ وَ لا إلَ
يِی و يُميتُ و  ، يحُ هُ الحَمدُ لکُ و لَ هُ المُ لَ ، فَ هُ حدَ مَ الأحزابَ وَ زَ ، و هَ هُ ندَ زَّ جُ و أعَ

١«. ءٍ قَديرٌ لِّ شيَ لَی کُ وَ عَ هِ الخَيرُ و هُ ، بِيَدِ یٌّ لا يَموتُ وَ حَ يِی، و هُ يُميتُ و يحُ
انقلاب  و  اسلام  حکومت  به  نسبت  ایشان  اعتقاد  و  نظر  بود  این چنین  آری¡ 

اسلامی ایران.

مه طهرانی به مدت بیست و دو سال در طهران به ارشاد و افاضه و تربیت  علاّ

لین علوم دینی بر اساس منهاج  ب و محصّ ین و دل سوختگان و بسیاری از طلاّ مستعد

ذ از حقایق و مبانی عرش بنیان علوم  لام و متّخَ و ممشای مکتب امام صادق علیه الس

اهل بیت عصمت و طهارت پرداختندº تا اینکه پس از انقلاب اسلامی ایران خداوند 

ضا  الر موسی  بن   علی ثامن الحجج¡  حضرت  ملکوتی  آستان  عتبه بوسی  توفیق  متعال 

لام را عنایت فرمود و به قصد توطّن دائمی و اقامت مستمر به دیار محبوب  علیهما الس

هجرت نمودند.

 

ل بن  Ü١ بحارالأنوار¡ ج ٨٣¡ ص º٤٣ این روایت را در تعقیبات نماز آورده¡ و در ص ٢٢ از مفضّ

عمر روایت می کند که:

¿öيه óد óا ي öبه õع óرف óي ðة óلاث óث öلتَّسليمÇ óعد óی ب øل óص õلمÇ õ برِّ óک õي òلَّة öلأیِّ ع :ãلا øلسÇ عليه ’Çبد óلأبي ع õلت õق : óáقا»
لَّمَ  ماّ سَ لَ دِ، فَ رِ الأسوَ ندَ الحَجَ لَّی بِأصحابِهِ الظُّهرَ عِ ةَ صَ کَّ تَحَ مَ ماّ فَ يهِ و آلِهِ لَ لَ لَّی ا’ عَ : ”لأنَّ النَّبیَّ صَ óáقا óف
 ، هُ ندَ زَّ جُ ، و أعَ هُ بدَ َ عَ ، و نَصرَ هُ عدَ زَ وَ ه، أنجَ حدَ هُ وَ حدَ هُ وَ حدَ هَ إلاّ ا’ وَ :لا إلَ ا و قالَ َ ثَلاثً برَّ يهِ و کَ دَ عَ يَ فَ رَ

ءٍ قَديرٌ ...“» لِّ شيَ لَی کُ وَ عَ ، و هُ ْيی و يُميتُ ، يحُ هُ الحَمدُ لکُ و لَ هُ المُ لَ ، فَ هُ حدَ لَبَ الأحزابَ وَ و غَ





هجرت به مشهد مقدس و شروع به تألیفات





مه از تدوین دورۀ علوم و معارف اسلامی انگیزه و هدف مرحوم علاّ

را  خود  توان  و  سعی  تمامی  طهرانی  مه  علاّ اسلامی¡  انقلاب  پیروزی  از  پس 

بارها  وی  برد.  کار  به  آن  مبانی  بیشتر  و  بهتر  هرچه  گسترش  و  تقویت  و  تثبیت  در 

می فرمود:

به  راستا  این  در  گران قدر  بس  شهیدانی  و  دادند  خون  مردم  این  دیدیم  ما 

داشتند¡ و از جان و مال و تمام حیثیات خود  آستان حضرت معبود تقدیم 

برای اسلام گذشتند تا این حرکت عظیم و هدف عالی را به ثمر رسانند. آخر 

ما نباید قدمی برای اینها برداریم و این ملّت از جان گذشته را با فرهنگ اصیل 

اسلام آشنا کنیم¿! و آیا ما نباید به وظیفۀ خطیر و حیاتی احیاء سنن اسلامی 

ط حکومت مستبد  سالیان سال توس و فرهنگ واقعی و حقیقی اسلام¡ که طی

و جائر پهلوی به دست فراموشی سپرده شده بود¡ عمل کنیم¿!

روزی خطاب به یکی از ارحام خود فرموده بودند:

پس از انقلاب ما دیدیم مردم از مبانی اسلام اطّلاع چندانی ندارندº فلهذا بر 

بن   علی حضرت  آستان  در  که  دیدم  مکلّف  را  خود  شرعی¡  وظیفۀ  حسب 

لام به این امر فوق العاده مهم قیام نمایم و دینم را به  موسی الرضا علیهما الس

ملّت اسلام ادا نمایم.

لذا با هجرت به مشهد و عتبه بوسی آستان عرش بنیان قدس رضوی صلوات 



مهر فروزان / هجرت به مشهد مقدس و شروع به تألیفات  ١٤٦

االله و سلامه علیه¡ شروع به تألیف دورۀ «علوم و معارف اسلام» نمودند١º و فقط خدا 

می داند چه اهتمام و سعی بلیغی در این راه مصروف داشتند.٢

Ü١ جهت اطّلاع بیشتر بر سیر تألیف و تدوین دورۀ «علوم و معارف اسلام» رجوع شود به االله شناسی¡ 

ج ١¡ ص ٩ الی ٢٢.

Ü٢ نرم افزار کیمیای سعادت¡ شرح حدیث عنوان بصری¡ جلسه ٧٠:

مه طهرانی در تألیف کتب تبیین اهداف مقدس و دیدگاه متعالی حضرت علاّ

اد Ü رضوان  س¡ پیروی از دستور استادشان¡ حضرت حدمه به مشهد مقد «علّت هجرت مرحوم علاّ

االله علیهما Ü بود که فرمودند:

دیگر ماندن شما در طهران به صلاح نیست¡ و باید به مشهد بروید و برای بعد از خودتان 

به تألیف کتب بپردازید.

باید چشم هایمان را باز کنیم و ببینیم که مکتب عرفان تا کجا پیش رفته است و به فکر چه کسانی 

است¿! تنها به فکر این نیست که شاگردش کامل شده و دیگر مسیر را سپری نموده و اسفار اربعه را 

طی کرده و به مقام فناء فی االله رسیده و بقاء باالله پیدا نموده استº خیر¡ عارف و ولی خدا به واسطۀ 

دید الهی به اقصی نقاط دنیا تا روز قیامت نگاه می کند.

لام در راه برگشت به منزل¡ به بنده فرمودند: مه پس از زیارت امام رضا علیه الس یک روز مرحوم علاّ

فلانی¡ ما سفره ای پهن کرده ایم که همۀ  ملل و اقوام را از تمام دنیا بر سر این سفره جمع 

رفقای خود  و  دوستان  از  چند نفر  این  فقط برای  را  کتاب ها  این  نکن که  خیال  تو  کنیم! 

نوشته ایمº بلکه برای آن پیرزن مسیحی در اقصی نقاط دنیا که یک روزی این کتاب ما به 

ر می نماید¡ و مسلمان  دست او خواهد رسید و او را منقلب کرده و دلش را به نور ایمان منو

و شیعۀ علی بن ابی طالب خواهد شد¡ نیز نوشته ایم.

عرفان این است! چه کسی گفته که عارف کناره گیری می کند و اهل اجتماع نیست و به دنبال کار 

خودش می رود و به کسی کار ندارد¿! چه کسی گفته که اینها به مسائل اجتماعی کار ندارند¿! این 

لاطائلات چیست¿!

اینکه  از  پس  بلافاصله  که  دارید  سراغ  را  پیغمبر  مکتب  و  دین  ترویج  عیان  مد از  یک  کدام  شما 

نوشتن  به  شروع  و  کرده  بلند  را  کتابش  خوابیده¡  رختخواب  در  و  می آید  منزل  به  بیمارستان  از 

می نماید¿! این اهتمام برای چیست¿ برای این است که آنچه را او می بیند و ادراک می کند¡ ما فوق 

ر و تخیل ماست. تصو

 ما این طور نیستیم! هر وقت سر حال بودیم¡ قلم برمی داریم و شروع به نوشتن می کنیم¡ و 



١٤٧ مه طهرانی در تألیف کتب (ت)  تبیین اهداف مقدس و دیدگاه متعالی حضرت علاّ

بعد از دو خط نوشتن خسته می شویم و دو ساعت دیگر دوباره ادامه می دهیم.
اما آن بزرگان همان اهتمام و همتّی را دارند که زعمای دین در وجود خود احساس می کردند. آن 

احساس را ما ادراک نمی کنیم مگر اینکه خود ما به آن مسأله نزدیک بشویم و آن حقیقت و نورانیت 

در دل ما بیاید!

مه طهرانی به شخصی به طور خصوصی و سری گفته بودند: یک روز مرحوم علاّ

من در ضمیر و سویدای خودم وقتی که با خدا هستم و با او مناجات می کنم¡ این حال 

در  و  هستم  بیانش  مقام  در  را  آنچه  برای  که  خواسته ام  زمان  امام  از  و  خدا  از  و  دارم  را 

بقاء  و  فناء  و  بالا  مقامات  آن  اینکه  بجای  دارم¡  صحبت هایم  در  و  می نویسم  کتاب هایم 

مردم  برای  که  را  خودت  دین  بدهی¡  من  به  می کنند¡  مطرح  عرفا  و  بزرگان  که  هرچه  و 

آورده ای تأیید کن.

برای یک رجل الهی بالاترین هدف و بالاترین مقصد این است که به رضای الهی برسد. آن مقامات 

را برای خودش کسب کند¡ آن استعدادها را برای خود به فعلیت در بیاورد¡ آن جهالت ها را برای 

خود تبدیل به علم کندº و در مجموع¡ او را از یک فرد عادی تبدیل به یک فرد مافوق بشر کند! اینها 

همه از اهداف الهی و روحانی است. همۀ برای اینها به وجود آمده ایم.

مه در افق بالاتری است¡ او می گوید: خدایا آن جنبۀ عطوفت و رحیمیت و محبت  اما مرحوم علاّ

نسبت به ارشاد و هدایت مردم¡ و آنچه را که بزرگان از انبیاء و اولیاء زحمت کشیده و برای آن به 

ۀ ظهور برسان! تمام سختی ها افتاده اند¡ به منصّ

اد  تی بودند! امام سجق ها و... در چه وضعی ه در زندان و حبس و تبعید و شکنجه و زیر شلاّ ائم

لام را از کربلا تا شام بنابر نقل تواریخ حداقل سی تا چهل روز در غُل و زنجیر از این طرف  علیه الس

زندان  در  لام  علیهما الس جعفر  بن  موسی  حضرت  می دادند.  عبور  صحرا  و  کوه  از  و  طرف  آن  به 

ق و شکنجه بودند. امام حسن و امام حسین  سندی  بن  شاهک¡ فقط در زندان که نبودند¡ در زیر شلاّ

ه به  تی بودند! این مسائلی را که برای ائملام در مشقّت ها و آوارگی ها و... در چه وضعی علیهما الس

وجود آمده است یک حالتی را در مرحوم پدر ما به وجود آورده بود که می گفتند:

به  کشیده اند¡  بزرگان  این  که  را  زحماتی  ولی  نده¡  من  به  را  مقامات  این  شده  اگر  خدایا 

ۀ ظهور برسان! منصّ

این قضیه نهایت فداکاری و از خود گذشتگی یک رادمرد الهی را در مقام ایثار می رساندº یعنی دیگر 

ر کنمº یعنی برای من یک هم چنین حالتی پیش نیامده  از این بالاتر نمی شود. من که نمی توانم تصو

   ر کنیم که: شخص حتّی از بهشت و ا به نحو اجمال و ابهام می توانیم این مسأله را تصوام ºاست
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تی¡ آثار  س ه و خطام دنیوی و چشم داشت از هر دنی ایشان به دور از طمع در ح

حیات بخش خود را منتشر نمودندº در حالی که به انواع ابتلائات و امراض: انسداد 

احی¡ پارگی پردۀ شبکیۀ چشم¡ عمل آب مروارید¡ دیسک  مجرای صفرا و عمل جر

شدید کمر¡ فشار خون¡ رماتیسم مفصلی¡ سکتۀ قلبی و غیره دچار بودند.

روزی یکی از اطبا به ایشان گفت:

قدری از کار خود کم کنید و به استراحت و تفریح بپردازید.

ایشان فرمودند:

ما وقت زیادی برای ماندن نداریم و کار زیادی در پیش داریم. من حاضرم تمام 

اعضاء و جوارحم را از دست بدهم¡ ولی یک خطّ از این نوشتجات کم نگردد.

روزی می فرمودند:
من به اندازۀ چهار برابر عمرم از بدنم کار کشیدم.١

و در عین حال¡ با تمامی این امور از اشتغال به تألیف و تنظیم امور گرفته تا 

تربیت سالکان راه خدا و راهیان سبل سلام و حلّ مشاکل ارادتمندان و دوستان راه 

¡ و تربیت اطفال و نوادگان  خدا¡ به هیچ وجه از آن نظم دقیق و تنسیق امور بر وجه اتم

دو  اقل  حد روزی  عامه¡  امور  به  اوقات  جمیع  استغراق  وجود  با  و  ننمودند.  تخطّی 

ه از بین نرود. ا زحمات ائمه هم حاضر است بگذرد¡ ام رضوان الهی و مصاحبت با ائم
لام بیاید به ما بگوید که: ”اگر این عمل را انجام بدهی¡ نه سعادت دنیا به تو  اگر امام زمان علیه الس

می دهم و نه سعادت آخرت¡ پاداشش مصاحبت با من هم نیستº ولی این عمل مورد رضایت من 

مه انجام می دادند. است“ ما انجام نمی دهیم¡ اما مرحوم علاّ

ور نیست که شخص باید به چه مرتبه ای از ایثار و از خود  گذشتگی برسد  لذا اصلاً می گویم قابل تصّ

تا بتواند همچنین مطلبی را بگوید.»

ه Ü در تألیف دورۀ «علوم و  س االله سرقد Ü مه طهرانی Ü١ جهت اطّلاع بیشتر بر اهتمام بی اندازۀ علاّ

ط آن مرحوم¡ رجوع شود به نرم افزار کیمیای سعادت¡ شرح  معارف اسلام» و بیان علّت آن توس

 ºشرح دعای ابوحمزۀ ثمالی¡ سال ١٤٢٦ ه . ق¡ جلسه ١٣ ºحدیث عنوان بصری¡ جلسۀ ١ و ١٢٩

سال ١٤٣٠¡ جلسه ٥.
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د و بیداری  و این سوای تهج ºساعت به اوراد و اذکار و ختوم معهوده می پرداختند

ایشان از نیمه های شب تا طلوع آفتاب بود.١

مه طهرانی معرفی اجمالی تألیفات علاّ

گشت.  سپری  قیمه  کتب  تألیف  با  مقدس  مشهد  در  ایشان  اقامت  دوران 

کتاب های ایشان که تا کنون به زیور طبع آراسته گشته است¡ عبارتند از:

معصومین  ۀ  ائم ولایت  حقیقت  از  کتاب  این  در  جلد:  هجده  شناسی¡  امام 

لام و کیفیت شناخت آنان و لزوم زعامت فرد اعلم امت بر جامعۀ بشریت  علیهم الس

امام  ملکوتی  نفس  واسطۀ  به  نفوس  تربیت  و  تشریع  نظام  با  تکوین  عالم  ربط  و 

لام تا روز قیامت به واسطۀ اتّصال نفس  لام و جاودانگی کلام معصوم علیه الس علیه الس

لام  و اینکه با ارتحال امام علیه الس ºمعصوم به مبدأ وحی و تشریع بحث شده است

کلام او نمی میرد و به حیات ابدی خود ادامه می دهدº زیرا کلام امام منبعث از بدن 

و جسم او نیست¡ بلکه منشأ از نفس پایندۀ اوست که معارف و حقایق عالم تکوین 

فی از ناحیۀ نفس بشری که همواره مخلوط و  و تربیت بدون هیچ گونه دخل و تصر

دریچۀ  از  می باشد¡  جهل ها  و  خطاها  و  اشتباهات  و  سقیم ها  و  صحیح ها  با  ممزوج 

نفس معصوم بر زبانش جاری می گرددº و لذا ذهول و اضمحلال در آن راهی ندارد¡ 

و  می باشد.  برخوردار  ذاتیه  یت  حج از  میت  چه  و   حی چه  لام  علیه الس امام  کلام  و 

مجتهدی  هر  ولی   ºگردد یت  حج از  مرتبه  و  مرحله  این  عی  مد نمی تواند  هیچ کس 

با رفتنش فتوا و حکم او هم می رود و در این زمینه با بقیۀ افراد یکسان می باشدº و 

مطالب بسیار دیگر.

و  احوال  و  معنا  به  ماده  عالم  از  انسان  انتقال  کیفیت  در  جلد:  ده  شناسی¡  معاد 

رات برزخی و حشر و نشر و تطایر کتب و کیفیت معاد و پاسخ به شبهات مطروحه. تطو

Ü١ رجوع شود به نرم افزار کیمیای سعادت¡ شرح حدیث عنوان بصری¡ جلسۀ ٦٩.
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نور ملکوت قرآن¡ چهار جلد: ابحاثی پیرامون حقایق نورانی و راقیۀ قرآن مجید 

و کیفیت اهتداء به قرآن در جمیع معضلات و مشکلات اخلاقی و سلوک بشری.

اسیتی  حس فارسی  به  عربی  اصطلاحات  تغییر  به  نسبت  کتاب¡  این  در  ایشان 

بی نظیر از خود نشان می دهند¡ و این حرکت را محو اسلام و قطع پیوند امت اسلامی 

با متون دینی در دراز مدت می دانندº چنانچه در ترکیه انجام پذیرفت. و این مسأله را 

ل تاریخ¡ دست  و همچون تبد ºفاجعه ای برای ملّت مسلمان ایران قلمداد می نمایند

اجانب را در این قضیه دخیل می دانند.١

رمضان  (مواعظ  دعا  قرآن¡  مسجد¡  نماز¡  روزه¡  ملکوت  نور  الملکوت:  انوار 

المبارک ١٣٩٠ هجری قمری)¡ دو جلد: این کتاب از منظری توحیدی و عرفانی و... 

به اسرار روزه¡ نماز¡ مسجد¡ قرآن¡ دعا می پردازد¡ که طی سخنرانی هایی در ماه مبارک 

د  محم سید  حاج  العظمی  آیة االله  مه  علاّ مرحوم  توسط  قمری  هجری   ١٣٩٠ رمضان 

حسین حسینی طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü در مسجد قائم طهران ایراد شده بود.

ولایت فقیه  در حکومت اسلام¡ چهار جلد: در این کتاب به طور نسبتاً مشروح¡ 

فرد  زعامت  لزوم  و  جهان  حکومت  نوع  برترین  عنوان  به  اسلامی  حکومت  کیفیت 

اعلم از امت بحث می شود.

توحید علمی و عینی: در اثبات نظریۀ تشخُّص وجود و رد مسألۀ تشکیک. در 

این کتاب مبانی فلسفی و عرفانی عارف نامدار¡ مرحوم حاج سید احمد کربلایی در 

د حسین اصفهانی Ü رضوان االله  قبال اَنظار فلسفی حکیم متألّه¡ مرحوم حاج شیخ محم

علیهما Ü مورد تأیید و تقویت قرار می گیرد.

صلاة الجمعة¡ رسالة فقهیة فی وجوب صلاة الجمعة عیناً و تعییناً: این کتاب رساله ای 

د حسین  د محممه حاج سی فقهی است مشتمل بر رسالة صلاة الجمعة آیة االله العظمی علاّ

حسینی طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü که تقریرات درس خارج فقه آیة االله الحجة سید 

Ü١ نور ملکوت قرآن¡ ج ٤¡ ص ١٤٢ الی ١٨٨.
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محمود شاهرودی می باشد¡ که به همراه تعلیقات نگارندۀ این سطور طبع شده است.

رسالۀ نوین: در این کتاب بر لزوم بنای اسلام بر ماه های قمری تأکید می شود. 

دستاورد  شاهنشاهی¡  به  آن  از  و  شمسی  به  را  قمری  تاریخ  ل  تبد طهرانی  مه  علاّ

استعمار¡ و سررشتۀ این حرکت را در خارج از مرزهای کشور جستجو می کنند.

البتّه پوشیده نماند¡ از آنجا که شروع و دخول در ماه قمری به واسطۀ رؤیت 

د این مسأله نخواهد بودº چنانچه  ن و محدهلال تحقّق می یابد¡ و هیچ ضابطه ای معی

بر مبنای شرع¡ رؤیت هلال به عنوان شرط اساسی حکم به دخول ماه بیان شده است¡ 

و این خود موجب عدم جزم و تطرق شک و احتمالات در تقویم خواهد بودº و از 

د مبدأ دخول  موجب تعد Ü ت زمینه به کروی با توج Ü ت رؤیتطرفی¡ نفس شرطی

شهر جدید می باشد¡ بدیهی است در بسیاری از مسائل و اموری که به تاریخ قطعی و 

جزمی بستگی پیدا می کند¡ رجوع به تاریخ قمری مستحیل می باشد و باید یک تاریخ 

بتّی و لایتغیر برای این امور در نظر گرفت.

قبل  شبِ  از  را  شب  و  روز  شروع  مبدأ  که  آنجایی  از  طهرانی  مه  علاّ مرحوم 

ناتی  محس و  می کردند¡  استفاده  غروب کوک  ساعت  از  اوقات  تنظیم  جهت  دانسته¡ 

را برای این ساعت بر ساعت ظهرکوک بر می شمردند.١ در اینجا نیز باید متذکّر شد 

امور  از  بعضی  برای  مشخّص  تاریخ  لزوم  و  قمری  تاریخ  در  کر  فوق الذّ مسألۀ  قطعاً 

اداری و غیره در اینجا به طریق اولیٰ وجود دارد.

این  در  ایشان  مسلمین:  پیکر  بر  سهمگین  ضربه ای  جمعیت  کاهش  نکاحیه¡  رسالۀ 

کتاب¡ نسبت به مسألۀ محدودیت نسل¡ با صراحت¡ عوامل خارجی را محرک اصلی 

و مسبب این حرکت خلاف و مذموم و خانمان برانداز جامعۀ مسلمین دانسته¡ و با 

دت هرچه تمام تر با آن برخورد می نمایند¡ و تا حدودی از رمز و راز این  ت و حشد

حرکت شوم پرده برمی دارند.

Ü١ امام شناسی¡ ج ٦¡ ص º١٩٠ وظیفۀ فرد مسلمان¡ ص ٦٢.
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مه طباطبایی است. مهر تابان: از دیگر تألیفات ایشان یادنامه ای دربارۀ استاد علاّ

اد است. د: این کتاب یادنامه ای دربارۀ حضرت حدروح مجر

د می فرمودند: دربارۀ علّت تألیف روح مجر

 ºلع نباشد ما دیدیم آخر تا کی باید این حقیقت مکتوم بماند و کسی از آن مطّ

ه ای از مطالب قابل بیان از ایشان را نقل کنیم. سعی کردیم با این تألیف¡ شم

طَب و  لَمعات الحسین: یکی دیگر از تألیفات ایشان است پیرامون بعضی از خُ

لام¡ همراه با ترجمۀ ایشان. هدا علیه الس روایات وارده از حضرت سیدالشّ

رساله لب اللُباب در سیر و سلوک اولو الألباب: کتابی است پیرامون شرح تفصیلی 

م بر عالم خلوص و شرح اجمالی و تفصیلی طریق و کیفیت سیر الی االله. عوالم مقد

تفسیر آیۀ نور: این کتاب مشتمل بر ده مجلس است که حاصل سخنرانی های 

مه طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü پیرامون تفسیر عرفانی¡ اخلاقی آیه نور  حضرت علاّ

]لأ Z| { z در مسجد قائم طهران می باشد که به بررسی مکتب ها 

و نگرش های مختلف کلامی دربارۀ اسماء و صفات و رؤیت و لقای حضرت حق 

می پردازد.

حضرت  که  است  سخنرانی  جلسۀ  چندین  حاصل  کتاب  این  رستگاری:  آیین 

پیرامون   Ü علیه االله  طهرانی Ü رضوان  حسینی  حسین  د  محم سید  حاج  آیة االله  مه  علاّ

آداب و ارکان سیر و سلوک إلی االله و رعایت امور لازمه جهت سیر در راه کمال و 

سعادت¡ برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرمودند.

رسالۀ مودت: تفسیر آیۀ ]+ , - . / Z3 2 1 0: مطالبی 

سوره  از   ٢٣ آیۀ  مودت¡  آیۀ  تفسیر  در  است  مباحثی  خلاصۀ  آمده  کتاب  این  در  که 

لام¡ و نقد و بررسی برخی از وقایع بعد  ت اهل بیت علیهم السوریٰ¡ و لزوم محب الشّ

از رحلت حضرت رسول اکرم صلّی االله علیه و آله و سلّم تا شهادت حضرت فاطمۀ 

ه Ü در طی هشت جمعۀ  س االله سرقد Ü مه طهرانی لام که حضرت علاّ زهرا علیهما الس
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سال ١٣٩١ ه  . ق در مسجد قائم طهران ایراد فرمودند.

شده¡  تدوین  کلی  بخش  دو  در  که  کتاب  این  روح:  پرواز  بر  ناظر  الفتوح   سر

د  محم سید  حاج  آیة االله  مه  علاّ خامه  از  که  روح  پرواز  کتاب  بر  ناظر  است  مقاله ای 

حسین حسینی طهرانی تراوش یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و 

توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته است.١

و بسیاری تألیفات دیگر¡ از جمله:

رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم¡ رسالة بدیعة فی تفسیر ]! " 

# $ % & لأ ) ( *Z¡ رسالة حول رؤیة الهلال فی إشتراک الآفاق¡ 
وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام¡ نگرشی بر مقالۀ بسط و قبض تئوریک شریعت 

دکتر عبدالکریم سروش¡ و آخر آنها کتاب شریف االله شناسی است که قرار بود حدوداً 

م¡ تقدیر و مشیت الهی دیگر فرصت  ولی پس از اتمام جلد سو ºبالغ بر ١٠ جلد شود

ادامۀ تألیف را به ایشان نداد.

در  مواعظ)¡  مراسلات¡  خطی¡  مکتوبات  مهذّب  و  محقّق  (دوره  انوار  مطلع 

چهارده جلد: این موسوعه گران سنگ حاصل زحمات سالیان متمادی عمر شریف 

د حسین حسینی طهرانی Ü قدس  د محممه آیة االله حاج سی و پر برکت حضرت علاّ

االله نفسه الزّکیة Ü می باشد که توسط خود ایشان¡ تحت عنوان مکتوبات و مراسلات 

«دوره  کتب  تدوین  جهت  لیه  او دست مایه های  عنوان  به  سخنرانی هایی  و  مواعظ  و 

علوم و معارف اسلام» جمع آوری شده بود تا در فرصت مناسب به تبویب و تنقیح و 

تهذیب و تحقیق آن بپردازند. اهم مباحث مجلّدات از قرار ذیل است:

 ºالزّکیة نفسه  االله  قدس  طهرانی¡  مه  علاّ مرحوم  شخصی  احوالات  اول:  جلد 

Ü١ الحمد الله و له المنّة اصل این رساله در مطلع انوار¡ ج ٥ به چاپ رسیده استº و به طور مستقل 

د محسن حسینی طهرانی  د محممه و تعلیقات نفیس آیة االله سی نیز در کتابی تحت همین عنوان با مقد

به زیور طبع آراسته گردید. (محقّق)
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قصص و حکایات اخلاقی و عرفانی¡ تاریخی و اجتماعیº ملاقات ها و منقولات و 

مکتوبات و مراسلات.

جلد دوم: مختصری است از ترجمه و تذکرۀ اساتید اخلاق و عرفان ایشان.

ه ای از بزرگان و علماء و برخی از شخصیت های  م: ترجمه و تذکرۀ عد جلد سو

تأثیرگذار در جامعه و زمان خود.

جلد چهارم: عبادات و ادعیه و اخلاق.

 ºغریبه علوم  و  نجوم  و  هیئت  ابحاث   ºعرفانی و  فلسفی  ابحاث  پنجم:  جلد 

ابحاث ادبی و بلاغی.

ط  توس مه  علاّ مرحوم  اجتهادی  و  روایی  مختلف  نامه های  اجازه  ششم:  جلد 

در  آن  کتابت  از  منع  و  حدیث  جعل  و  وضع  پیرامون  مباحثی   ºعظام آیات  از  برخی 

صدر اسلامº مباحث تفسیری و روائی.

ه) و مباحث اصولی. جلد هفتم: ابحاث فقهی (فقه عامه و خاصّ

عنوان  تحت  است  کلامی  ابحاث  بر  مشتمل  مجلّد  دو  این  نهم:  و  هشتم  جلد 

مباحث توحیدی¡ معاد و علائم آخرالزّمانº و به طور خاص پیرامون اهل بیت عصمت 

لام. و طهارت علیهم الس

جلد دهم: این جلد یادداشت ها و برگزیده هایی از کتب تاریخی و اجتماعی است.

جلد یازدهم: ابحاث رجالی پیرامون شخصیت ها و افرادی از صحابه یا تابعین 

لام. و یا تابعینِ تابعین یا راویان حدیث از ائمۀ طاهرین علیهم الس

جلد دوازدهم و سیزدهم: این دو مجلّد مشتمل بر خلاصۀ مواعظ و سخنرانی های 

مه طهرانی Ü قدس االله نفسه الزّکیة Ü در ماه مبارک رمضان سنۀ  نورانی حضرت علاّ

١٣٦٩ و ١٣٧٠ ه  . ق می باشد¡ که در طهران ایراد فرموده اند.

جلد چهاردهم: فهارسِ عامه (آیات و روایات¡ اشعار و اعلام¡ کتب و اماکن¡ 

قبائل و طوائف¡ جماعات و فرق و مذاهب¡ منابع و مصادر) سیزده جلد مطلع انوار.
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خود  خطی  دست نوشته های  در   Ü علیه االله  Ü رضوان  طهرانی  مه  علاّ مرحوم 

نگ¡ که بعد از وفات ایشان با عنوان مطلع انوار به چاپ رسیده است¡  تحت عنوان ج

در جلد اول آن¡ ص ٧٤ دربارۀ مکتوبات خویش که تدوین نموده یا قصد تدوین آن 

را داشته اند¡ این گونه فرموده اند:

نه و مصنّفه به دست این حقیر: سید محمد  اسامی و موضوعات کتب مدو

حسین حسینی طهرانی

 

١. بخشی از علم جبر و مقابلهº فارسی.

٢. یک دوره مثلّثاتº فارسی.

٣. هندسۀ استدلالی سطحیº فارسی.

٤. ماشین سازیº فارسی.

٥. فیزیک قسمت برقº فارسی.

٦. تقریرات اصول آیة االله خویی Ü مد ظلّه Ü یک دوره (از بحث ÇقتضاÇ Áلأمر 

Ç öÁلنøهی عن Çلضدø تا آخر مباحث عقلیه: تعادل و تراجیح)º عربی¡ با حواشی حقیر. بالشيَّ
بين   ñÉثمر (از  دوره  یک  حلّی  حسین  شیخ  االله  آیة  مکاسب  فقه¡  تقریرات   .٧

Çلکشف Ç æلنøقل في Çلبيع Çلفضولي تا آخر مبحث بیع)º عربی.
٨. تقریرات فقه¡ مکاسب آیة االله شیخ حسین حلّی از اول مباحث خیارات تا 

طری از خیار غبن و خیار تأخیرº عربی. آخر أحکام الخیار و شَ

٩. تقریرات اصول¡ بحث اجتهاد و تقلید آیة االله شیخ حسین حلّی.١

Ü١ الحمد الله و له المنّة تنظیم و تبویب این کتاب شریف توسط مجمع تحقیق مکتب وحی به پایان 

محسن  د  محم سید  حاج  آیة االله  حضرت  نفیس  تعلیقات  همراه  به  زودی  به  ان شاءاالله  و  رسیده 

حسینی طهرانی به زیور طبع آراسته می گردد. (محقّق)
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این کتاب را با یک کتاب و سه رسالۀ دیگر در یک مجموعه تجلید نموده امº اما 

Þ مشايخ ÇلإجاÊÇÒ¡ تألیف استاد حقیر در  õر õفي ط ÊÇÒا óف óلمÇ õÁآن کتاب دیگر به نام: ضيا

ه Ü عربی است. قدس االله سر Ü هرانی فن حدیث¡ آیة االله آقا حاج شیخ آغا بزرگ الطّ

و اما سه رسالۀ دیگر:

سید  تألیف  التلعکبری¡  موسی  هارون بن  د  أبی محم شیخ  مشیخۀ  یکی 

ین بن حیدر الحسینی الموسوی است. کمال الد
و دیگر صورت اجازه آیة االله مرحوم سید حسن صدر به استاد حقیر¡ مرحوم 

آقا حاج شیخ آغا بزرگ طهرانی.

و دیگر عین اجازۀ مرحوم آقا حاج شیخ آغا بزرگ طهرانی به این حقیر: سید 

هرانی است.١ د صادق ابن السید ابراهیم الطّ د محمد حسین ابن السی محم

ل و حاوی مطالب علمی و نفیس است. دو اجازۀ اخیر بسیار مفصّ

١٠. تقریرات فقه¡ قسمتی از کتاب صلاة آیة االله حاج سید محمود شاهرودی¡ 

رحمة االله علیه.

١١. رساله وجوب عینی تعیینی صلاة جمعةº عربی است.٢

لاá: این رساله موسوعۀ علمیۀ فقهیه ای است  öلهÇ يةÄ õÑ سألة óم óáحو ñسالةÑ .١٢
و  فنّیه   بحوث و   ºهقمری شهور  دخول  در  الهلال¡  رؤیة  عند  الآفاق  اشتراک  لزوم  در 

لّیه ای است که به حضرت آیة االله خویی نوشته شده¡ و بطلان رأی ایشان  ح مراسلات

را بر اتّحاد آفاق در سراسر عالم روشن می  سازدº عربی است.

این رساله در سه موسوعه تدوین شده¡ و از نقطه نظر سبک تألیف بی سابقه و 

در عالم علم¡ بدیع است.

امور  در  و  روایی  و  اجتهادی  اجازه نامه های  سایر  همراه  به  اجازه نامه  این  المنّة  له  و  الله  الحمد   Ü١

حسبیه به ایشان در مطلع انوار¡ ج ٦¡ فصل اول¡ به زیور طبع آراسته گردیده است. (محقّق)

Ü٢ الحمد الله و له المنّة این کتاب شریف با نام صلاة الجمعة¡ مشتمل بر تعلیقات نفیس فرزند بزرگوار 

د محسن حسینی طهرانی¡ به زیور طبع آراسته شده است. (محقّق) د محمایشان¡ حضرت آیة االله حاج سی
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 º١٣. امام شناسی: که به توفیق حضرت منّان بناست در دوازده جلد تدوین شود

م الحرام یک هزار و  ل محرخدا توفیق عنایت فرموده و تا به حال که لیلۀ او øالحمد الله

چهارصد و یک هجریه قمریه است چهار جلد آن تدوین شده استº فارسی است.١

١٤. معاد [شناسی]: یک دورۀ کامل که شامل بحث های انسان در دنیا و عالم 

و  شده  تدوین  روایی  و  عرفانی  و  قرآنی  و  فلسفی  سبک  به  است¡  قیامت  و  برزخ 

مجموعاً ده مجلّد استº فارسی است.

در  قمریه  هجریه   ١٣٧٠ و   ١٣٦٩ رمضان  ماه  روزهای  در  حقیر  مواعظ   .١٥

مسجد قائم طهرانº فارسی.٢

١٦. رساله در نمازº فارسی.

١٧. رساله در روزهº فارسی.

١٨. رساله در احکام مسجدº فارسی.

١٩. رساله در قرآنº فارسی.

٢٠. رساله در دعاº فارسی.

این پنج رساله اخیر را در یک مجلّد در تحت عنوان مواعظ شهر رمضان ١٣٩٠ 

هجریه قمریه¡ در مسجد قائم تدوین نموده ام.٣

مه Ü رضوان  Ü١  الحمد الله و له المنّة این کتاب به توفیق الهی در هجده جلد توسط خود مرحوم علاّ

االله علیه Ü تدوین شده و به زیور طبع آراسته گردید. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون علّت تألیف شش 

جلد در تکمیل این دورۀ شریف رجوع شود به امام شناسی¡ ج ١٣¡ ص ١٣ الی ١٥. (محقّق)

Ü٢ الحمد الله و له المنّة این کتاب شریف در دو جلد تحت عنوان مطلع انوار¡ ج ١٢ و ١٣¡ تنظیم و 

تبویب شده¡ و ان شاءاالله به زودی به زیور طبع آراسته می گردد. (محقّق)

Ü٣ الحمد الله و له المنّة این کتاب شریف در دو جلد تحت عنوان انوار الملکوت به عنوان تتمیم نور 

مه Ü رضوان االله علیه Ü به زیور  ملکوت قرآن از دورۀ انوار الملکوت که در زمان حیات حضرت علاّ

طبع آراسته شده بود¡ در سنه ١٤٢٨ ه .  ق به محضر قاطبۀ علم و علما و مشتاقان کمال و سعادت 

عرضه شد. (محقّق)
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٢١. لُب اللّباب در سیر و سلوک اُولی الألباب: تقریرات دروس عرفانی استاد 

مۀ طباطباییº فارسی. علاّ

 ºس االله نفسهمه بحرالعلوم¡ قد ٢٢. مقدمه و شرح سیر و سلوک منسوب به علاّ

فارسی.

 ºاساسی قانون  پیش نویس  به  راجع  خمینی١  امام  العظمی  آیة االله  به  نامه   .٢٣

فارسی.

٢٤. Ñسالة بديعه في تفسير Âية: ]! " # $ % & لأ 

 ñفيها بحث æ ÉÃلمرÇ حکومة æ ÁلقضاÇ æ ÏلجهاÇ لبحث عنÇ في æ ٢Z* ) (
عن æلاية Çلفقيهº عربی.

٢٥. تفسیر آیة النّور: ]لأ ٣ºZ| { z فارسی.٤

 ºمقدمه  ¡٣٢ ص   ¡١ ج  انوار¡  مطلع   º٢٦٥ الی   ٢٥٦ درس   ¡١٨ ج  شناسی¡  امام  به  شود  رجوع   Ü١

ج ١٠¡ ابحاث تاریخی اجتماعی¡ تحت عنوان «در باب پیش نویس قانون اساسی».

Ü٢ سوره النّساء (٤) صدر آیه ٣٤.

Ü٣ سوره النّور (٢٤) صدر آیه ٣٥.

نام  به  است  مجلّد  چند  شامل  و  است  علا  و  جلّ   حق ذات  توحید  دربارۀ  که  نور  آیۀ  تفسیر   Ü٤

االله شناسی* که با مجموعۀ امام شناسی که هجده مجلّد است و با مجموعۀ معاد که ده مجلّد است 

و به نام معاد شناسی است¡ دورۀ علوم و معارف اسلام را تشکیل می  دهند.

در این دوره از صفات خداوند و عدل و نیز از نبوت و عصمت پیامبران و ولایت کلّیۀ الهیه بحث 

وافی شده است¡ و بنابراین یک دورۀ کامل اصول عقاید به سبک قرآنی و تفسیری و روایی و علمی 

و فلسفی است که به سبکی بدیع تدوین یافته و در موضوع خود بی نظیر است.

البتّه دورۀ معارف اسلام فقط شامل بحث های االله شناسی و معاد شناسی و امام شناسی است¡ و دورۀ 

علوم اسلامی شامل بحث های تفسیری و عرفانی و اخلاقی و بحث های علمی و فقهی و عملی چون: 

بحث در رؤیت هلال و رساله های نماز و روزه و مسجد و دعا و قرآن و رسالۀ وجوب نماز جمعه 

و سایر مسائل فقهیه است که مجموع این ابحاث دورۀ علوم و معارف اسلام را تشکیل می دهند.

بنابراین از دورۀ علوم و معارف اسلام سلسله کتاب های االله شناسی دورۀ اول را تشکیل می دهند¡ و 

 م و   م و سلسلۀ معاد شناسی دورۀ سو سلسلۀ کتاب های امام شناسی دوره دو
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دة: ]+ , - . / ١ºZ3 2 1 0 فارسی.٢ ٢٦. تفسیر آیة المو
٢٧. تفسیر سورۀ ]> * < ?٣ºZ فارسی.

٢٨. رسالۀ حکومت در اسلامº فارسی.

مسجد  در  قمریه  هجریه   ١٣٩٩ فطر  عید  روز  نماز  خطبۀ  حاوی  رسالۀ   .٢٩

قائم¡ راجع به لزوم تشکّل امت اسلام و اتّحاد و اتّفاق و پیوستن به حزب االله و جدا 

شدن از حزب شیطان و تقویت و تأیید دولت اسلامº فارسی.

٣٠. رسالۀ حاوی خطبۀ نماز عید فطر ١٣٩٨ هجریه قمریهº فارسی.

 ºهقمری هجریه   ١٣٩٩ احیای  شب  سه  حاوی  ولایت¡  معنای  در  رساله   .٣١

فارسی.

طباطبایی¡  مه  علاّ استاد  با  طهرانی  حسین  د  محم سید  حقیر  مصاحبۀ   .٣٢

مد ظلّهº فارسی.٤

ع)º فارسی. óوی مرب øبالل òæعمر ِّãõد اسماعیل حمیری (لأ٣٣. شرح قصیدۀ سی

مباحث اخلاقی و عرفانی چون: لب اللّباب و شرح رسالۀ بحرالعلوم و مهر تابان: یادنامۀ 
مۀ طباطبایی¡ دوره چهارم¡ و ابحاث تفسیری دوره پنجم¡ و ابحاث علمی و فقهی عملی دورۀ  علاّ

ششم را تشکیل می  دهند¡ همچون رسالۀ رؤیت هلالº و ابحاث تاریخی همچون لمعات الحسین¡ 

مه طهرانی¡ رضوان االله علیه) دورۀ هفتم را. (مرحوم علاّ

مه طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü در زمان حیات پر برکت و نورانی خویش طی ده جلسه این  *Ü حضرت علاّ

ط خود ایشان به عنوان دست مایه های  آیۀ شریفه را تفسیر نمودند¡ و جهت تألیف مجلّدات االله شناسی توس

لیه قرار گرفت. از آنجایی که این سخنرانی ها با بیانی ساده و روان و بسیار شیوا و و دلنشین صورت گرفته  او

د  د محممه و تعلیقات فرزند بزرگوارشان¡ آیة االله سی بود¡ از نوارها پیاده شده و پس از تنقیح و تهذیب با مقد

محسن حسینی طهرانی با عنوان تفسیر آیۀ نور به زیور طبع آراسته گردید. (محقّق)

وری (٤٢) قسمتی از آیه ٢٣. Ü١ سوره الشّ

مه Ü رضوان االله علیه Ü تحت  Ü٢ الحمد الله و له المنّة این کتاب شریف بعد از رحلت مرحوم علاّ

عنوان رسالۀ مودت به زیور طبع آراسته گردید. (محقّق)

Ü٣ سوره یسۤ (٣٦) آیه ١ و ٢.

مº مطلع انوار¡ ج ٢¡ ص ٢١٧ الی ٢٩٢. رجوع شود به مهر تابان¡ بخش دو Ü٤
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ین آیتَین: حاج  لم مۀ طباطبایی بر مراسلات و مکاتبات ع ۀ تذییلات علاّ ٣٤. تتم

 Ü رحمة  االله علیهما Ü د حسین اصفهانی د احمد طهرانی کربلایی و حاج شیخ محمسی

می و عرفانی است. کَ فارسی. این کتاب به نام توحید علمی و عینی در مکاتیب ح

در  التّوبه¡  قبل  زانیه  نکاح  حرمت  در  ربا¡  مسألۀ  در  فقهیه:  علمیه  رسائل   .٣٥

کیفیت اجراء صیغۀ نکاح¡ در عدم جواز اذان دوم در صورت جمع بین دو نماز¡ دربارۀ 

عدم حرمت غناء الاّ اذا کان ملهیاً¡ و تحقیق در موضوع عنوان غناء¡ راجع به کفّارۀ غیبت¡ 

دربارۀ احادیث من بلَغ و تحقیق در اسناد و دلالت آنها¡ درباره جواز النّظر إلی اُمهات 

النّساء١º این مجموعه عربی و فارسی بوده و در همین دفّتَین٢ نگارش یافته است.٣

عه اوائل  مه طباطبایی راجع به حروف مقطّ ٣٦. رسائل فارسیه: مصاحبات با علاّ

لام در  الأرض¡ دربارۀ زیارت حضرت امام [رضا] علیه الس ر¡ و دربارۀ حقیقت طی و س

سید  آقا  احوال  دربارۀ  لام¡  علیه الس رضا  امام  حضرت  غربت  به  راجع  رجب¡  ماه 

ین اسدآبادی¡ دربارۀ احوال جد حقیر¡ مرحوم آیة االله العظمی سید ابراهیم  جمال الد

طهرانی¡ این مجموعه فارسی بوده و در همین دفّتین٤ نگارش یافته است.٥

عنوان  تحت  در  که  اقسام»¡  از  بعضی  در  زوجه  حرمت  «تأبید  از  تحقیق  در  مختصری  رسالۀ   Ü١

شود.  تدوین  مجموعه  یک  در  باید  هم  با  و  شده  یادداشت  کتاب ها¡  همین  شمارۀ  از  شماره ٤٦¡ 

مه¡ رضوان االله علیه) (مرحوم علاّ

Ü٢ مراد جنگ ٧ از مکتوبات خطّی می باشد. (محقّق)

مه Ü رضوان االله علیه Ü که در اثناء ٣٢ جلد  Ü٣ الحمد الله و له المنّة مجموعه رسائل فقهی مرحوم علاّ

نگ) قرار داشت¡ جمع آوری شده و پس از تهذیب و تحقیق به همراه  از مکتوبات خطّی ایشان (ج

د محسن حسینی طهرانی تحت عنوان  د محمتعلیقه های نفیس فرزند ایشان حضرت آیة االله حاج سی

مطلع انوار¡ ج ٧¡ تنظیم شده و ان شاءاالله به زودی به زیور طبع آراسته می گردد. (محقّق)

Ü٤ مراد جنگ ٧ از مکتوبات خطّی می باشد. (محقّق)

مه طباطبایی  مه طهرانی با علاّ Ü٥ قابل ذکر است که بخش اول این رسائل که مصاحبات حضرت علاّ

Ü رضوان االله علیهما Ü پیرامون حروف مقطعه و طی الارض می باشد¡ در مهر تابان¡ ص ٣٧٠ الی 

 º٣٧٨ مطلع انوار¡ ج ٢¡ ص ٢٥٩ الي ٢٦٩ آورده شده و به زیور طبع آراسته گردید. 
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فارسی¡   ºلام علیه الس هدا  سیدالشّ حضرت  کلمات  و  طَب  خُ مجموعۀ   .٣٧

مسمی به: لمعات الحسین.

مرحوم  عملیه  الهیات  در  حقیر¡  استاد  عرفانیه  و  الهیه  مطالب  مجموعۀ   .٣٨

د جواد انصاری که از روی خطّ خود ایشان بعد از رحلتشان  آیة االله حاج شیخ محم

مه ای که حقیر بر آن نوشته¡ و مجموعۀ حکایات و مطالب  استنساخ نموده ام¡ با مقد

شفاهی که خود از آن آیت شنیده امº فارسی.١

حضور  به  که  افرادی  و  اولیاء  کرامات  و  معجزآسا  حکایات  مجموعۀ   .٣٩

پیدا  تشرف  ما  عصر  نزدیکی  در  یا  ما  زمان  در  فداه¡  أرواحنا  عصر   ولی حضرت 

نموده اند¡ به طوری که برای حقیر به هیچ وجه جای شبهه و تردید نیستº فارسی.٢

٤٠. کتاب حج با اُسلوبی بدیعº فارسی.

اد¡ زین العابدین¡ علی بن  ٤١. شرح قصیدۀ فرزدق در مدح حضرت امام سج

ه. óطأت óæ Áطحا óلبÇ Ýذی تعر øلÇ Çلام: هذ الحسین علیه الس

حادثۀ  دربارۀ   Ü علیه االله  نجفی Ü رضوان  بحرالعلوم  مرحوم  قصیدۀ  شرح   .٤٢

لام و زیارت مخصوصۀ ایشان در ماه  م آن که پیرامون غربت حضرت رضا علیه السو بخش دو
 ºد¡ ص ٢٤٥ الی ٢٥٧ و ٢٠٩ الی ٢٣٤در زمان حیات ایشان در کتاب شریف روح مجر ¡ رجب می باشد

و عین دست نوشته های خطّی آن در مطلع انوار¡ ج ٩ به زیور طبع آراسته گردید.

ین اسد آبادی می باشد¡ در زمان حیات ایشان در  د جمال الدم آن که درباره احوال آقا سی و بخش سو

کتاب نور ملکوت قرآن¡ ج ٣¡ ص ١٤٥ الی º١٦٥ ج ٤¡ ص ١٣٣ و عین دست نوشتۀ آن در مطلع انوار¡ 

ج ٣¡ ص ٢٤٩ الی ٢٨٠ تنظیم و تبویب و طبع گردید.

و بخش چهارم آن¡ یعنی احوال جد بزرگوار ایشان¡ در مطلع انوار¡ ج ١¡ ص ٤٦ الی ٥٣ به طبع 

رسیده است. (محقّق)

در   Ü اجمعین علیهم  االله  Ü رضوان  مه  علاّ مرحوم  اساتید  احوال  تبیین  ضمن  در  مجموعه  این   Ü١

مطلع انوار¡ ج ٢¡ ص ٣٣٨ الی ٣٩٤¡ به زیور طبع آراسته گردید. (محقّق)

از  جلد   ٣٢ ضمن  در  که  قصصی  و  حکایات  سایر  به همراه  مجموعه  این  المنّة  له  و  الله  الحمد   Ü٢

نگ) قرار داشت در مطلع انوار¡ ج ١ به زیور طبع آراسته گردید. (محقّق) مکتوبات خطّی ایشان (ج
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قمی  محدث  مرحوم  را  آن  از  بعضی  و  است¡  بیت   ١٦٨ مجموعاً  که  کربلا¡  مولمۀ 

در  نَفَس المهموم به شیخ کاظم اُزری نسبت داده استº و اول قصیده این است:

١ õل óبóلجÇ æ öÖÑلأÇ õهل óس á óلز óز óد ت óق óف       ! õل óلóلجÇ  õËÏاÜÜلحÇ  ÇÐ ا óم Çکبر   õ’Ç
» مردی از  óس óب óو اثبات آنکه مراد از فاعل «ع Z" ![ ٤٣. تفسیر سورۀ

بنی اُمیه بوده است و نسبت آن به رسول االله کذب محض است.٢

لالة که عربی استº این رساله استدلالی است¡ و در  ة و ضَ ٤٤. رسالۀ النّیروز بدع

آن به ثبوت رسیده است که روایات وارده در آداب عید نوروز همگی مجعول و ضعیف 

لَغ»¡ ابداً  کاً به احادیث «مَن بَ است¡ و بجا آوردن غسل و قرائت ادعیه در نوروز تمس

لَغ» مشرع نیست و محطّش محلّ دیگری است.٣ درست نیستº زیرا احادیث «مَن بَ

١ Ü این قصیدۀ شریف در مطلع انوار¡ ج ٣¡ ص ١٦٤ الی ١٨٢ به نقل از سفینة النجاة آمده است. (محقّق)

Ü٢ رجوع شود به مهر تابان¡ ص ١٤٩.

Ü٣ امام شناسى¡ ج ١٥¡ ص ٧٢¡ تعلیقه:

 ºاتند به قاعده تسامح در مستحب مرحوم امین مى خواهد استناد کند در جواز قرائت ادعیۀ ضعیفة الس»

و در این استناد اشکال است.

توضیح آنکه در وسائل الشیعة مجموعاً ٩ روایت نقل مى نماید در این باب. اول آنها این روایت 

ملَ بِه، کان لَه أجرُ ذلک و ان کان رسولُ  ن الخيرِ فَعَ ن الثّواب على شىءٍ مِ ه شىءٌ مِ لَغَ است که: ”مَن بَ

هُ Ç Üلحديث.“١ علمای اعلام بدین روایات عمل نموده اند¡ زیرا  لْ قُ ا’ صلى ا’ عليه و آله و سلّم لم يَ
که اصل صدور آنها از معصوم مسلّم مى باشد. بعضى از آنها صحیحه و بعضى موثّقه و بعضى ضعیفه 

هستند¡ و چون صدورشان قطعى است ما در آن تردید و شک نداریمº ولى اشکال در دلالت آنها 

مى باشد که چقدر توسعه دارد¿ و دائرۀ شمول آنها چقدر گسترش دارد¿ آیا فرا مى گیرد هر عمل 

مستحبى را که راوى ضعیف و مجهول الحال و خارج از وثوق و اعتماد روایت کرده باشد¡ گرچه 

یزید بن معاویه باشد¡ و ما را با جعل روایتى بر اساس تسامح در ادلّۀ سنن به مقاصد و منویات خود 

سوق دهد¡ و این روایت موجب بدعت ها گردد و آیین و سنّت اسلام را واژگون نماید¡ همان طور 

نَیس¡ عید نوروز را رسمیت داده اند  که امروزه دیده مى شود: با نقل روایت ضعیف از معلّى بن خُ

و غسل و دعا را در آن مستحب پنداشته اند¡ و به قدرى این تسامح قوت گرفته است تا ستون هاى 

     این روایات عظیم سنّت هاى محقّقه را فرو کوفته و منهدم نموده است. و یا اینکه اصولاً مصب
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مۀ طباطبایی Ü رضوان االله علیه Ü و مصاحبات این  ٤٥. مهر تابان: یادنامه علاّ

حقیر با ایشان که در دو بخش تدوین و تنظیم شده استº یادنامه شامل احوالات و 

ر و سیر عرفانی و اخلاقی و فلسفی و قرآنی استاد است¡ و مصاحبات مطالبی  طرز تفکّ

عنوان  در تحت  جواب  و  سؤال  عنوان  موضوعات مختلف که به  در  ایشان  از  است 

مه» تحریر شده استº و تاریخ شروع به مهر  تابان دهم شهر صفر ١٤٠٢¡  «تلمیذ و علاّ

و تاریخ پایان آن¡ سیزدهم شهر ربیع الثانی ١٤٠٢ هجریه قمریه می باشدº فارسی.

و دلالت آنها و شمول آنها جاى دیگرى است¿ مفاد این روایات مفاد بحثى است اصولى که: 
انقیاد هم درجۀ اطاعت است¡ همان طور که تجرى هم وزن معصیت مى باشد. بنابراین اگر از روى 

ت هاى شرعیه ثواب بر عملى به کسى رسید¡ و او هم طبق آن عمل کرد¡ ولى در حقیقت خلاف  حج

در  نمى گذارد.  بى بهره  را  او  خداوند  و  مى باشد  آن محفوظ  عامل به  پاداش  و  اجر  شد¡  معلوم  آن 

ه» وارد است¡ و بلوغ در جایى صدق مى کند که Ü مانند وصول خارجى  لَغَ عبارات روایت کلمه «مَن بَ

یت به عمل آورده شودº مانند لفظ بلوغ در آیه  دى صورت گیرد و حجوصول تعب Ü در عالم اعتبار

فقط   ٣¡Z¼  »  º[ شریفه:  آیه  مانند  و   ٢ZQ  P  O  N  M  L  K  J[ مبارکه: 

شامل مواردى مى شود که از جهت اعتبار مطلب تمام باشد¡ ولى اتّفاقاً در سند سهوى رخ داده است 

که طبق واقع در نیامده است. بنابراین اصولاً ادلّۀ تسامح شامل روایات مرسله و مقطوعه و ضعیفة 

ند نمى گردد¡ و بالأخصّ در ادعیه که مهم ترین ارکان ربط مخلوق با خالق مى باشد. الس

 لالة ضَ و   ةبِدع النِّیروز  کتاب  در  را  آن  تفصیل  تعالى  ان شاءاالله  و  دارد٤  گسترش  اینجا  در  مطلب 

Ç Éلاø با’ ÇلعلىÇ øلعظيم.» øلا قو æ áلا حو æ ته øقو æ ’Ç áخواهید یافت¡٥ بحو

*  *  *

یعة¡ ج ١¡ ص ٨٠. ١. وسائل الشّ

٢. سوره المائدة (٥) صدر آیه ٦٧.

٣. سوره إبراهیم (١٤) صدر آیه ٥٢.

٤. رجوع شود به امام شناسی¡ ج ٦¡ ص º٢١٥ ج ٩¡ ص ٢٠١.

٥. ان شاءاالله کتابی حول محور ÇلنيرÒæ بدعةæ ñ ضلالةñ با عنوäÇ «نوÏ ÒÇ ÒæÑيدگاå عقل æ شرÚ» که مشتمل بر 

لیۀ آن توسط حضرت آیة االله حاج  بر نوروز می باشد¡ و تحقیقات و دست مایه های او مبانی اصیل اسلام در رد

مه طهرانی Ü رضوان االله  د محسن حسینی طهرانی صورت گرفته¡ و مشتمل بر مبانی حضرت علاّ د محمسی

علیه Ü نیز می باشد¡ به زودی به زیور طبع آراسته می گردد. (محقّق)
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 ÇÐÅ بها öل öخÇ øلدÇ Ìæ øلزÇ جة عليæ øلزÇ رمة õ٤٦. رساله در تحقیق و بحث از «تأبيد ح

õã تأبيدها». óد óع æ á øæلأÇ Ìæ øلزÇ Þطلا õÏسا óظهر ف
 ٢٩٦ صفحه  تا   ٢٧٩ صفحه  از  الدفّتین١  بین  از  مجموعۀ  همین  در  رساله  این 

می  باشد¡ و باید با سایر ابحاث فقهیه که در شمارۀ ٣٥ از سلسله کتاب های حقیر در 

اینجا نام برده شده است در یک مجموعه تدوین گردد.٢

٤٧. شرح دعای افتتاح¡ شب های ماه مبارک رمضانº فارسی.

٤٨. شرح دعای ابوحمزۀ ثمالی در سحرهای ماه مبارک رمضانº فارسی.

٤٩. رسالۀ نوین دربارۀ بنای اسلام بر سال و ماه قمری.

در این رساله به ثبوت رسیده است که اساس اسلام بر سنوات و شهور قمریه 

است¡ و سال های شمسی و ماه های شمسی در اثر نفوذ کفر و استعمار رواج یافته و در 

دین مقدس اسلام محلّی ندارد.

٥٠. نور ملکوت قرآن در چهار جلد به زبان فارسی¡ دربارۀ عظمت و جاودانگی 

قرآن کریم است.

٥١. وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام: یک جلد و فارسی است.

٥٢. ولایت فقیه در حکومت اسلام: چهار جلد است و فارسی است.

د عظیم و  موح Ü روحی فداه Ü اد د هاشم حدد: یادنامۀ حاج سی ٥٣. روح مجر

عارف کبیر¡ از اقدم و افضل تلامذۀ اخلاقی کبیر عارف باالله و بأمر االله¡ آیة االله العظمی 

حاج سید علی قاضی طباطبایی تبریزی.

٥٤. نگرشی بر مقالۀ بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبدالکریم سروش.

٥٥. رسالۀ نکاحیه: کاهش جمعیت¡ ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین.

Ü١ مراد جنگ ٧ از مکتوبات خطّی می باشد. (محقّق)

Ü٢ الحمد الله و له المنّة¡ چنانچه گذشت¡ ان شاءاالله این مجموعه تحت عنوان مطلع انوار¡ ج ٧¡ به 

زودی به زیور طبع آراسته می گردد. (محقّق)
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٥٦. رسالۀ غدیریه: دو نامۀ سیاه و سپید.

ل١. ٢ جلد او ºل از دورۀ علوم و معارف اسلام٥٧. االله شناسی: قسمت او

لاً نوشته گردد و جواب گفته شود مسائلی که باید مفصّ

١. آیا پلاتین طلاست و باید مردان از زینت به آنها خودداری کنند¿

ه و علمای سابقین و نماز استخاره و ذکر آن.٣ ٢. طریقۀ استخاره در نزد ائم

غائب در صورتی که جمعه¡ اول ماه رجب باشد کدام شب است¿٤ ٣. لیلة الر

٤. کیفیت زیارت عاشورا.٥

فن اگر میت دفنش چند روز یا چند ماه به تأخیر افتد و یا اصلاً  ٥. نماز لیلة الد

دفن نشود یا در مواضعی که روزهای آن سه ماه یا شش ماه طول می کشد. 

ه یعنی مسجد رسول االله و مسجدالحرام و حرم  ٦. حدود مسجد مدینه و مکّ

لام. ه علیهم الس ر ائممطه

٧. حرمت تلبس به لباس کفّار و استعمال زُنّار و کراوات.٦

٨. جواز نوشتن ]z لإ | {Z و آیات قرآنیه و اسماء االله تعالی 

م¡  ولی پس از اتمام جلد سو ºچنانچه گذشت¡ قرار بود این دورۀ شریف بالغ بر ١٠ جلد شود Ü١

تقدیر و مشیت الهی دیگر فرصت ادامۀ تألیف را به ایشان ندادÑ ºحمة Ç’ عليه Ñحمة Çæسعة. (محقّق)

Ü٢ جنگ ٧¡ ص ٣٥٠ الی ٣٥٨.

مه Ü رضوان االله علیه Ü در انوار الملکوت¡ ج ١¡ ص ٢٢٥ الی ٢٣٠¡  Ü٣ قابل ذکر است که مرحوم علاّ

ذیل نور ملکوت نماز¡ تحت عنوان «کیفیت نماز استخاره و مراحل آن»º ج ٢¡ ص ٤٥٠¡ در کیفیت 

همچنین  فرموده اند.  اشاره  استخاره  طرق  از  برخی  به   ¡٩٣ ص   ¡٤ ج  انوار¡  مطلع   ºاستخاره نماز 

رجوع شود به حیات جاوید¡ ص ١١١ الی ١١٣. (محقّق)

Ü٤ رجوع شود به المراقبات¡ میرزا جواد ملکی تبریزی Ü رضوان االله علیه Ü ذیل اعمال ماه رجب.

Ü٥ مطلع انوار¡ ج ٤¡ ص ٦٨.

وظیفۀ فرد مسلمان¡   º٢٤٩ ١١¡ ص  ج   º٢٩٣ الی   ٢٧٣ ٩¡ ص  Ü٦ رجوع شود به امام شناسی¡ ج 

ص º٦٥ ولایت فقیه¡ ج ٣¡ ص º١٤٣ نور ملکوت قرآن¡ ج ٢¡ ص º١٠١ ج ٣¡ ص ٢٨٨. (محقّق)
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در کاغذها و نامه ها و در اعلان ها و در روزنامه ها¡ ولو با علم به آنکه به دست فرق 

خارج از اسلام می افتد.١

عرف  در  فعلاً  که  آنها  امثال  و  روحانی  و  خارجی  و  دین  و  صبر  معنای   .٩

عام تغییر کرده است¡ و بیان معنای صحیح و اصطلاحات اسلامیه و مضرات تغییر 

اصطلاحات اسلامیه.٢

١٠. تحقیق در بلوغ صبی و صبیه نسبت به اسلام و عبادات از نماز و روزه و 

حج و اقرار دعاوی و تصرف در اموال و نکاح و غیرها.٣

١١. حرمت نکاح زانیه مادامی که توبه نکرده است.

١٢. معنای نکاح و طریق اجرای صیغۀ نکاح.٤

بن  «معلَّی  روایت  به  ک  تمس جواز  عدم  و  نوروز  عید  بودن  بدعت  در   .١٣

Ü١ رجوع شود به صفحه ١٢٣.

Ü٢ رجوع شود به همین کتاب¡ صفحه º٩٩ امام شناسی¡ ج ٨¡ ص º١٦٤ وظیفۀ فرد مسلمان¡ ص ٢٥.

Ü٣ مسألۀ بلوغ¡ چه در پسران و چه در دختران¡ پیوسته در طول تاریخ تشیع و فقاهت بین اعلام به 

عنوان مسأله ای نه چندان سهل و بدیهی مطرح نظر و اختلاف آراء بوده است. و از آنجا که تمام احکام 

و تکالیف بر محوریت استعداد و قابلیت مکلّف در اتیان به آنهاستº چنانچه در قرآن کریم می فرماید:
*.ZÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶[

میزان و ملاک¡ استعداد پذیرش ادارۀ اموال¡ شرط بلوغ و تبعات آن ذکر شده استº بدین لحاظ 

روایات و ادله در این مسأله همراه با نوعی ابهام و تعقید است.

مرحوم علاّمه Ü رضوان االله علیه Ü معتقد به بلوغ دختران در سن نه سالگی نبودند¡ و قرار بود در این 

ر نفرمود. ت الهی مجال انجام آن را مقدولی مشی ºزمینه رساله ای تدوین نمایند

حقیر در سنواتی که در حوزۀ علمیۀ قم به بحث در مسائل فقهی اشتغال داشتم¡ در برهه ای به این 

موضوع پرداخته و در اطراف و جوانب مسأله در حد وسع¡ بحث و فحص کافی به عمل آوردمº و 

ر گردید. و اینک بحمد االله¡ اخوان  نتیجۀ آن¡ زمان بلوغ برای دختران در حدود چهارده سالگی مقر

دینی و اخلاّء روحانی در صدد طبع و نشر آن می باشندº بمنّه و کرمه.

*Ü النّساء (٤) صدر آیه ٦.

Ü٤ مطلع انوار¡ ج ٧¡ باب نکاح تحت عنوان «خطبۀ عبد».
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نَیس» به واسطۀ ضعف آن¡ و حرمت غسل و دعا در وقت تحویل شمس به برج  خُ

مل و عدم نُهوض احادیث «من بلغ» لإثبات ذلک.١ ح

٢.ð غيبة æ Ç ðÑحضو òäماÒ ِّينيا تعيُّنيا لکل óجمعه ع Éصلا Èجوæ .١٤

١٥. عدم جواز اذان إعظامی¡ بلکه یک اذان بیش نیست و آن اعلامی است¡ و 

برای نماز در وقت اقامۀ آن فقط باید اقامه گفته شود¡ و اگر جمع بین صلاتین شود 

فقط یک اذان باید گفت.٣

قصد  بدون  نماز  برای  سوره  در   Z}  | لإ   z[ اتیان  جواز   .١٦

تعیین سورۀ مخصوص.

١٧. جواز اتیان ]٤Z5 4 3 2 به قصد انشاء و خطاب و 

عدم منافات آن با قرآنیت.٥

فه به عنوان اینکه اینجا محل  ١٨. عدم جواز مزاحمت زائرین در اماکن مشر

نماز و دو رکعت نماز است و بس.

راست  دست  در  گرچه  کردن  چپ  دست  در  انگشتری  شدید  کراهت   .١٩

هم انگشتری باشد.٦

در  لی  مفصّ بحث   ¡٥٣٣ صفحه  تا   ٥٣١ صفحه  طاووس]  بن  [سید  طرائف  در 

روایات وارده از طریق عامه در عدم جواز تختُّم بالیسار آورده است و گفته است: 

بدعت تختّم بالیسار از معاویه و عمرو عاص است.٧

Ü١ رجوع شود به صفحه ١٦٤.

Ü٢ رجوع شود به صفحه ١٥٨.

لَوات». Ü٣ مطلع انوار¡ ج ٧¡ ذیل عنوان «راجع به عدم جواز اذان ثانی در صورت جمع بین صَ

Ü٤ سوره الفاتحة (١) آیه ٥.

Ü٥ رجوع شود به صلاة الجمعة¡ ص ٨٣ الی º٨٥ افق وحی¡ ص ٤٣٧ الی ٤٤٢.

Ü٦ رجوع شود به اربعین در فرهنگ شیعه¡ ص º٧٥ المراقبات¡ ذیل اعمال ماه صفر¡ روز اربعین.

رائف¡ ج ٢¡ ص ٥٣١ و ٥٣٢. Ü٧ الطّ
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٢٠. تحقیق در ماهیت الکل و نجاست همه اقسام آن به مناط مسکریت¡ و عدم 

جو  آب  نجاست  عدم  و  جو  آب  در  تحقیق  و  صنعتی¡  غیر  و  صنعتی  الکل  بین  فرق 

طبی که امروزه متداول است¡ و طهارت ماءالشعیر که سابقاً به دستور اطباء  به مرضی 

می داده اند¡ و تحقیق فقهی در اینکه: تعیین اینکه الکل نجس است به عهده فقیه است Ü و 

نجاست ادکلن Ü زیرا از موضوعات مستحدثه است¡ مانند موضوعات مستنبطۀ شرعیه.١

٢١. عدم جواز استعمال بلندگو در صورتی که صدای آن خارج از حد متعارف 

صداهای معمولی باشد و موجب آزار و ایذاء  سامعین از همسایگان گردد¡ و جواز 

اذان با صدای غیر مسلّح به بلندگو در اوقات نماز مطلقاً.٢

٢٢. عدم جواز اهداء دسته گل به میت و بردن دسته گل در قبرستان و تزیین 

قبور.٣

٢٣. کراهت شدید تشییع زنان بر جنائز و آمدن به قبرستان با جنازه و مشاهدۀ 

دفن¡٤ و عدم جواز گل بردن بر سر قبور¡ و به آداب کفر برای احترام میت ایستادن و 

سکوت اختیار کردن¡ بلکه لازم است فاتحه خواندن و صدقه دادن.

٢٤. جواز و استحباب روزه در روز عاشورا و حمل روایات مانعه بر خصوص 

هدا  آن زمان قدیم¡ که سنّت بنی امیه دارج بوده و مردم به عنوان تبرک به خون سیدالشّ

بنی امیه  که  فعلاً  و  است  ی  تأس خصوص  بر  محمول  کراهت¡  و   ºمی گرفته اند روزه 

زازتی ندارد. ی روزه نمی گیرد¡ گرفتن روزه ح برانداخته شده اند و کسی به عنوان تأس

٦.Z0 / .[ ٥ برZ0 / U[ ت قرائت٢٥. اولوی

ط فقیه¡ مثل نجس  جهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم تعیین بعضی موضوعات احکام شرعی توس Ü١

بودن الکل¡ رجوع شود به رساله نکاحیه¡ ص ٢٨٨ الی ٢٩٠. (محقّق)

Ü٢ رجوع شود به حیات جاوید¡ ص ١٢٤.

Ü٣ رجوع شود به معاد شناسی¡ ج ١¡ ص º٢٦٨ اربعین در فرهنگ شیعه¡ ص ٩٣ الی ٩٨.

Ü٤ رجوع شود به ولایت فقیه¡ ج ٣¡ ص º٣٠٨ رسالۀ بدیعهº اربعین در فرهنگ شیعه¡ ص ٩٨.

Ü٥ سوره الفاتحة (١) آیه ٤.

Ü٦ رجوع شود به نور ملکوت قرآن¡ ج ٤¡ ص º٤٧١ مهر تابان¡ ص º٤٠٥ مطلع انوار¡ ج ٦¡ ص ٥٥٩.
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٢٦. عدم منافات قصد انشاء با قرآنیت در مناجات های مصلّین در نماز با خدا.١

٢٧. خواندن آیات مختلف قرآن را در نماز¡ و اینکه می توان با سورۀ کاملی 

از قرآن در نمازهای واجب چند آیه ضمیمه نمود¡ و در نمازهای مستحبی چند آیه 

خواند و سورۀ کامل لازم نیست.٢

فَیات و موالید  ٢٨. تاریخ اسلامی هجری قمری است¡ نه شمسی. اشاره به و

أعلام. روز قدس و عدم جواز اعلان اول ماه قبل از رؤیت در رادیو.٣

نگاه  انداختن  مؤثّر¡   بسیار  چیزهای  از  یکی  نماز  در  قلب  حضور  برای   .٢٩

ره در فقه استº و حالات دست ها در افعال مختلف.٤ چشم به مواضع مقر

٣٠. تحقیق در مالیت استقلالی اسکناسº و آیا اگر ارز پایین رود یا بالا رود ذمه 

تغییر نمی کند¿ و اگر ارز از اعتبار بیفتد آیا ذمه ساقط می شود¿

٣١. عدم جواز التَّبنّی (یعنی کسی که شخصی را پسر خواندۀ خود قرار دهد¡ 

آثار و خواصّ پسر بودن بر او مترتّب نمی شود)¡ و گرفتن شناسنامه برای او به عنوان 

پسر این پدر جایز نیست و محرمیت و ارث ایجاد نمی کند.٥

ني  øبشر «من  حدیث:  و  سال  روزهای  از  روزی  نحوست  عدم  به  راجع   .٣٢

بخرÌæ صفر» ابداً وارد نیست.٦
نّة و پانصد  نّة و تعیین مقدار آن¡ و باید به عنوان مهرالس ٣٣. استحباب مهرالس

نة  و باید در قباله نوشت که: مهرالس ºدرهم شرعی عقد را بست¡ نه بر روی معادل

Ü١ رجوع شود به صلاة الجمعة¡ ص ٨٣ الی ٨٥.

Ü٢ رجوع شود به نور ملکوت قرآن¡ ج ٣¡ ص ٣٠٨.

Ü٣ رجوع شود به رسالۀ نوینº امام شناسی¡ ج ٦¡ ص ١٦٨.

 ºد¡ ص ١٦١ الی ١٦٤جهت اطّلاع بیشتر پیرامون حضور قلب در نماز¡ رجوع شود به روح مجر Ü٤

انوار الملکوت¡ ج ١¡ ص ١٠٠ و ١٣٣ الی ١٣٧ و ١٥١ الی ١٥٥. (محقّق)

Ü٥ رجوع شود به امام شناسی¡ ج ١٦و١٧¡ ص ٤٧٨.

Ü٦ مطلع انوار¡ ج ٤¡ ص º٥١٤ ج ٦¡ ص ٢٦٦.
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که معادل است با ... و این مهری است که معادل فروش زره مولا امیرالمؤمنین بود 

و رسول خدا بر آن مهریۀ فاطمه را معین¡ و بر آن منهج مهریه بانوان امت [را] سنّت 

فرمود.١

٣٤. عدم جواز إخبار و مواعظ و قرائت قرآن و سایر امور بعد از اعلان اذان در 

سر وقت¡ در رادیوی هر شهری از شهرهاº و باید به اندازۀ مهلت نماز فاصله گذارده 

شودº زیرا که وقت¡ وقت نماز است و باید هیچ سخن و موعظه ای ناسخ نماز نگردد 

و ذهن نمازگزار را مشوش نکند.

ه و حکایت و تاریخ در رادیوی  و نیز در روز جمعه از اول ظهر نباید هیچ قصّ

هر شهری پخش شود¡ تا اتمام نماز جمعه و تفرق مردم ]8 9 : ; 

٢.ZF E D لإ B لإ @ ? > = <
٣٥. آداب اسم گذاری اطفال و اسامی خوب انتخاب کردن و آداب عقیقه و 

اطعام کردن در منازل¡ در عروسی ها در روز¡ و سایر مواردی که اطعام مستحب است¡ 

و عدم رجحان جشن گرفتن و اطعام کردن در مجالس خارج منزل و در سالن های 

جشن¡ استحباب آمدن میهمان در منزل و اراقۀ دم در منزل.٣

در  و  فه¡  مشر مشاهد  زیارت  و  عمره  و   حج به  را  اطفال  بردن  استحباب   .٣٦

نزد علمای ربانی و مجالس قرائت قرآن و مجالس روضه و مجالس ذکر¡ و قرار دادن 

قنداقه را در گوشۀ مجلس.٤

 ºم که در دانشگاه تحصیل کرده اند دکتر گفتن جایز نیست ٣٧. به اشخاص معم

Ü١ رجوع شود به مطلع انوار¡ ج ٧¡ تحت عنوان «خطبۀ عقد».

Ü٢ سوره الجمعة (٦٢) آیه ١٠.

Ü٣ رجوع شود به نرم افزار کیمیای سعادت¡ شرح حدیث عنوان بصری¡ جلسۀ º٧٢ متن سخنرانی های 

ی و اقتدا به سنّت». مه طهرانی¡ ص ٩٥٠ تحت عنوان «تأس علاّ

Ü٤ رجوع شود به روح مجرد¡ ص ٩٥ و ٩٨ و ٥٠٠.
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افتخار  آنکه  نه  م  معم شخص  برای  و  اروپائی هاست  مکتب  القاب  از  لقب  این  زیرا 

نیست¡ بلکه موجب تعظیم مکتب کفر و تحقیر شرع استº غنای علمی مکتب شرع 

به قدری است که برای خارجیان جای تجلیلی باقی نمی گذارد.

... Ü و لزوم نام سادات را با لقب سید بردن.

... Ü حرمت فَتْک در اسلام¡ و حرمت غیلَة¡ و فرق میان آن دو.١

... Ü عدم جواز استعمال لفظ «امام» به طور مطلق¡ در عرف و مصطلح شیعه¡ 

برای امام غیر معصوم.٢

منبر  از  باید  جمعه  نماز  و  سخنرانی ها  و  مواعظ  مجالس  و  مساجد  در   .٣٨

استفاده کرد¡ نه از تریبونº سنّت رسول االله منبر بوده است¡ تریبون از واردات کفر 

است.٣

٣٩. نماز جمعه بر زنان نیست¡ مکروه است بجای آورند¡ و بجای نیاوردن آن 

¡ به توهم  ل و أمثالهن افضل است¡ باید گفته شود که احیاناً زنان باردار و شیرده و کَس

وجوب¡ خود را در مهلکه نیندازند.٤

٤٠. استحباب عقیقه و اُضحیه¡ و عدم جواز ذبح گوسفند در درگاه خانۀ تازه¡ 

و در جلوی جنازه و ما شابهه¡ و نام خوب بر روی طفل نهادن.٥

٤١. وقت نماز مغرب¡ استتار شمس است تحت افق¡ و نیازی به ذهاب حمرۀ 

مره را قرار داده است طریقیت دارد  ه نیست و در بعضی از روایات که ذهاب حمشرقی

 º٥٠ ص  مسلمان¡  فرد  وظیفۀ   º٢٨٨ ص   ¡١٠ ج   º٦٥ ص   ¡٩ ج  شناسی¡  امام  به  شود  رجوع   Ü١

المیزان فی تفسیر القرآن¡ ج ٤¡ سوره نساء¡ ذیل آیه ٢ الی ٦.

Ü٢ رجوع شود به امام شناسی¡ ج ١٨¡ ص ٢٠٦ الی ٢٣٤.

Ü٣ رجوع شود به همان مصدر¡ ص ٢٣٥ الی º٢٤٠ نور ملکوت قرآن¡ ج ٢¡ ص ٣١١.

Ü٤ ترجمۀ رسالۀ بدیعه¡ ص º١٩٣ صلاة الجمعة.

Ü٥ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون نام نیکو بر اطفال گذاشتن¡ رجوع شود به نرم افزار آوای ملکوت¡ 

شرح حدیث عنوان بصری¡ جلسه ٧٢. (محقّق)



مهر فروزان / هجرت به مشهد مقدس و شروع به تألیفات  ١٧٢

برای استتار قرص نه موضوعیت برای دخول لیل. و تعیین اوقات صلوات.١

٤٢. جمع بین نماز ظهر و عصر و یا بین مغرب و عشاء رجحانی ندارد¡ گرچه 

جایز استº و افضل آن است که هر نماز را در وقت فضیلت خود بجای آورد¡ عصر 

در وقت عصر و عشاء در وقت عشاء.٢

و  شرع  جهت  از  آوردن  پیاپی  اولاد  و  زنان¡  شیر دادن  و  بارداری  لزوم   .٤٣

٣. طب

٤٤. حرمت بستن لوله های رحم زنانº زیرا نقص عضو است.٤

٤٥. مسائل بردگی و منافع عظیم آن در اسلام و محرومیت جوامع بشری از 

عدم استرقاق مسلمانان.٥

غَر سن طفل و نداشتن سرپرست  و عمرۀ مادر در صورت ص ٤٦. عدم جواز حج

لایق.

به  را  لام  علیهم الس ه  ائم و  امیرالمؤمنین  و  االله  رسول  خواندن  استحباب   .٤٧

و  حضرت «علی»  و  د»  حضرت «محم مثل:  اسم  به  خواندن  کراهت  و  کنیه¡  و  لقب 

حضرت «حسین».

٤٨. باید مردم را به اسامی و یا القاب خواندº خواندن به نام فامیل که امروزه 

«شیخ»  و  و «میرزا»  باید «سید»  ب  طلاّ به  است.  بلا وجه  می شمرند¡  احترام  علامت 

گفت٦. ٧

Ü١ رجوع شود به توحید علمی و عینی¡ ص º٢٣٠ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٣٨٩.

Ü٢ رجوع شود به رسالۀ تفریق صلوات در تعلیقۀ صفحه ٩٢.

Ü٣ رجوع شود به رسالۀ نکاحیه¡ ص º٤٣ نور ملکوت قرآن¡ ج ١¡ ص ١٧٩.

Ü٤ رجوع شود به رسالۀ نکاحیه¡ ص ٤٥ و ٦١ الی ٨٣ و º١٤٥ نور ملکوت قرآن¡ ج ١¡ ص ١٨٣.

Ü٥ رجوع شود به نور ملکوت قرآن¡ ج ٣¡ ص ٦٠ الی ١٠٠.

Ü٦ جنگ ٦¡ ص ٣٢ الی ٣٨.

Ü٧ انتهای نقل از مطلع انوار¡ ج ١¡ ص ٩٥.



١٧٣ مه روح حیات و ارتباط معانی و مطالب با ضمیر خواننده ملموس است  در تألیفات علاّ

مه روح حیات و ارتباط معانی و مطالب با ضمیر خواننده  در تألیفات علاّ

ملموس است

در  حیات  روح  وجود  می شود¡  خواننده  ملموس  ایشان  مؤلّفات  در  آنچه 

این قلم و ارتباط معانی و مطالب آن با ضمیر و حقیقت نهفتۀ در نفس آدمی است. 

را  وحدتی  گویا  می بیند¡  قضایا  در  حاضر  را  خود  وجود  و  مأنوس  را  خود  خواننده 

مه طهرانی  کأن اینک علاّ  ºبین دو وجود ذهنی و مابإزاء خارجی آن مشاهده می کند

است که این معارف را از زبان او و قلب او بازگو می کند¡ فلذا هیچ گاه برای خواننده 

 ١ºملّ نمی باشد¡ و تکرار آن موجب انبساط و نشاط مضاعف روح و نفس می گرددم

اد می فرمودند: چنانچه مرحوم حد

مرحوم قاضی Ü رضوان االله علیه Ü فرمود که: «من هشت بار کتاب مثنوی را 

از اول تا به آخر مطالعه کردم و هر بار مطلب جدیدی عایدم گشت و افق 
جدیدی از معارف برویم گشوده شد.»٢

و ما همین مطلب را از اشعار حافظ٣ و بعضی کتب دیگر¡ و در مرتبۀ اعلی از 

کلمات حضرات معصومین صلوات االله علیهم أجمعین¡ و در آخرین مرتبه و بالاترین 

درجه از کلام االله مجید استفاده می نماییم.٤

مه طهرانی در تمامی دوران اقامت در مشهد مقدس لحظه ای نیاسود و تمام  علاّ

اوقات او به تألیف کتب و بیانات حکیمانه و ارشادات عارفانه گذشت. در طول سال¡ در 

 ºلام¡ مجالس وعظ و ارشاد اقامه می فرمود روزهای اعیاد و وفیات معصومین علیهم الس

 ¡١٤٢٦ ºرجوع شود به نرم افزار کیمیای سعادت¡ شرح دعای ابوحمزه ١٤٢٤ ه . ق¡ جلسه ٦ Ü١

جلسه º١٣ شرح حدیث عنوان بصری¡ جلسه ١٢٩.

Ü٢ رجوع شود به حریم قدس¡ ص º١٧ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ١٧٢.

Ü٣ رجوع شود به روح مجرد¡ ص ٣٤٣ و ٥١٨.

ابیت اشعار اولیاء الهی¡ رجوع  Ü٤ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون علّت تأثیر گذاری قلم و بیان و جذّ

شود به اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص º١٧١ افق وحی¡ ص ٢٣٩ و ٣٠٢. (محقّق)



مهر فروزان / هجرت به مشهد مقدس و شروع به تألیفات  ١٧٤

و بسیاری از اوقات از مواعظ عرشی خویش قلوب مستمعان را اشراب می نمود.

ۀ هدی صلوات االله علیهم أجمعین  همیشه خود را مدیون به اسلام و پیامبر و ائم

لام و حفظ حدود و حریم  رق احیاء مکتب اهل بیت علیهم الست و عمی می دید. در ح

سۀ  مقد ساحت  و  لام  علیه الس امام  برابر  در  بود.١  النّظیر  عدیم   اسلام¡  ارزش های 

حضرات معصومین¡ خود را ناچیز و بی ارزش قلمداد می نمود.٢ می فرمود:

Ü١ رجوع شود به مهر تابان¡ ص ٩٥ الی ٩٨¡ تعلیقه¡ ذیل داستان تغییر حال ایشان در حرم امام رضا 

لام به واسطۀ جسارت فردی. علیه الس

Ü٢ لمعات الحسین¡ ص ٩٧:

نور هدی نور حسین است و بس«نÜÜÜÜور خÜÜÜدا آیÜÜنÜÜۀ حÜÜÜق نما

حق لالای  لÜÜؤلÜÜؤ  وِلا   رÜÜÜمظهر دادار حسین است و بسس

پرتوِ پر نور حسین است و بسسÜÜر هÜÜویÜÜت کÜÜه تجلّی نمود

پدید شد  او  از  که  مشیت  کون و مکان جمله حسین است و بسروح 

ی حسین است و بسجÜÜلÜÜوۀ ذات اَحÜÜÜدی بی نقاب نور تجلاّ

نمود خاکی  آدم  بر  که  خیل ملک بهرِ حسین است و بسسجده 

م الجیش حسین است و بسسÜÜلÜÜسÜÜلÜÜۀ مÜÜنÜÜتÜÜظÜÜم انÜÜبÜÜیÜÜاء مقد

ابÜÜد تÜÜا  ازل  ز  خلقت  مقصد ایجاد حسین است و بسمÜÜیÜÜوۀ 

ولی عالم  دو  است  انس  شمع دل افروز حسین است و بسمحفل 

بهشت نسیم  جان بخش  ه ای از بوی حسین است و بسنفخۀ  شم

برد شد از خوی حسین است و بسآتÜÜش نÜÜمÜÜرود بÜÜه جÜÜان خلیل

زورقی از جوی حسین است و بسسفینۀ نÜÜÜوح بÜÜه طÜÜوفÜÜان یÜÜم

از برِ میقات حسین است و بسموسیِ عمران که به میعاد رفت

شعشعۀ روی حسین است و بسروشÜÜنÜÜی وادی ایÜÜمÜÜن همی

پرتویی از نور حسین است و بسآتÜÜش افÜÜروخÜÜتÜÜه در کÜÜوه طور

از دم و از بوی حسین است و بسآن دم عیسی که به تن جان دمد

م ابروی حسین است و بسگÜÜÜردش ایÜÜÜن گنبد افÜÜراشÜÜتÜÜه بر خَ



١٧٥ مه روح حیات و ارتباط معانی و مطالب با ضمیر خواننده ملموس است  در تألیفات علاّ

هواها ی  نکرده  خدای  و  فردی  سلیقه های  با  لام  علیهم الس ه  ائم حریم  نباید 

نفسانی شکسته شود.

لام می دانست  سالگرد هایی را که برای اموات می  گیرند¡ مختصّ به امام علیه الس

لام به حساب  هدا علیه الس و انجام مراسم اربعین را از اختصاصات حضرت سیدالشّ

می آورد¡ و برای فرد دیگری جایز نمی شمرد.١

در زمینۀ تبلیغات در جامعۀ مسلمین می فرمود:

ۀ معصومین  باید به جای شعار ها و کلمات بزرگان¡ از کلمات عرش بنیان ائم

لام استفاده کرد¡ زیرا ما هرچه داریم از آنها داریم و نباید کلمات  علیهم الس

ما خدای نکرده موجب سست گشتن و کم رنگ شدن و از دست رفتن ارزش 

لام گردند. و قیمت کلمات معصومین علیهم الس

و  احاطه  با  همراه  ایشان  اجتماعی  و  اخلاقی  عجیب  جاذبۀ  و  سلوک  حسن 

سر به تکاپوی حسین است و بسمن چه بگویم به جهان هرچه هست

رایت توحید حسین است و بسآنکه فروزان کند امشب چو شمس

مهر ز  گلویش  ببوسید  رسول و بگریست حسین است و بسآنکه 

رأس پر از نور حسین است و بسمÜÜحÜÜفÜÜلÜÜی بÜÜÜÜزم حÜÜریÜÜم لقا

شوق به  را  جان  پروانۀ  در حرم عشق حسین است و بسسوخته 

پیکر صد پاره حسین است و بسکشتۀ جان باخته در راه دوست

از دو جهان جمله حسین است و بسآنکه بÜÜزد خرگه خÜÜود را برون

حبیب کÜÜوی  قربان گه  به  گفت رضی رب حسین است و بسآنکه 

شد آغشته  گلو  خÜÜون  به  ۀ گیسوی حسین است و بسآنچه  طر

بلا بحر  و  غÜÜم  از  نجات  کشتی منجی حسین است و بسبÜÜاب 

از کرم و جود حسین است و بسدست شفاعت همه را روز حشر

ی حسین اسÜÜت و بسگر تو بخواهی که شوی رستگار راه تÜÜولاّ

را پاک  درر  این  سÜÜرود  خاک ره کوی حسین است و بس»آنکه 

Ü١ رجوع شود به اربعین در فرهنگ شیعه.



مهر فروزان / هجرت به مشهد مقدس و شروع به تألیفات  ١٧٦

گشت  موجب  اشخاص¡  موقعیت  کُنه  به  وصول  و  افراد  نفوس  زوایای  بر  اشراف 

بسیاری از افراد مختلف از صنوف متفاوت¡ تحت تأثیر خلق کریم و آثار وجودی او 

قرار گیرند. با هر کس به مقدار سعه و ظرفیت و به مقتضای حال¡ کَما هو هو¡ سخن 

می گفت. گویی بر تمام شراشر وجود او اشراف و استیلا دارد و نفس او در چنبرۀ 

قدرت ولایی قرار دارد.

مه طهرانی بود خدمت به خلق و ایجاد محبت و صفا بین افراد از خصائص علاّ

در تمام سخنانش خدمت به خلق و مدارا با مردم و ایثار و گذشت و اعراض 

ی روحانی  از دنیا و دام های شیطان و ایجاد محبت و صفا بین دوستان و رفقا و اخلاّ

و گرمی و صمیمیت در خانواده¡ وجود داشت. بارها می فرمودند:

آن خانوادۀ یهودی که در بین خود با محبت و اُنس و اُ لفت زندگی می کنند¡ 

لام که در  به خداوند نزدیک ترند از یک خانوادۀ شیعۀ امیرالمؤمنین علیه الس

حال نقار و کدورت بسر می برندº و آن پرستار مسیحی که در بیمارستان برای 

خاطر خدا خدمت به مرضیٰ را به نحو احسن با روی خوش انجام می دهد¡ 

لام است¡ و آن پرستار شیعه که با  حقّاً و واقعاً شیعۀ امیرالمؤمنین علیه الس

مرضیٰ به خشونت و درشتی برخورد می نماید و قلب آنها را می شکند¡ از 
لام به دور است.١ مذهب و آیین امیرالمؤمنین علیه الس

سوءظن به برادر ایمانی و کدورت بین افراد را هادم طریق الهی و مسقط از رقاء و 

قرب می دانست¡ و در اهتمام به رفع کدورات و ایجاد اُلفت و وداد در بین افراد فامیل و 

سایر دوستان و آشنایان زبانزد خاصّ و عام بود. سلوک الهی و حرکت در مسیر إلی االله 

ه ای تافتۀ جدا بافتۀ از خلق خدا که  را فراتر از اندیشه های کوته بینانه و حصرگرایانۀ عد

حصاری بین خود و دیگران به وجود آورده و حریم عالم قدس را ملک شخصی خود 

پنداشته و مبدأ وجود را همچون إماء و عبید در خدمت خود در می آورند¡ می دانست.

Ü١ اسرار ملکوت¡ ج ٢¡ ص ٢٨٩ الی ٢٩١.



١٧٧ مه طهرانی بود  خدمت به خلق و ایجاد محبت و صفا بین افراد از خصائص علاّ

می فرمودند:

بسیاری از این متلبسین به زی درویشی¡ دارای قلبی صاف و راهی روشن و 
مدرکاتی صحیح می باشند¡ ولی راه ما با آنان فرق می کند.١

و با علما و فقهایی که از روی جهل و عدم علم به واقع¡ متعرض آنان می گشتند 

و چه بسا آنها را به قتل می رساندند و یا با فتاوای کذایی حکم به تکفیر آنان می دادند¡ 

سخت در تعارض بود.

می فرمودند:

هر کس قدمی در مسیر رضای الهی بردارد¡ در آن لحظه سالک استº و هر 

سالکی که با اعمال خلاف خود موجب سخط رحمان و خشنودی شیطان 

گردد¡ دشمن خدا و راه خدا محسوب می شود.

مه طهرانی پس از گذشت پنج سال هجرت به مشهد مقدس که به دستور  علاّ

اد صورت پذیرفت¡ مراد و کعبۀ مقصود خود¡ استاد بی بدیل¡  استاد خود¡ حضرت حد

االله  Ü رضوان  اد  حد مرحوم  از  ایشان  استفادۀ  مدت  داد.  دست  از  را  اد  حد حضرت 

از  اد  حد حضرت  استفاضۀ  زمان  مدت  مانند  بعینه  که  بود  سال   ٢٨ درست   Ü علیه

استادش¡ مرحوم سید علی قاضی طباطبایی می باشد.٢

Ü١ رجوع شود به روح مجرد¡ ص ٣٨٢ الی ٣٨٤.

Ü٢ رجوع شود به همان مصدر¡ ص ١٠١.





مه  غربت و عدم شناخت شخصیت علاّ

طهرانی¡ رضوان االله علیه





مه طهرانی عظمت روح و تعالی نفس قدسی علاّ

ی است که هیچ یک از  قدسی آن بزرگوار به حد تعالی نفس  عظمت روح و 

شاگردان و تلامذۀ ایشان با آن سوابق و کیفیات مختصّ به خود¡ و مسائلی که قابل 

ر به دندان  و همه دست تحس ºه ای به آن آستان راه پیدا نماید بیان نیست¡ نتوانست ذر

یب تحیر فرو می بردند¡ و با زبان حالِ: و سر به ج

عنقÜا شÜکار کÜس نشÜود دام بÜاز چین         کآنجا همیشÜه باد به دسÜت اسÜت دام را١

اعتراف به عجز از ارتقاء به قلّۀ قاف و آشیانۀ عنقای روح ملکوتی اش می نمودند.

ائفتین است! اد: سید محمد حسین سید الطّ مرحوم حد

اد به یکی از فرزندان ایشان فرمودند: روزی مرحوم حد

فلانی! این مطلب را به تو بگویم که مانند پدرت در روی زمین کسی وجود 

ندارد!

و می فرمودند:
ائفتَین (علمای ظاهر و علمای باطن) است.٢ د حسین¡ سید  الطّ د محمسی

سۀ رضوی سلام االله علیه بسر  ت شانزده سال آخر عمر را در عتبۀ مقدایشان مد

Ü١ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٧.

Ü٢ روح مجرد¡ ص ١٠٨.
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آوردندº و خدا می داند و بس که از آن آستان ملائک پاسبان چه فیوضات و عنایاتی 

بر او جاری و ساری گردید.

مه طهرانی به این دنیا آمد و چند صباحی زیست و به ملکوت اعلی صعود  علاّ

نمود¡ در حالی که کسی او را نشناختº حتّی نزدیکانش نیز او را نشناختند.

خویش  برکت  پر  عمر  از  سال   ٧٠ از  بیش  گذشت  از  پس  بالاخره  اینکه  تا 

را  تن  کهنۀ  لباس  قلبی¡  ناراحتی  اثر  بر  قمری¡  هجری   ١٤١٦ سنۀ  صفر  نهم  روز  در 

بن   علی مولایش¡  مرقد  جوار  در  و  گردید¡  مخلَّع  غفران  و  د  تجر خلعت  به  و  خلع 

لام به خاک سپرده شد. ضا علیهما الس موسی الر

خصائص  و  رحمانی  ملکات  و  ارزش ها  همۀ  و  رفت  طهرانی  مه  علاّ آری¡ 

استادش  به  راجع  که  همان طور   ºنگذاشت باقی  چیزی  و  برد  خود  با  را  ملکوتی اش 

اد فرمود: حضرت حد
اد رفت و ما باید شمع به دست بگیریم و دنبال او بگردیم.١ حد

خورشید  و  عظمت  و  بهاء  و  صدق  مۀ  مجس و  الهی  راد مرد  این  فراق  با  اینک 

درخشان هدایت در تاریکی شب و ظلمت جهل¡ از خداوند مسألت می نماییم ما را از 

لطف و عنایت خویش محروم نسازد و فرامین و برنامه های سلوکی آن رجل الهی را 

فراسوی حرکت ما به سوی عالم قدس قرار دهد¡ و ما را موفّق به اقتداء و اهتداء به آن 

منبع نور و سرچشمۀ آب حیات بگرداند!

لام ضا علیهما السبن موسی الر مه در پایین پای امام علی تدفین مرحوم علاّ

مه طهرانی را طبق وصیتی که فرمودند¡ در صحن مبارک حضرت علی بن  علاّ

لام¡ پایین پای حضرت¡ در ضلع جنوب غربی و مدخل ورود  ضا علیهما السموسی الر

. ðسعةÇæ ðحمةÑ عليه ’Ç õحمةÑ ºار¡ دفن نمودند زو

Ü١ همان مصدر¡ ص ٦٧٣.
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مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه وصیت نامۀ مرحوم علاّ

حيم  øلرÇ حمن øلرÇ ’Ç بسم
اهرين æ لعنةö’Ç õ علي ÃعدÇئهم Ãجمعين. øلطÇ لهÂ æ òد øعلي محم ’Ç ی øصل æ

 øم õه øللÇ ¡ óحيم øلرÇ حمٰن øلرÇ ¡ÉÏها øلشÇ æ öلغيبÇ óمöعال ¡ÖÑلأÇ æ öÊÇæما øلسÇ óرöفاط øم õللهÇ
 Ç ðد øمحم َّäÃ æ ¡ óلا شريک لک ˜ óحدæ óنتÃ øلاÅ لهÅ لا äÃ õشهدÃ øنيÃ نيا øلدÇ öÑÇÏ في óليکÅ õد óعهÃ øنيÅ
 óدين øح óو õلمÇ õãماÅ æ óين øصي óلوÇ د øسي æ óلمؤمنينÇميرÇ òبي طالبÃ óعلي بن َّäÃ æ ¡ک õسولÑ æ ˜ õعبد
 òلِّ مؤمن õليُّ کæ æ هöت øم õÇ ه في õخليفت æ óلعالمينÇ ِّÈÑ öáسوÑ ُّصيæ æ óلين øج óح õلمÇ øر õلغÇ õقائد æ
 óبن óجعفر æ ٍّعلي óبن óد øمحم æ öلحسينÇ óبن øعلي æ óلحسينÇ æ óلحسنÇ َّäÃ æ ¡åن بعد öم òمؤمنة æ
دÇ æ òلحسنó بنó عليٍّ  øمحم óبن øعلي æ ٍّعلي óبن óد øمحم æ موسي óبن øعلي æ òجعفر óبن óموسي æ òد øمحم
 õÁخلفا õه óج óنه óل م هæ õ سهَّ óج óر óتعالي ف õ’Ç ل دó بنÇ óلحسنÇ öلعسکری Çلقائمó بöأمرö’Ç ö عجَّ øمحم æ
 æ ه öمائ óس æ ه öضÑÃ في å õÄنآ óم õÇ æ ه öبيل óلخلق في سÇ õÉÇهد æ هöسولÑ õÁصياæÃ æ سولهÑ õÁخلفا æ ö’Ç

. óجمعينÃ م öعليه õه õسلام æ ه õتÇو óل óص ¡åÑÇنوÃ æ ه öم óک öح õنابيع óي æ åÑÇسرÃ õäÏمعا æ ه öلم öع õÈيا öع
 æ õÈ قرَّ óتÃ مö öليائی¡ بهæÃ æ تي óÏقا æ تي óÏسا æ تی øئمÃ öÁهؤلا َّäبأ õاهد øلشÇ نتÃ øم õللهÇ

.ÉلآخرÇ æ نيا øلدÇ ليک فيÅ õÃ ø óبر óتÃ ئهمÇعدÃ ن öم æ ¡’Ç ليÅ õع øشف óتÃ
 æ óÑد óلقÇ æ ٌّحق óÈلحساÇ æ ٌّحق óلبعثÇ øäÃ æ ٌّحق óÑاøلنÇ øäÃ æ ٌّحق óلجنَّةÇ َّäÃ شهدÃ æ
 æ óثت عتÇ øäÃ æ óلقوóá کما حدَّ ó óکما شر óãلإسلاÇ َّäÃ æ óفت óص óæ کما óين øلدÇ َّäÃ æ ¡ ÇلميزóäÇ حقٌّ
Ç خيرÇ óلجزæ öÁÇ حيَّا  ðد øمحم õ’Ç ی óجز . õلمبينÇ øلحسقÇ õ’Ç óنتÃ ک øنÃ æ ¡ óنزلتÃ کما óäÂلقرÇ َّäÃ

.ãلا øبالس òد øمحم óáÂ æ Ç ðد øمحم
ائی¡  óبÂ óلهÅ æ لهیÅ ¡عمتیöیَّ نöل óæ يا æ تي دَّ öبی عند ش öصاح æ ربتی õتي عند ک دَّ õمَّ يا ع õللهÇ
 óن öم úد óبعÃ æ ِّ نÇ óلشرَّ öم úÈ õقرÃ لي نفسيÅ لنی öک óت äÅ ک øفإن !Ç ðد óبÃ òعين óة óرف óفسي ط óلي نÅ لنی öک óلا ت

.Ç ðÑمنشو ó̃ وÃ óãلقا óي Ç ðهد óل لي ع óجعÇ æ ¡تی óحش óæ بر óلقÇ في úسöآن óف ¡ öيرóلخÇ
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و  هزار  یک  سنۀ  المولود  ربیع  شهر  بیستم  مورخه  در  آنکه  یخفی  لا  بعد¡  و 

تشرف  عزیمت  هنگام  الثَّناء¡  و   ةالتَّحی آلاف  هاجِرها  علی  قمریه¡  هجریه  چهارصد 

ضا علیه و علی آبائه و  ی الر موس ه علی بن حضرت ثامن الأئم به آستان ملک پاسبان 

د حسین حسینی شیعی امامی حجازی¡  د محمو الإکرام¡ این جانب سی ةأبنائه التّحی

ت و سلامت و طوع و رغبت¡  شناسنامه شماره ١٠ صادره از طهران¡ در نهایت صح

طریق  به  الفداء  له  أرواحنا  عصر   ولی حضرت  هات  توج تحت  لا إجبار¡  و   بلا إکراه

مرقوم در ذیل¡ انشاءö وصیت نمودم.

جناب  خود¡  ارشد  و  اکبر  ولد  م¡  مکر العین  ة  قر دادم  قرار  خود  وصی  اولاً: 

د صادق أیده االله را¡ و  د محمالأعلام¡ آقای حاج سی öلماء د العفخر العشیرة الفخام سی

رام و عماد  ة الک ر رد البم جناب سی ة العین مکر ناظر بر امور قرار دادم برادر ایشان¡ قر

ده االله را¡ که چنانچه دعوت حق را  د محسن سد د محمالعظام¡ آقای حاج سی öالفضلاء

لبیک گفته¡ دار فانی را وداع و به جوار قرب و رحمت حق پیوستم¡ در یکی از اماکن 

که به نظر و صلاحدید خود دفن نمایند¡ و در تغسیل و تکفین¡ امور مستحبه را  متبر

حتّی الإمکان مرعی دارند¡ و بر مزار ذکر مصائب آل عصمت قرائت شود و در تشییع¡ 

ارع است¡ مانند هدیه  زنان شرکت نکنندº چه این از امور مستهجنه و مذمومه عند الشّ

نمودن دستۀ گل بر مزار متوفّی¡ که مع الأسف این آداب جاهلی که از ناحیۀ غرب به 

ممالک مسلمین سرایت کرده است امروزه متداول و معمول شده است.

باری به هیچ وجه احتیاجی به مجالس ختم و هیاهو نیست¡ بالأخصّ مجالسی 

که امروزه مرسوم است از تعریف و تمجید متوفّی و بازماندگان او¡ و ایستادن اولیا 

مسجد  در  ختم  مجلس  گرفتن  و  قدح¡  و  قاب  و  اشعار  خواندن  و  میت¡  اقربای  و 

بین  در  کفر  آداب  سرایت  به  نیز  امور  این  تمام  که  مصلّین¡  و  مؤمنین  با  مزاحمت  و 

مسلمین رایج و دارج شده است.

ی  óي õتح õةøن السُّ óف ºبلی¡ آمدن به دیدن بازماندگان و قرائت قرآن کریم سنّت است

. õÊا õتم õة óدعöلبÇ æ
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بدهی به کسی ندارم. مهریه عیال خود را به علّت ترقّی أسعار به میزان بیست 

لطف  و  قبول  به  بسته  داده ام¡  انجام  تکلیف  حسب  را  روزه  و  نماز  پرداخته ام.  برابر 

ۀ  حضرت وهاب است. حج و زیارت بیت االله الحرام را بجای آورده ام¡ اگر به منصّ

قبول رسیده باشد.

معانی  در  تدبر  و  مجید  قرآن  تلاوت  به  می کنم  توصیه  را  خود  اولاد  جمیع 

ۀ  و مطالعۀ احوال و احادیث سروران دین¡ ائم ¡ÑهاøلنÇ öÝÇطرÃ æ öيل øللÇ öÁناÂ رشیقۀ آن في

معصومین صلوات االله و سلامه علیهم اجمعین.

ع هاویۀ مهلکه¡ و گرایش به آداب  ه¡ و بِدن ضالّۀ غربی و تجنّب و دوری از تمد

نن محمدیه¡ و تعلیم و تربیت  ه و سب به آداب اسلامیو در عوض تأد ºو رسوم کفر

ۀ راستین  ه و سایر ائمه و علویدی ه و محماولاد و احفاد خود را به دستورات اسلامی

از  اسلامیه  علوم  کسب  در  ابرام  و  اصرار  و  بین¡  المقر الملائکة  و  االله  صلوات  علیهم 

قدم  و  حقیقیه¡  عرفان  و  اخلاق  و  متعالیه  حکمت  و  حدیث  و  فقه  و  تفسیر  و  قرآن 

استوار و متین در راه عمل برای تزکیه و تهذیب اخلاق و کسب کمالات و معارف 

الهیه و وصول به لقای حضرت معبود جلّ و علا¡ و مقام فناءö در ذات مقدسش سبحانه 

. óäمو öسل õم م õه æ øلاÅ َّن õموت óلا ي æ هöقات õحقَّ ت ó’Ç Çقو øيت äÃ æ ºسو تقد

و  ارحام  و  دوستان  و  مؤمنان  تمام  به  است  وصیت  وصیت¡  از  فقرات  این  و 

سایر احبه و اعزّه از محبان و معاشران.

علم  به  فقط  حیات  دوران  تمام  در  و  نبوده ام¡  زخارف  جمع  دنبال  حقیر  این 

 ºبوده ام اسلامیه  معارف  و  علوم  تحصیل  صدد  در  و  ورزیده ام  عشق  الهی  عرفان  و 

لذا از مادیات و متاع دنیا چیزی نیندوخته ام¡ و مختصر اسباب و اثقالی  که به حسب 

ضرورت زندگی مشاهده می شود خود به خود گرد آمده است.

آنچه به نام هر یک از فرزندان یا عیال است¡ اصولاً تعلّق به حقیر نداشته و 

متعلّق به خود آنهاست.
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چون اولاد ذکور در رشته علم هستند¡ نوشتجات و کتاب های حقیر (اعم از 

خطّی و چاپی) تماماً به آنها داده شود و از ثلث محسوب گردد¡ بدین طریق که آنچه 

د محسن  د محمد صادق و آقای حاج سی د محماز دوره های مختلفه را آقای حاج سی

و آقای حاج سید ابوالحسن برای خود تهیه کرده اند¡ مشابه آن کتاب از کتابخانه فقط 

به آقای سید علی داده شود¡ و بقیه بین تمام چهار تن از اولاد ذکور قسمت گردد.

سال  بیست  به  سنّشان  فوت  وقت  در  که  است  پسرانی  به  متعلّق  ثلث  بقیۀ 

ویه بین همۀ آنها تسهیم و تقسیم  نرسیده و به دخترانی که شوهر نکرده اند¡ و باید بالس

گرددº و در صورت تحقّق این معانی¡ بقیۀ ثلث با دو ثلث دیگر¡ کما فرض االله بین 

جمیع ورثه تقسیم می شود.

 ö’Ç ليÅ öه øلتَّوجÇ æ ¡هم öÑمو õÇ öظم óعلي ن Ü هم óأييد óت æ م õه óوفيق óت ’Ç óãÇÏÃ Ü م öصيهæÇ æ
 öلاء öæ  öلمتينÇ  öبلóلحÇ  æ ی  óثق õلوÇ  öÉæر õبالع  öک Çلتَّمسُّ  æ  ¡áÇلأحوÇ لِّ  õک في  Åليه  Çلتَّبتُّل   æ تعالي 

.ãلا øلسÇ عليه óلمؤمنينÇميرÇ
لی بنویسم که حاوی مطالب مهم اخلاقی باشد¡  می خواستم وصیت نامۀ مفصّ

ین  لام در حاضر دیدم با وجود مطالب عالیه و حقایق سامیه ای که امیرالمؤمنین علیه الس

نهج البلاغه  در  و  نوشته اند  خود  وصیت نامۀ  در  لام  علیه الس مجتبی  حسن  امام  به 

مسطور است¡ دیگر از بیان مکارم اخلاق و آداب¡ دم زدن مایۀ شرمندگی است.

نهج البلاغه  در  که  را  وصیت  این  که  می کنم  توصیه  را  خود  اولاد  تمام  لذا 

موجود است مطالعه و کراراً مورد دقّت و نظر قرار دهند¡ و آن درر شاهوار را آویزۀ 

گوش و هوش و الگوی عمل خود قرار دهند.١

ی و روش آن حضرت باشند¡ و رسول االله و  شان اخذ کنند و بر ممشَ و از جد

وصیش را که دو پدر مهربان امت هستند¡ اسوۀ خود قرار دهند.

Ü١ رجوع شود به حیات جاوید¡ شرحی اجمالی بر وصیت نامۀ أمیرالمؤمنین به امام  حسن مجتبی 

لام در حاضرین. علیهما الس
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متشبث  و  ک  متمس علیها  االله  سلام  کبری  یقۀ  صد حضرت  مقدس  مقام  به  و 

گردند و از معنویت و روحانیت آن کانون قدس و طهارت و عصمت بهره مند گردند.

و  معرفت  و  تقوا  رشتۀ  در  همه  چون  هستم¡  راضی  خود  اولاد  همه  از  من 

فضیلت اندº خداوند از آنها راضی باشد. کمال رعایت آداب و مساعدت را به مادرشان 

بنمایند¡ چون حق حیات در تعلیم و تربیت ایشان دارد.

و گهگاهی روح مرا به فاتحه شاد کنند.

Ç ðرÜهóÏ öÓاÜرط öلقÇ طُّ فيÜلخÇ یÜ óبق óي æöÈÇ ÇلÜترُّ في   ñيرÜسÃ  õهÜõبöکات  æ
Çلحسين   ñد øمحم د  øلسيÇ  ’Ç ليÅ  õلفقيرÇ Çلغنی¡   öه øبÑ óحمةÑ جیÇ øلرÇ  ÉرöثÇ øلدÇ  õåمنا õيöب  õه óب óکت
د علي Çلأصغر بن  øلسيÇ هيم بنÇبرÅ د øلسيÇ بن ÞÏا øلصÇ د øد محم øلسيÇ ني بنÇهر øلطÇ لحسينیÇ
 åÏÇلإمامزÇ öÏحفاÃ که من óÑÏ öÊÇÏن سا öلأصل¡ مÇ نيÇهر øلطÇ لمير طاهرÇ هيم بنÇبرÅ لميرÇ
بن  علي   óلعابدينÇ د  øسي  ãماõلهÇ  ãلإماÇ  ÏحفاÃ من  هو   æ که¡  óÑبد  äلمدفوÇ  øليæ د øمحم د  øلسيÇ

. õãلا øلسÇ عليهم òبي طالبÃ öبن علي بن öلحسينÇ
١ õع öجام óلمÇ  õرÜÜريÜÜ õج يا  تنا  óع ó óجم  ÇÐÅ        م öه öثل öبم ئنی  öفج Âبائی  æõÇلائÜÜÜک 

 öلعشرين من شهرÇ öãيو öفي صبيحة ¡äثا óدóلحÇ óن öم õ’Ç ا óصانه äÇطهر öÉفي بلد
ربیعِ الأول سنة ألف و أربع مائة من الهجرة

د حسین حسینی طهرانی د محمسی

در روز جمعه¡ ٢٨ شهر ربیع المولود سنۀ یک هزار و چهارصد و یازده هجریه 

قمریه¡ در مشهد مقدس وصیت نامه را ملاحظه نمودم¡ و وصیت همان است که ذکر 

 ه همه¡ در تحت نظر و اختیار وصیالبتّه امور جزئی ºشد بدون تغییر و یا زیاده و کمی

محترم است و نظر و اختیار ایشان ممضی است.

 ãÇلکرÇ  É øلأعزÇ ة  øلأحبÇ  æ الحين  øلصÇ æÃلاÏنا  جميع  علي   æ عليه   æ علينا   ãلا øلسÇ  æ
مين Ñ æحمة æ ’Ç برکاته. øلمعظÇ

Ü١ مختصر المعانی¡ ص º٥٣ بحارالأنوار¡ ج ١٠٥¡ ص ١٨٨.



مه طهرانی مهر فروزان / غربت و عدم شناخت شخصیت علاّ  ١٨٨

آنچه از کتاب های مؤلّفۀ حقیر که به طبع رسیده است¡ نسخ موجودۀ مطبوعۀ 

آن (چه از دوره ها و چه از کتب غیر دوره ای¡ اعم از آنهایی که در طهران است و یا در 

مشهد)¡ اختیارش با جناب وصی است که به کتابخانه های دنیا و شهرستان های ایران 

تصرف  آنها  در  دانند  مقتضی  که  طریق  هر  به  یا  و  دارند¡  ارسال  عموم  مطالعۀ  برای 

لام و رحمة االله. نمایند. و الس

د حسین حسینی طهرانی د محمسی

٢٨/ ربیع الاول/ ١٤١١

(مهر شریف)

سنه  الثّانیه  جمادی  شهر  از  ششم  و  بیست  روز  در  حیم.  الر الرحمن  االله  بسم 

یک هزار و چهارصد و پانزده نیز نظر در وصیت نامه نمودم و هیچ تغییری در آن به 

الحین. لام علینا و علیهم و علی عباد االله الصّ نظر نیامد. و الس

د حسین حسینی طهرانی د محمسی

(مهر شریف)١

*  *  *

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم       و ز هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم

مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر      ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم٢

و  توحید  میدان  رادمرد  این  تابناک  چهرۀ  از  برقع  که  می رسد  روزی  ولی 

عرصۀ عرفان حق برافکنده خواهد شدº و ثمرات حیات این رجل الهی در جلوه های 

درخشندۀ تألیفات به طور عموم¡ و تربیت شاگردان فرزانۀ خود به طور خصوص¡ 

Ü١ این وصیت نامه هنگام عزیمت و هجرت ایشان به صوب مشهد مقدس یک سال پس از پیروزی 

ایشان  فوت  از  قبل  سال  پنج  است  آمده  ذیل  در  که  تاریخی  و  است¡  شده  نوشته  اسلامی  انقلاب 

می باشد¡ البتّه ایشان یک سال پیش از ارتحال نیز بدان مراجعه و امضاء نموده اند.

Ü٢ گلستان سعدی¡ دیباچه.



١٨٩ مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه  وصیت نامۀ مرحوم علاّ

آشکار خواهد گشت. در آن هنگام دنیای اسلام شاهد وصل را در آغوش خواهد کشید 

و کفر و نفاق را از عرصۀ زمین محو خواهد نمودº و همه با یک صدا و یک وجهه به 

سوی مظهر اتم حق و مرآت جمال مطلق به حرکت در خواهند آمدº ان شاءاالله.

ا پÜÜرده بÜÜردار١ ن معمÜÜسخن سر بسته گفتی با حریفان      خدا را زی

٢.Zì ë ê[

 öãرحو óلمÇ ¡نا óطÇ öقِّ صرóلحÇ ی óلÅ یÏلهاÇ  æ ينا øب óر õم æ ليِّنا óæ æ نا öÐستا õÇ óة óج óÑ óÏ öعلÃ َّم õه óللÇ
 æ  öه öبيل óس سالöکی  ن  öم لنا  óجعÇ  æ  ¡ øنيÇلطِّهرÇ ينیِّ  óسõلحÇ  öين óس õح د  óمَّ õمح يِّد  Çلسَّ  ِّÌآóلحÇ  ¡ öÑæبر óلمÇ
 óن öم æ ¡öå öکر õش öÁÇ óÏ öلأ óفَّقين óو õلمÇ  óن öلنا م óجعÇ æ ¡قيم óست õلمÇ  óکöطÇ öفي صر öه öج óنه óی م óل óع óتينöاب øلثÇ 
 ó̃ óند öع õله óجعÇ َّم õه óللÇ .مين óلأکرÇ óبين óلأطيÇ öهöت óتر öع æ òد óمَّ õمح öÉ óمر õÒ في õå õحشرÇ æ ¡ه öقوق õحöل óين øÏ óؤ õلمÇ

ين. öحمÇ øلرÇ óم óحÑÃ يا óکöت óحم óرöنا ب óحمÑÇ æ ¡ن öريöلغابÇ  في öهöب öق óی ع óل óف ع õخلÇ æ ¡ óيِّين øل öی ع óعلÃ في
بِّ العالَمين رُ دَعوانا أنِ الحَمدُ ‘ِ رَ و آخِ
مدینه طیبه قم¡ عش آل محمد صلوات االله و سلامه علیه

ربیع الثّانی سنه ١٤٣٣ هجری قمری

د محسن حسینی طهرانی٣ د محمسی

Ü١ دیوان حافظ¡ طبع پژمان¡ غزل ٢٦٣.

Ü٢ سوره هود (١١) ذیل آیه ٨١.

ه . ق   ١٤١٦ سنه  در  که  فروزان  مهر  مقالۀ  دو  از  تلفیقی  شریف  کتاب  این  که  است  ذکر  قابل   Ü٣

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیه Ü و جلوۀ حق (نور ساطع)  Ü اندک زمانی بعد از فوت حضرت علاّ

که در سنه ١٤٢٢ ه . ق تألیف شده بود¡ می باشد که تنظیم و تبویب آن در ربیع الثانی سنه ١٤٣٣ 

تحقیق  مجمع  توسط  علیه  سلامه  و  االله  صلوات  محمد  آل  عش  قم¡  طیبه  مدینه  در  قمری  هجری 

را  ما  شناخت  و  معرفت  کمی  و  نقصان  منّان  خداوند  که  امیدواریم  گرفت.  صورت  وحی  مکتب 

به عظمت و کبریایی بی حد و اندازۀ خویش جبران نموده و خطاها و اشتباهات ما را مورد عفو و 

اغماض قرار دهد.





مجموعه تصاویر



































 



فهارس عامه

آیات

روایات

اشعار

اعلام

اماکن و قبایل

منابع و مصادر





فهرست آیات

الفاتحة (١)
صفحه رقم آیه   آیه 

١٢٣ و ١٦٥ و ١٦٧  ١  Z} | لإ z[
١٦٨  ٤  Z0 / U[
١٦٧  ٥  Z5 4 3 2[

آل عمران (٣)
١١٥ ت  ٦٨  Zμ ´ ³[

النّساء (٤)
١٦٦  ٦  Z...À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶[
١٥٣ و ١٥٨  ٣٤  Z* ) ( لأ & % $ # " ![

المائدة (٥)
٧٧  ٥٤  Z¨ § ¦ ¥[
١١٥ ت  ٥٥  Z...¼ » º لأ ¸ ¶[

١٦٣ ت  ٦٧  ZQ P O N M L K J[

الأعراف (٧)
٩٣ ت ١٥٦ و ١٥٧   Z...< ; : 8 7 6 5[



مهر فروزان / فهارس عامه  ٢١٢

هود (١١)
١٨٩  ٨١  Zì ë ê[

عد (١٣) الرّ
٥٤  ٣٩  Z® ¬ « © ¨ § لأ ¥[

إبراهيم (١٤)
١٦٣ ت  ٥٢  Z¼ » º[

الکهف (١٨)
١٢٨  ٣٠  Z...k j i h g f e d c[

طه (٢٠)
٢٠ و ٤١  ٥٠  Zè ç æ å ä ã â á[

الأنبياء (٢١)
١١٦  ت  ٧٣  Z...& % $ # " ![

الحجّ (٢٢)
٨٨  ٧٣  Z? > =[

النّور (٢٤)
١٥٢ و ١٥٨  ٣٥  Z| { z لأ[

النّمل (٢٧)
١٢٤ ٣٠ و ٣١   Z... * } | لإ z y x w v[

القصص (٢٨)
٧٠  ٧٠  ZÙ Ø × Ö Ô Ó Ò Ñ Ð[

العنکبوت (٢٩)
٦١  ٨  Z= < ; : 9 8 7 6 5 4 3[



٢١٣ فهرست آیات 

الأحزاب (٣٣)
٩٣ ت  ٢١  Z...È Ç لإ Å Ä Ã Â Á[

يسۤ (٣٦)
١٥٩ ١ و ٢   Z? > * <[
١١٥ ت  ٨٣  ZÌ Ë Ê É[

صۤ (٣٨)
٥٨  ٨٢  Zë ê é è[

وریٰ (٤٢) الشّ
١٥٢ و ١٥٩  ٢٣  Z3 2 1 0 / . - , +[

خرف (٤٣) الزّ
٥٩ ٢٢ الی ٢٤   Z...Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì[

قۤ (٥٠)
١١٥ ت  ١٦  Z/ . - , + *[

القمر (٥٤)
٤١  ٥٥  ZE D C[

الجمعة (٦٢)
١٧٠  ١٠  Z...= < ; : 9 8[

عبس (٨٠)
١٦٢  ١  Z" ![

قدر (٩٧)
٤٨  ١  Z" ![



مهر فروزان / فهارس عامه  ٢١٤

فهرست روایات

٩٧ ت قتانِ الظّهرُ و العصرُ ...   لَ الوَ مسُ دَخَ إذا زالَتِ الشّ
٥٤ نها   م مِ هُ سَ وا أنفُ دَ فَ تهُم فَ َ لَم يُريدوها، و أسرَ نيا فَ تهُمُ الدُّ أرادَ
٩٤ ت قتِها   لِ وَ لاةُ في أوّ الصّ
١٠١ ت لکُ تَوأَمانِ   دلُ و المُ العَ
١٣٤ ةٍ ...   ريمَ ةٍ کَ ولَ يکَ في دَ بُ إلَ مَّ إنّا نَرغَ اللَهُ
٩٩ و ١٠٠ ت و ١٠١ ت فر و لا يَبقی مَع الظُّلم   لکُ يَبقی مَع الکُ المُ
١١٥ ت المؤمن وليّ ا’  
١٠٠ ت ن أنبِيائِهِ ...   بِیٍّ مِ ی إلَی نَ لَّ أَوحَ زّ و جَ إنَّ ا’ عَ
١٠٦ æ ٣٣ فوهُ ...   لقَ ا’ِ إلاّ لِيَعرِ لَقَ خَ إنّ ا’ ما خَ
٤١ ت   ، ةً باطنةً ةً ظاهرةً و حجّ تَين، حجّ إنّ ‘ علي النّاس حجّ
٨٥ أنتُم و ا’ِ نورُ ا’ِ في ظُلُماتِ الأرضِ  
٩٤ ت سَ صلواتَ ...   تکَ خمَ إنيّ فَرضتُ علي اُمّ
٣٢ ةً ...  دُّ ظُلمَ لبُهُ أشَ قَ ا، و لَ عً سقَ طيبًا مِ ، خَ طِئُ بِلامٍ و لا واوٍ لَ لا يخُ جُ ِدُ الرّ تجَ
١٩ ةِ ...   زَّ متُ بِذی العِ لِکِ الحَیِّ الّذی لايَموتُ و اعتَصَ نتُ بِالمَ َصَّ تحَ
١٩   ... ، کَ اءِ نورِ ينٍ تَقومُ نُصبَ بهَ ! أیُّ عَ بحانَکَ سُ
١١٨ ت ف   نزَ سلمانُ بحرٌ لايُ
٩٤ ت ةٌ   ا لَکَ نافِلَ لِّها فِإنهّ م فَصَ عهُ کتَها مَ قتِها، فِإن أدرَ لاةَ لِوَ لِّ الصَّ صَ



٢١٥ فهرست روایات 

١١٥ ت يَکون  نْ فَ يَکون؛ و تَقولُ لِشيءٍ کُ ، فَ نْ ثلي. فأنا أقول: کُ بدی أطِعنی حتَّی أجعلَکَ مِ عَ
٩٦ ت م ...   ليکُ ةِ ا’ِ عَ ن نِعمَ وا أنّ مِ م و أبشرِ کُ لِّمُ م اُعَ لِکُ سْ علَی رِ
Ê ٩٦  ... öÁلعشاÇ öÉلا óتأخير ص óعض óبالي ب õم لا ي øسل æ (لهÂ æ) عليه ’Ç ی øصل ’Ç õáسوÑ óäکا
٩٥ ت   ... æ ¡ ñة øي óح õمس øلشÇ óæ óصر óلعÇ æ ¡öÉر öبالهاج óهر øلظÇ ی øصل õي óäکا
١٤٠ هَ إلاّ ا’ُ ...   ، لا إلَ سلِمونَ هُ مُ ا و نَحنُ لَ دً ا واحِ هً هَ إلاّ ا’ُ إلَ لا إلَ
Ê ٩٥ بِ إشتِباکَ النّجومِ   غرِ نتَظِروا بالمَ يرٍ ما لم يَ تی بِخَ لا تَزالُ اُمّ
١٢١ ت يَانةَ دينِهِ ...  ريدُ إلاّ صِ هُ لا يُ وم أنّ لاءِ القَ ؤُ ن هَ لبِهِ مِ ن قَ لِمَ ا’ُ مِ مَ أنّ مَن عَ رَ لا جَ
٢١ هُ ...   کَ إنَّ قدِ تَ النّاعی بِفَ وَّ لا صَ
٩٧ ت   ... لَواتِ واقيتِ الصَّ نِ ما حافَظَ علَی مَ ؤمِ نَ المُ راً مِ عِ يطانُ ذَ زالُ الشَّ لا يَ
١٤١ ت لَّی بِأصحابِهِ الظُّهرَ ...   ةَ صَ کَّ تَحَ مَ ماّ فَ يهِ و آلِهِ لَ لَ لَّی ا’ عَ لأنَّ النَّبیَّ صَ
٩٧ ت ما، ...   لُهُ قتَينِ أفضَ لُ الوَ قتانِ و أوّ لاةٍ وَ لِّ صَ لِکُ
١١٥ ت عُ به ...  ه الّذی يسمَ معَ بُ إليّ عبدٌ بِشيءٍ أحبَّ إليّ ممّا افترضتُه عليه، فکنتُ سَ ما يتقرّ
٣٣ و ١٠٦ تُه   م طاعَ ِبُ عليهِ هُ الّذی يجَ ، إمامَ مانٍ لِّ زَ ةُ أهلِ کُ عرفَ مَ
١٦٢ ت ملَ بِه، ...   ن الخيرِ فَعَ ن الثّواب على شىءٍ مِ ه شىءٌ مِ لَغَ مَن بَ
٩٦ ت هُ   لاةَ لَ قتٍ فَلاَ صَ يرِ وَ لَّی فيِ غَ مَن صَ
٢١   ... ، وا روحَ اليَقينِ ةِ، و باشرَ ةِ البَصيرَ قيقَ لَی حَ لمُ عَ ِمُ العِ مَ بهِ جَ هَ
٣٢ لام ...  لِیٍّ عليه السّ ينِ بنِ عَ لَی الحُسَ زيدَ عَ يشِ يَ ن جَ تِنا مِ فاءِ شيعَ عَ لَی ضُ ُّ عَ م أضرَ هُ
٩٥ ت   ... öÁشا öلعÇ óÉلا óعنی ص óي öÉلا øلصÇ å öذ óه öوقتöب öÓاøلنÇ õم óلأعل øنيÅ ’Ç æ
٩٤ ت لاةَ؟ ...   راءُ يُميتونَ الصَّ لَيکَ اُمَ يفَ أنتَ إذ ا کانَتْ عَ ، کَ يا أباذرُ



مهر فروزان / فهارس عامه  ٢١٦

فهرست اشعار

٢١ آب دریا را اگر نتوان کشید  

٢٠ آفتاب آمد دلیل آفتاب  

١٦٢   ! õل óلóلجÇ õËÏلحاÇ ÇÐ ا óکبر مÇ õ’Ç
٧٠ امروز شاه انجمن دلبران یکی است  

١٧٥ ت آنکه سرود این درر پاک را  

١٨٧ م   öه öثل öئنی بم öبائی فجÂ لائکæõÇ
١٨٨ ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم  

٧١ به هر طرف که نگه می کنم تو در نظری  

 ١٨٩ سخن سر بسته گفتی با حریفان  

١١٠ ها   óزج óم óئت öش äÅ æ ا ðف öا صر öبه óعليک
١٨١ عنقا شکار کس نشود دام باز چین  

٢١ هُ    کَ إنَّ قدِ تَ النّاعی بِفَ وَّ لا صَ
١٨٨ مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر  

١٧٤ ت نور خدا آینۀ حق نما  

٧١   òة óسعöت öسج óن ن öم óا خيط ðميص óق َّäÅ æ
١٨٧   Ç ðهر óÏ öÓرطا öلقÇ لخطُّ فيÇ ی óبق óي æ
٦٨ هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم  

١٦١ ه   óطأت óæ Áطحا óلبÇ Ýذی تعر øلÇ Çهذ
١١٦ ت فت   óضاع óها تÇو óت ه óلقÃ úäÅ õلنَّفسÇ óی öه
٢١ یک دهان خواهم به پهنای فلک  



٢١٧ فهرست اعلام 

فهرست اعلام

الف) اسامی أنبیاء و معصومین صلوات االله علیهم أجمعین

 نبی اکرم¡  پیامبر  االله¡  رسول  د¡  محم حضرت 

اکرم¡ رسول اکرم¡ رسول خدا¡ سید مرسلین¡ 

٩٣ ت¡   ¡٩٢  ¡٨٦  ¡٥٧  ¡٣٨  ¡٣٠ پیامبر:   ¡ النّبی

 ¡٩٩ ٩٨ ت¡  ٩٧ ت¡  ٩٦ ت¡  ٩٥ ت¡  ٩٤ ت¡ 

 ¡١٢٦  ¡١٢٤  ¡١٢٣ ١١٨ ت¡   ¡١٠٢ ١٠٠ ت¡ 

 ¡١٧٠  ¡١٦٥  ¡١٦٢  ¡١٥٢  ¡١٤١  ¡١٤٠  ¡١٣٦

١٧١¡ ١٧٢¡ ١٧٤¡ ١٨٣¡ ١٨٦

حضرت علی¡ علی بن ابی طالب¡ امیر مؤمنان¡ 

امیرالمؤمنین: ٢٠¡ ٤٧¡ ٤٨¡ ٥٩¡ ٧٧¡ ١٠٠ ت¡ 

١١٣¡ ١١٤¡ ١١٥ ت¡ ١١٦ ت¡ ١٤٠¡ ١٤٦ ت¡ 

١٧٣¡ ١٧٠¡ ١٧٢¡ ١٧٦¡ ١٨٣¡ ١٨٦¡ ١٨٧

 ¡١٥٢ کبری:  یقۀ  صد فاطمه¡  زهرا¡  حضرت 

١٧٠¡ ١٨٧

امام حسن¡ حسن مجتبی: ١٤٧ ت¡ ١٨٣¡ ١٨٦

هدا¡  سیدالشّ علی¡  بن  الحسین  حسین¡  امام 

خدا¡  رسول  پسر  االله¡  رسول  ابن  اباعبداالله¡ 

 ¡٩٩ ٦٧ ت¡  ٦٦ ت¡   ¡٣٣  ¡٣٢ شهیدان:  سالار 

١٠٢¡ ١٠٥¡ ١٠٦¡ ١٢٧¡ ١٢٨¡ ١٤٧ ت¡ ١٥٢¡ 

١٦١¡ ١٦٨¡ ١٧٤¡ ١٧٥¡ ١٨٣¡ ١٨٧

زین العابدین:  الحسین¡  بن  علی  اد¡  سج امام 

٢٦¡ ١٤٧ ت¡ ١٦١¡ ١٨٣¡ ١٨٧

د بن علی بن الحسین¡ أبی جعفر¡  امام باقر¡ محم 

د: ٩٧ ت¡ ١١٣¡ ١٨٣ صادقین آل محم

أبی عبداالله¡  د¡  محم بن  جعفر  صادق¡  امام 

٩٧ ت¡  ٩٦ ت¡   ¡٨٥  ¡٣٢ د:  محم آل  صادقین 

١٠٠ ت¡ ١١٣¡ ١١٩ ت¡ ١٤١¡ ١٨٣

حضرت موسی بن جعفر: ١٤٧ ت¡ ١٨٣

ضا¡ ثامن الحجج:  امام رضا¡ علی بن موسی الر

٩٧¡ ١١١¡ ١١٣¡ ١١٩ ت¡ ١٤١¡ ١٤٥¡ ١٤٦ ت¡ 

١٦٠¡ ١٦١ ت¡ ١٧٤ ت¡ ١٨٢¡ ١٨٣¡ ١٨٤

ة: ١١٣¡ ١٨٣ د بن علی¡ حضرت جواد الأئم محم

د (امام هادی): ١٨٣ علی بن محم
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امام حسن عسکری¡ حسن بن علی: ١١٩ ت¡ 

١٨٣

د بن الحسن¡  حجة بن الحسن العسکری¡ محم

ة¡ بقیة االله الأعظم¡  صاحب الأمر¡ حضرت حج

١٠٧ ت¡   ¡١٠٦  ¡٥٣  ¡٤٨ ٢١ ت¡  زمان:  امام 

 ¡١٨٣ ١٤٨ ت¡  ١٤٧ ت¡   ¡١٣٥  ¡١٣٤  ¡١٣٣

١٨٤

*    *  *

محسن بن علی: ١٥٢

حضرت فاطمه معصومه¡ : ٢٦¡ ٢٩

حضرت عبدالعظیم حسنی: ٩٢

حضرت سلیمان: ١٢٤
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ب) سایر اعلام 

 ابا برزه: ٩٦ ت

ابا قتادة بن ربعی: ٩٤ ت

ابن ابی الحدید: ١٠٠ ت

ابن تیمیه: ٦٠

ابن فارض مصری: ١١٠¡ ١١٦ ت

ابن محبوب: ١٠٠ ت

ابو موسی: ٩٥ ت

ابی بصیر: ٩٦ ت

ابی ذر¡ اباذر: ٩٤ ت

احنف بن قیس: ٩٥ ت

اُزری¡ شیخ کاظم: ١٦٢

ار: ١٠٠ ت اسحاق بن عم

ین: ١٦١ ت د جمال الداسد آبادی¡ سی

اشعری¡ ابو عامر: ٩٥ ت

اصفهانی¡ آیة االله سید ابوالحسن: ٥٠

د حسین غروی اصفهانی:  اصفهانی¡ شیخ محم

٣٣¡ ١٥٠¡ ١٦٠

ین: ١٠٠ ت أعلمی¡ علاءالد

أُم عمرو: ١٥٩

أُم فروة: ٩٤ ت

امین (سید محسن امین حسینی عاملی): ١٦٢ ت

د  محم شیخ  حاج  آیة االله  همدانی¡  انصاری 

جواد: ٣٨¡ ٦٥¡ ٦٦¡ ٦٩¡ ٧٥¡ ٧٧¡ ١٦١

انصاری¡ جابر بن عبداالله: ٩٥ ت

اویس: ١١٩ ت

بادکوبه ای¡ آقا سید حسین: ٣٣

بازرگان¡ مهندس مهدی: ١٣٤

مه بحرالعلوم¡ بحرالعلوم نجفی:  بحرالعلوم¡ علاّ

٤٠¡ ١٥٨¡ ١٦١

برقی: ١٠٠ ت

بروجردی¡ آیة االله العظمی: ١٢٩¡ ١٣٠

بسطامی¡ بایزید: ١١١¡ ١١٩ ت

بهاء الدینی¡ آیة االله حاج سید رضا: ٣٠

د: ٣٩ بهاری¡ حاج شیخ محم

بیرجندی¡ دکتر حاج علی رضا: ٨٣

پاینده¡ ابوالقاسم: ١٠٠ ت

د هارون بن موسی:  التلعکبری¡ شیخ أبی محم

١٥٦

جابر بن یزید جعفی: ١١٩ ت

جاحظ: ١٠٠ ت

جبرائیل امین: ١٠٨¡ ١٠٩

حافظ¡ خواجه حافظ: ٦٨¡ ٧٠ ت¡ ١٧٣

ین: ١٣٧ حائری شیرازی¡ آیة االله شیخ صدر الد

حائری یزدی¡ آیة االله شیخ مرتضی: ٣٠

د سعید: ٤٠ د محموبی¡ آقا سیحب

حبیب بن مظاهر اسدی: ١١٩ ت

د: ٣٠ د محمت کوه کمره ای¡ آیة االله سی حج

اد:  د هاشم موسوی حداد¡ حضرت حاج سی حد

٢١ ت¡ ٤٢¡ ٦٣¡ ٦٥¡ ٦٦¡ ٦٧ ت¡ ٦٨¡ ٦٩¡ ٧٥¡ 

٧٧¡ ١٠٤¡ ١٠٦¡ ١٠٨¡ ١١٢¡ ١١٤ ت¡ ١٤٦ ت¡ 

١٥٢¡ ١٦٤¡ ١٧٣¡ ١٧٧¡ ١٨١¡ ١٨٢
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حسین بن سعید: ٩٧ ت

بن  ین  الد کمال  سید  الموسوی¡  الحسینی 

حیدر: ١٥٦

د  محم سید  حاج  آیة االله  طهرانی¡  حسینی 

صادق¡ والد: ٢٣¡ ٢٥¡ ٤٣¡ ٥١¡ ١٥٦¡ ١٨٧

سید  حاج  آیة االله  حضرت  طهرانی¡  حسینی 

طهرانی¡  مه  علاّ والد¡  مرحوم  حسین¡  د  محم

مه: در بسیاری از موارد مه¡ حضرت علاّ علاّ

د  محم سید  حاج  آیة االله  طهرانی¡  حسینی 

محسن: ٩٢ ت¡ ٩٨ ت¡ ١٨٤¡ ١٨٦

صادق:  د  محم سید  حاج  طهرانی¡  حسینی 

١٨٤¡ ١٨٦

حسینی طهرانی¡ حاج سید ابوالحسن: ١٨٦

حسینی طهرانی¡ سید علی: ١٨٦

 ¡٥٥ ٥٣ ت¡   ¡٥٢ حسین:  شیخ  حاج  حلّی¡ 

١٢٤¡ ١٢٥¡ ١٥٥

حمیری¡ سید اسماعیل: ١٥٩

خامنه ای¡ آیة االله¡ : ٢٠ ت

خطیب   ¡ أبی الحب محسن  شیخ  خثعمی¡ 

مصری: ١٢٨

خرقانی¡ شیخ ابوالحسن: ١١١

د بن عبداالله: ٩٤ ت الخزاعی¡ محم

خسرو پرویز: ١٢٦

خسروشاهی¡ آیة االله حاج سید ابراهیم: ٣٠

انقلاب:  فقید  رهبر  خمینی¡  آیة االله  خمینی¡ 

١٣٠¡ ١٣٦¡ ١٣٧ ت¡ ١٣٨¡ ١٥٨

خوانساری¡ آیة االله آقا سید احمد: ١٢٧

 ¡٥٢ ابوالقاسم:  سید  حاج  آیة االله  خویی¡ 

٥٣ ت¡ ٥٤¡ ٥٥¡ ٥٦¡ ١٥٥¡ ١٥٦

د: ٣١ د محمداماد¡ آیة االله سی

د هاشم: ١٣٧ ت د محمدستغیب¡ سی

ین: ٩٩ ت رازی¡ نجم الد

رضا خان¡ : ٢٦

زراره: ٩٧ ت

زید بن علی بن الحسین: ٢٦

سبزواری¡ حکیم [ملاّ هادی]: ١١١

سدهی اصفهانی¡ آیة االله شیخ عبدالجواد: ٣٠

سروش¡ دکتر عبدالکریم: ١٥٣¡ ١٦٤

سعید بن مسیب: ٩٤ ت

سلمان فارسی: ١٠٥¡ ١١٨ ت

سندی بن شاهک: ١٤٧ ت

سید ابن طاووس: ٤٠¡ ١٦٧

د ولی (امامزاده): ٢٦¡ ١٨٧ د محمسی

سیوطی: ٩٩ ت

شاهرودی¡ آیة االله حاج سید محمود: ٥٣¡ ٥٥¡ 

١٣٣¡ ١٥١¡ ١٥٦

شیرازی¡ آیة االله العظمی حاج سید عبدالهادی: 

٢٥¡ ٥١¡ ٥٣¡ ٦٦

د تقی: ٢٥ شیرازی¡ آیة االله حاج میرزا محم

د حسن: ٢٥ شیرازی¡ آیة االله حاج میرزا محم

صدر¡ آیة االله سید حسن: ١٥٦

صدوق: ٩٧ ت

د: ٣٠ صدوقی یزدی¡ آیة االله شیخ محم

حسین¡  د  محم سید  مه  علاّ تبریزی¡  طباطبایی 

 ¡٣٤  ¡٣٣  ¡٣٢  ¡٣١  ¡٣٠  ¡٢٧ طباطبایی:  مه  علاّ

 ¡٥٢ ٤٩ ت¡   ¡٤٨  ¡٤٧  ¡٤١  ¡٤٠  ¡٣٩  ¡٣٨  ¡٣٦
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٦٦¡ ٦٩¡ ١٠٦ ت¡ ١٠٨¡ ١١١¡ ١١٢ ت¡ ١٥٢¡ 

١٥٨¡ ١٥٩¡ ١٦٠¡ ١٦٣

طوسی¡ شیخ طوسی: ٩٧ ت

المیر  بن  الاصغر  علی  سید  الأصل¡  الطهرانی 

ابراهیم بن امیر طاهر: ١٨٧

طهرانی¡ آیة االله العظمی حاج شیخ آغا بزرگ: 

٥٣¡ ٥٥¡ ١٣٣¡ ١٥٦

طهرانی¡ آیة االله حاج سید ابراهیم¡ : ٢٥¡ ١٥٦¡ 

١٦٠¡ ١٨٧

طهرانی¡ آیة االله حاج شیخ عباس: ٣٠

عباس¡ عموی رسول خدا: ٩٥ ت

عبداالله الصامت: ٩٤ ت

عبدالوهاب: ١٠٠ ت

ار: ١١١ ار¡ شیخ عطّ عطّ

عمرو عاص: ١٦٧

د: ٩٩ ت¡ ١٠١ ت غزالی¡ محم

قاضی طباطبایی¡ آیة االله سید علی¡ حاج میرزا 

علی آقا: ٣٣¡ ٣٩¡ ٤٠¡ ٤٧¡ ٥٠¡ ٥٥¡ ٥٦¡ ٥٧¡ 

٦٦¡ ٦٧ ت¡ ٦٨¡ ١١٠¡ ١٦٤¡ ١٧٣¡ ١٧٧

قرنی¡ سرلشکر ولی االله: ١٣٧

سید  حاج  احمد¡  سید  آقا  طهرانی¡  کربلایی 

احمد: ٣٩¡ ٤٠¡ ٥٥¡ ١٥٠¡ ١٦٠

موسوی  ین  جمال الد سید  حاج  گلپایگانی¡ 

گلپایگانی: ٤٩¡ ٥٠¡ ٦٦

مه: ٦٧ ت لاهیجی انصاری¡ علاّ

مأمون: ١١٣

مه مجلسی: ١٠١ ت د باقر¡ علاّ مجلسی¡ محم

د تقی: ٢٦¡ ١١٩ ت مجلسی¡ مولا محم

محدث قمی: ١٦٢

د بن عمرو: ٩٥ ت محم

د بن مسلم: ١١٩ ت محم

د بن یحیی: ٩٦ ت محم

د رضا شاه: ١٣٩ محم

مسلم بن ابراهیم: ٩٥ ت

مطهری¡ آیة االله شهید شیخ مرتضی: ٥٦¡ ٥٧¡ 

١١١¡ ١٢٧¡ ١٣٠

معاویه: ١٦٧

معروف کرخی: ١١٩ ت

معلّی بن خنیس: ١٦٢ ت¡ ١٦٧

ل بن عمر: ١٤١ ت مفضّ

مفید¡ شیخ مفید¡ : ٢١ ت

مقداد: ١١٩ ت

ملکی تبریزی¡ میرزا جواد آقا: ٣٩¡ ٤٠

ین: ١٠٠ ت میثم بحرانی¡ کمال الد

ار: ١١٩ ت میثم تم

میلانی¡ آیة االله میلانی: ١٣٧

نخودکی اصفهانی¡ آیة االله حاج حسنعلی: ١٠٩

نعمان بن بشیر: ٩٥ ت

وطواط¡ رشید: ١٠٠ ت

هاتف قوچانی¡ آیة االله حاج شیخ عباس: ٤٩¡ 

٥٠¡ ٦٥¡ ٦٦¡ ٦٧ ت¡ ٦٨

ین: ١٠١ ت مه جلال الد همایی¡ علاّ

همدانی¡ آخوند ملاّ حسینقلی: ٣٩¡ ٤٠¡ ٥٥

یزید¡ یزید بن معاویه: ٣٢¡ ١٠٢¡ ١٦٢ ت
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فهرست اماکن و قبایل

انگلیس ها: ٢٦

ایران: ٢٥¡ ٢٦¡ ٤٨¡ ٥٣¡ ٥٤¡ ٥٦¡ ٧٥¡ ٧٦¡ ٧٨¡  

 ١٣٦¡  ١٣٥  ¡١٣٤  ¡١٣٠ ١٢٠ ت¡   ¡١٠٢  ¡٩٩

١٣٧¡ ١٣٨¡ ١٣٩¡ ١٤٠¡ ١٤١¡ ١٥٠¡ ١٨٨¡

آلمان: ٢٦

بنی امیه: ١٦٢¡ ١٦٨

پاریس: ١٣٠

پهلوی¡ حکومت پهلوی: ٢٥¡ ٥٤¡ ١٤٠¡ ١٤٥

ترکیه: ١٥٠

حاضرین: ١٨٦

حوزۀ علمیه قم: ٣١¡ ١٦٦ ت

حوزۀ نجف¡ حوزۀ علمیه: ٣٣¡ ٤٩¡ ٥٢

خیابان آهنگ: ٧٨

درکۀ طهران: ٢٦¡ ١٨٦

زرتشتیان: ١٢٦

زندان سندی بن شاهک: ١٤٧ ت

اء: ٢٥ سامر

سبزوار: ١١١

سرداب مطهر: ٥٣

شام: ١٤٧ ت

شاه آباد: ٢٥

 ¡٨٩  ¡٨٤  ¡٨١  ¡٧٨  ¡٧٥  ¡٤٧  ¡٢٦  ¡٢٥ طهران: 

 ¡١٤٠  ¡١٣٨  ¡١٣٠  ¡١٢٩  ¡١٢٥  ¡١٠٣  ¡٩١  ¡٩٠

١٤١¡ ١٤٦ ت¡ ١٥٠¡ ١٥٢¡ ١٥٣¡ ١٥٤¡ ١٥٧¡ 

١٨٤¡ ١٨٧¡ ١٨٨

عتبات عالیات: ٥٤¡ ٦٥

٩٨ ت¡   ¡٤٧  ¡٤٢  ¡٣١  ¡٣٠  ¡٢٩  ¡٢٧  ¡٢٦ قم: 

١٦٦ ت¡ ١٨٩

هدا:  سیدالشّ حضرت  مطهر  مرقد  کربلا¡ 

٦٦ ت¡ ٦٧ ت¡ ٩٩¡ ١٤٧ ت¡ ١٦٢

کوفه: ٥٤

تیه: ٣٠ مدرسه حج

مدینه: ١٦٥

مسجد الحرام¡ بیت االله الحرام: ١٦٥¡ ١٨٥

مسجد بازار: ١٢٥

مسجد رسول االله¡ مسجد مدینه: ١٦٥
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مسجد سهله: ٥٢

 ¡٨١  ¡٧٨  ¡٧٧  ¡٧٦  ¡٧٥ قائم (طهران):  مسجد 

 ¡٨٩¡ ١٠٢¡ ١٠٥¡ ١٢٥¡ ١٢٩¡ ١٣٤¡ ١٣٨¡ ١٥٠

١٥٢¡ ١٥٣¡ ١٥٧¡ ١٥٩

مسجد لاله زار: ١٠٣

مسیحی: ١٤٦¡ ١٧٦

ثامن  ملکوتی  آستان  مشهد¡  مقدس¡  مشهد 

الحجج¡ حرم امام رضا¡ آستان مقدس رضوی¡ 

موسی  بن  علی  مرقد  رضوی¡  سۀ  مقد عتبۀ 

 ¡١١١  ¡٨٤  ¡٨٣  ¡٨٢ مبارک:  صحن  الرضا¡ 

١٣٧¡ ١٣٨¡ ١٤١¡ ١٤٣¡ ١٤٥¡ ١٤٦ ت¡ ١٤٩¡ 

١٧٣¡ ١٧٤ ت¡ ١٧٧¡ ١٨١¡ ١٨٢¡ ١٨٤¡ ١٨٧¡ 

١٨٨

مصر: ١٣٩

مقام  امیرالمؤمنین: ٥٤

ه: ١٤٠¡ ١٦٥ مکّ

 ¡٤٨  ¡٤٧  ¡٤٥  ¡٣٩  ¡٣٣ اشرف:  نجف  نجف¡ 

 ¡٤٩¡ ٥١¡ ٥٢¡ ٥٣¡ ٥٦¡ ٦٥¡ ٦٦¡ ٦٩¡ ٧٧¡ ١٢٤

١٣٣

نصاری: ١٢٦

نیشابور: ١١١

همدان: ٧٥

هنرستان صنعتی طهران: ٢٦

یهود¡ یهودی: ١٢٦¡ ١٧٦
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فهرست منابع و مصادر

رة (خط عثمان طه). القرآن الکریم: المدینة المنو

د عبده¡ ٤ جلد¡ دارالمعرفة للطباعة و النشر Ü بیروت. نهج  البلاغة: مع شرح الشیخ محم

*  *  *

لام: أبی الحسن علی بن الحسین بن علی  بن أبی طالب علیه الس ة للامام علیاثبات الوصی

المسعودی الهذلی (صاحب تاریخ مروج الذهب) منشورات الرضی: قم Ü الطبعة الثانیة سنة 

١٤٠٤ ق.

د محسن حسینى طهرانى¡ ناشر: عرش اندیشه¡ سال ١٤٢٨ ق¡  د محماجماع: آیة االله حاج سی

چاپ اول.

د  د محمالإحتجاج: أبى منصور أحمد بن على بن أبىطالب الطبرسى¡ تعلیقات و ملاحظات سی

باقر موسوى خراسانى¡ ٢ ج¡ نشر المرتضى¡ مطبعة سعید¡ مشهد مقدس¡ سنة ١٤٠٣ ق.

د محسن حسینى طهرانى¡ ناشر: مکتب وحى¡ سال ١٤٣٢ ق¡  د محماربعین: آیة االله حاج سی

چاپ سوم.

لاة¡ مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی¡ انتشارات بیدار¡ چاپ عربی. اسرار الصّ

د محسن حسینى طهرانى¡ ٢ جلد¡ ناشر: مکتب وحى¡  د محماسرار ملکوت: آیة االله حاج سی

سال ١٤٢٥ ق¡ چاپ اول.

الأشارات و التنبیهات: شیخ الرئیس أبى على حسین بن عبداالله بن سینا¡ مع شرحه للمحقق 

د بن الحسن الطوسى¡ ٣ جلد¡ دفتر نشر الکتاب¡ مطبعة آرمان¡  د بن محم نصیر الدین محم

سنة ١٤٠٣ ق¡ الطبع الثانى.
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د محسن  د محمۀ دکتر عبدالکریم سروش دربارۀ وحی: آیة االله حاج سیافق وحی¡ نقد نظری

حسینى طهرانى¡ ناشر: مکتب وحى¡ سال ١٤٣٠ ق¡ چاپ اول.

ین علی بن موسی جعفر بن طاووس¡ التحقیق: جواد القیومی  د رضی الداقبال الأعمال: السی

الاصفهانی¡ ٣ جلد¡ الناشر: مکتب الاعلام الاسلامی¡ سنة ١٤١٥ ق¡ الطبعة الأولی.

مه  علاّ ناشر:  جلد¡   ٣ طهرانى¡  حسینى  د حسین  د محمسی حاج  آیة االله  مه  علاّ االله شناسی: 

طباطبایى¡ سال ١٤٢٣ ق¡ چاپ سوم.

مه  د حسین حسینى طهرانى¡ ١٨ جلد¡ ناشر: علاّ د محممه آیة االله حاج سی امام شناسى: علاّ

طباطبایى¡ سال ١٤٢٨ ق¡ چاپ پنجم.

د حسین حسینى طهرانى¡ با تعلیقات: آیة االله  د محممه آیة االله حاج سی انوار الملکوت: علاّ

د محسن حسینی طهرانی¡ ٢ جلد¡ ناشر: عرش اندیشه¡ سال ١٤٢٩ ق¡ چاپ اول. د محمøِسی

(مرتضی  الاسلامیة  دارالکتب  طبع  ج¡   ١١٠ مجلسی¡  باقر  د  محم شیخ  مه  علاّ بحارالأنوار: 

آخوندی) Ü طهران¡ و طبع الوفاء Ü بیروت.

ترجمۀ رسالۀ بدیعه در تفسیر آیه ]! " # $ % & لأ ) 

مه طباطبایى¡  د حسین حسینى طهرانى¡ ناشر: علاّ د محممه آیة االله حاج سی ( *Z: علاّ
سال ١٤٢٣ ق¡ چاپ دوم.

مه و تعلیقات:  د حسین حسینى طهرانى¡ با مقد د محممه آیة االله حاج سی تفسیر آیۀ نور:  علاّ

د محسن حسینی طهرانی¡ مکتب وحی¡ سال ١٤٣٢ ق¡ چاپ اول. د محمøِآیة االله حاج سی

مه  د حسین حسینى طهرانى¡ ناشر: علاّ د محممه آیة االله حاج سی توحید علمى و عینى: علاّ

طباطبایى¡ سال ١٤٢٨ ق¡ چاپ هفتم.

د بن حسین عاملی «شیخ بهائی»¡ محقق: شیخ علی محلاتی  اسی: بهاءالدین محمجامع عب

حائری¡ ناشر: مؤسسه منشورات الفرهانی¡ چاپ اول Ü تهران.

جریان ها و سازمان های مذهبی Ü سیاسی ایران: رسول جعفریان¡ چاپ هشتم.

د حسین حسینی طهرانی¡ ٣٢ جلد. د محممه آیة االله حاج سی نگ: مکتوبات خطی حضرت علاّ ج

سال  وحى¡  مکتب  ناشر:  طهرانى¡  حسینى  محسن  د  محم سید  حاج  آیة االله  قدس:  حریم 

١٤٣١ ق¡ چاپ سوم.
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لام  ت نامۀ امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما السحیات جاوید¡ شرحی اجمالی بر وصی

کویر¡  کاتبان  چاپ  وحی¡  مکتب  ناشر  طهرانی¡  حسینی  د محسن  د محمøِسی حاضرین:  در 

سال ١٤٣٢ ق - ١٣٩٠ ش¡ چاپ اول.

دیوان ابن فارض: الشیخ أبی حفص و أبی قاسم عمر ابن أبی الحسن بن المرشد بن علی 

الحموی «ابن الفارض»¡ انتشارات الشریف الرضی¡ سال ١٤١١ ق.

د حسن  دیوان حافظ شیرازى: قطع بغلى¡ خطّ جواد شریفى¡ سرمایه شرکت تضامنى محم

علمى و شرکاء او.

د حافظ شیرازى¡ با تصحیح و اهتمام حسین پژمان¡  دیوان حافظ: مولانا شمس الدین محم

کتابفروشى فروغى.

د حسین حسینى  د محممه آیة االله حاج سی رساله سیرو سلوک منسوب به بحرالعلوم: علاّ

طهرانى¡ ناشر: نور ملکوت قرآن¡ سال ١٤٢٨ ق¡ چاپ هشتم.

د هاشم دستغیب¡ علیه الرحمة): انتشارات  د محمرساله صراط الحق (سخنرانی مرحوم سی

حوزه علمیه شهید نجابت¡ خرداد ١٣٧٨¡ چاپ اول.

د حسین  د محممه آیة االله حاج سی رساله لب اللّباب در سیر و سلوک اولى الألباب: علاّ

مه طباطبایى¡ سال ١٤٢٦ ق¡ چاپ سیزدهم. حسینى طهرانى¡ ناشر: علاّ

ملکوت  نور  ناشر:  طهرانى  حسینى  حسین  د  محم سید  حاج  آیة االله  مه  علاّ مودت:  رساله 

قرآن¡ ١٤٣٠ ق¡ طبع اول.

مه آیة االله حاج سید  رساله نکاحیه¡ کاهش جمعیت ضربه اى سهمگین بر پیکر مسلمین: علاّ

مه طباطبایى¡ سال ١٤٢٥ ق¡ چاپ دوم. د حسین حسینى طهرانى¡ ناشر: علاّ محم

مه طباطبایى¡  د حسین حسینى طهرانى¡ ناشر: علاّ د محممه آیة االله حاج سی رساله نوین: علاّ

سال ١٤٢٦ ق¡ چاپ سوم.

مه آیة االله  اد: علاّ د هاشم موسوی حدد عظیم و عارف کبیر حاج سی رد¡ یادنامۀ موح روح مج

مه طباطبایى¡ سال ١٤٢٥ ق¡ چاپ هشتم. د حسین حسینى طهرانى¡ ناشر: علاّ د محمحاج سی

د حسین حسینى  د محممه آیة االله حاج سی رسالة حول رؤیة الهلال فی إشتراک الآفاق: علاّ

طهرانى¡ دار المحجة البيضاء بيروت¡ سنة ١٤٣١ ق¡ الطبعة الثالثة.

د اللحام¡ ٢ جلد¡  سنن ابی داود: ابن الاشعث السجستانی (وفات ٢٧٥ ق)¡ محقق: سعید محم
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ناشر دار الفکر للطباعة و النشر¡ سال ١٤١٠ ق¡ چاپ اول.

الاعتدال  مطبعة  چاپخانه:  جلد¡   ٢  ¡(٢٥٥ (وفات  الدارمی  بهرام  بن  عبداالله  دارمی:  سنن 

Ü دمشق¡ سال ١٣٤٩ ق.

(الشهید  التستری  المرعشی  الحسینی  االله  نور  السیøِد  القاضی  المتن:  الحق:  إحقاق  شرح 

الثالث)¡ و الشارح: آیة االله السید شهاب الدین النجفی¡ ٣٦ جلد¡ من منشورات مکتبة آیة االله 

المرعشی النجفی¡ قم Ü ایران.

شرح صحیح مسلم: شارح: النووى¡ دار الکتاب العربى Ü بیروت¡ سال ١٤٠٧ ق. 

شرح منازل السائرین¡ خواجه عبداالله انصاری¡ شارح: عفیف الدین تلمسانی¡ انتشارات بیدار

صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری¡ ٨ جلد¡ دارالفکر Ü بیروت.

د تقی محدث نوری¡ طبع سنگی Ü تهران ¡ سال ١٣١٢ ق. ه: میرزا حسن بن محمصحیفۀ علوی

تعلیقات  مع  الطهرانی¡  الحسینی  سین  ح د  محم السید   الحاج آیة االله  مة  العلاّ الجمعة:  صلاة 

د محسن الحسینی الطهرانی¡ ناشر: عرش اندیشه¡ سال ١٤٢٨ ق¡  د محمآیة االله الحاج السی

الطبع ألاولى.

أعلمی  سه  ق)¡ مؤس  ٦٤٤ سید بن طاووس (وفات  الطوائف:  مذاهب  الطرائف فی معرفة 

Ü بیروت.

عدة الداعی و نجاح الساعی: احمد بن فهد حلی¡ تحقیق: احمد الموحدی القمی¡ الناشر: 

مکتبة الوجدانی Ü قم.

د بن یعقوب بن اسحاق الکلینی¡ تصحیح و تعلیقه: علی  اکبر الغفّاری¡  الکافی: أبی جعفر محم

م. ٨ جلد¡ دارالکتب الاسلامیة¡ سال ١٣٨٨ ق¡ چاپ سو

کشف المحجة: ابن طاووس رضوان االله علیه¡ عربی¡ چاپ بوستان کتاب.

کیمیای سعادت (نرم افزار): نسخه ١¡ موسسه نرم افزاری نور و پرتال متقین.

گلستان سعدی: شیخ شرف الدین مصلح بن عبداالله سعدی شیرازی.

لسان العرب: ابن منظور (وفات ٧١١)¡ ١٥ جلد¡ ناشر: ادب حوزه Ü قم¡ محرم ١٤٠٥ ق.

مه  علاّ ناشر:  طهرانى¡  حسینى  حسین  د  محم سید  حاج  آیة االله  مه  علاّ الحسین:  لمعات 

طباطبایى¡ سال ١٤٢٨ ق¡ چاپ هشتم.

د بن الحسین البلخی الرومی¡ به خط میرخانی. د بن محم ین محم مثنوی معنوی: مولانا جلال الد
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مختصرالمعانی: سعدالدین تفتازانی (وفات ٧٩٢)¡ ناشر: دارالفکر Ü قم¡ چاپ اول.

المراقبات: میرزا جواد ملکی تبریزی¡ موسسه دارالإعتصام¡ سال ١٤١٦ ق¡ چاپ اول.

مستدرکات اعیان الشیعه: حسن الأمین¡ دار التعارف للمطبوعات Ü بیروت¡ سال ١٤١٨ ق¡ 

چاپ دوم.

و  مه  مقد با  طهرانى¡  حسینى  حسین  د  محم سید  حاج  آیة االله  مه  علاّ حضرت  انوار:  مطلع 

وحی  مکتب  ناشر:  جلد¡   ١٤ طهرانی¡  حسینی  محسن  د  محم سید  حاج  آیة االله  تعلیقات 

١٤٣١ ق¡ چاپ اول.

د حسین حسینى طهرانى¡ ١٠ جلد¡ ناشر: نور  د محممه آیة االله حاج سی معاد شناسى: علاّ

ملکوت قرآن¡ سال ١٤٢٧ ق¡ چاپ یازدهم.

موسوعة المصطفی و العترة: الحاج حسین الشاکری¡ ١٤ جلد¡ ناشر: الهادی Ü قم¡ چاپخانه 

ستاره¡ سال ١٤١٧ ق¡ چاپ اول.

د حسین الطباطبائی¡ ٢٠ جلد¡ الناشر مؤسسة  د محمالمیزان فی تفسیر القرآن: العلامة السی

النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.

حسین  د  محم سید  حاج  آیة االله  مه  علاّ شریعت:  تئوریک  بسط  و  قبض  مقاله  بر  نگرشى 

مه طباطبایى¡ سال ١٤٢٧ ق¡ چاپ دوم. حسینى طهرانى¡ ناشر: علاّ

د حسین حسینى طهرانى¡ ٤ جلد¡ ناشر:  د محممه آیة االله حاج سی نور ملکوت قرآن: علاّ

مه طباطبایى¡ سال ١٤٢٧ ق¡ چاپ سوم. علاّ

د محسن ابن شاه مرتضى ابن شاه محمود «فیض کاشانى» (وفات ١٠٩١ ق)¡  الوافی: محم

محقق و مصحح:  ضیاء الدین حسینى اصفهانى¡ ٢٦ جلد¡ ناشر: کتابخانه امام امیرالمؤمنین 

لام¡ سال ١٤٠٦ ق¡ چاپ اول. علی علیه الس

مؤسسة  نشر:  و  تحقیق  جلد¡   ٣٠ العاملی¡   الحر الحسن  بن  د  محم الشیخ  یعة:  الشّ وسائل 

فة ¡ ١٤٠٩ ق¡ الطبعة الاُولی. قم المشر Ü لام لاحیاء التراث آل البیت علیهم الس

حسینى  حسین  د  محم سید  حاج  آیة االله  مه  علاّ اسلام:  حکومت  در  مسلمان  فرد  وظیفه 

طهرانى¡ سال ١٤١٠ ق¡ چاپ اول.

د حسین حسینى طهرانى¡ ٤  د محممه آیة االله حاج سی ولایت فقیه در حکومت اسلام: علاّ

مه طباطبایى¡ سال ١٤٢٨ ق¡ چاپ سوم. جلد¡ ناشر: علاّ



آثار منتشره





د محسن حسینی طهرانی Ü دامت برکاته Ü که تا  د محمآثار منتشرۀ حضرت آیة االله حاج سی

کنون به زیور طبع آراسته گردیده¡ به شرح ذیل است:

١. رساله طهارت انسان: بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان

٢. اربعین در فرهنگ شیعه

٣. الشمس المنیرة: ترجمه مهر فروزان

لام ٤. اسرار ملکوت: شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه الس

٥. حریم قدس: مقاله ای در سیر و سلوک الی االله

یت اجماع مطلقاً ه در عدم حج٦. اجماع از منظر نقد و نظر: رسالۀ اصولی

مه آیة االله العظمی سید  ٧. تعلیقه بر «رسالة فی وجوب صلاة الجمعة تعیینًا» از حضرت علاّ

ه س االله سرد حسین حسینی طهرانی¡ قد محم

مه و ترجمه «أنوار الملکوت»: نور ملکوت روزه¡ نماز¡ مسجد¡ قرآن¡ دعا (مواعظ  ٨. مقد

د حسین  د محممه آیة االله العظمی حاج سی رمضان المبارک ١٣٩٠ هجری قمری¡ از حضرت علاّ

ه) س االله سرحسینی طهرانی قد

٩. افق وحی: نقد نظریه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی

مه و تعلیقات بر «مطلع انوار» (دوره مهذّب و محقّق مکتوبات خطی¡ مراسلات و  ١٠. مقد

د حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة د محممه آیة االله العظمی حاج سی مواعظ): از حضرت علاّ

مه آیة االله  مه و تصحیح «تفسیر آیۀ نور ]لأ Z| { z» از حضرت علاّ ١١. مقد

د حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة د محمالعظمی حاج سی

د  د محممه آیة االله العظمی حاج سی مه و تصحیح «آیین رستگاری» از حضرت علاّ ١٢. مقد

حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة
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١٣. گلشن اسرار: شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة

لام  ت نامه امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما الس١٤. حیات جاوید: شرحی بر وصی

در حاضرین

مه آیة االله العظمی  ١٥. مهر فروزان: نمایی اجمالی از شخصیت علمی و اخلاقی حضرت علاّ

کیة. د حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّ د محمحاج سی

مه آیة االله العظمی  مه و تذییلاتی بر «سر الفتوح ناظر بر پرواز روح» از حضرت علاّ ١٦. مقد

د حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة د محمحاج سی

کتب در دست تألیف

م اسرار ملکوت ١. جلد سو

٢. ارتداد در اسلام

٣. اجتهاد و تقلید

٤. نوروز از دیدگاه عقل و شرع

رسالۀ طهارت انسان: بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان

این رساله عصاره و خلاصۀ مباحثی است که حضرت آیة االله مؤلّف در درس خارج فقه 

ب در سال یک هزار و چهارصد و بیست و شش هجریه قمریه در قم  ه ای از فضلاء و طلاّ برای عد

ایراد¡ و سپس با قلمی شیوا تحریر نمودند.

مه و شش فصل و یک خاتمه می باشد. این کتاب شامل یک مقد

بعضی از موضوعات و عناوین مهم این کتاب عبارت است از: دین همانند فطرت انسان ثابت 

و لایتغیر می باشد¡ تأثیر زمان و مکان و دخالت آنها در کیفیت استنباط پایه ای ندارد¡ حقیقت نجاست 

عه و بررسی روایات وارده¡ تفسیر آیه  و اقسام آن از نظر لغت¡ استعمال لفظ نجس در عرف متشر

شریفه ]Z4 3 2 و دفع اشکالات وارده بر نجاست ذاتی انسان¡ بررسی دقیق روایات 

باب و رد استدلالات فقهاء بر نجاست ذاتی کفّار¡ طرح و نقد آراء و نظریات فقهاء در مسأله نجاست 

کفّار¡ طرح و نقد استدلال فقهاء در نجاست کفّار به دلیل اجماع¡ حمل روایات مانعه بر احتیاط.
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رساله اربعین در فرهنگ شیعه

مه و سه فصل در سال ١٤٢٦ هجریه قمریه منتشر گردیده است. در این  این رساله در یک مقد

رساله عنوان «اربعین» در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف مورد بررسی واقع شده¡ و به اثبات رسیده 

ات حضرت سید الشهداء علیه السلام استº زیرا مکتب شیعه مبتنی بر  است که این عنوان از مختصّ

اطاعت و انقیاد صرف از ولایت امام معصوم بوده و تخطّی از آن حرام می باشد. در مکتبی که ولایت 

ی از حدود ولایت بدعت محسوب شده و منافی  محور اصلی آن است هر گونه جعل حکم و تعد

با تعبد تلقّی می گرددº لذا اربعین گرفتن برای اموات چه به قصد ورود و چه به نیت رجاء¡ بدعت و 

لام تا عصر غیبت  ه اهل بیت علیهم الس زیرا در سنّت پیغمبر اکرم و در سیرۀ ائم ºم تلقی می گردد محر

صغری چنین مطالبی به چشم نمی خوردº بلکه آنچه در شرع مقدس وارد شده است سه روز عزاداری 

و قرائت قرآن و طلب مغفرت برای میت است که فقهای عظام هم بر این مطلب فتوا داده اند.

از  واردۀ  احادیث  و  دارد¡  لام  الس علیه  هداء  سیدالشّ به  اختصاص  شیعه  فرهنگ  در  اربعین 

حضرات معصومین بر این معنی تصریح دارد¡ و حتّی برای شخص رسول االله صلّی االله علیه و آله و 

ه نبوده استº و همین طور مجالس هفت و سالگرد  سلّم نیز ابداً اسمی از اربعین در طول تاریخ ائم

نیز مخالف با سیره و سنّت واردۀ از شرع مقدس می باشد.

در اینجا مؤلّف محترم مطلب را گسترش داده و هرگونه بدعتی را که موجب از بین بردن 

عزاداری  نحوۀ  در  که  انحرافاتی  بالأخص  گردد¡  لام  علیهم الس ایشان  طاهرۀ  عترت  و  نبوی  سیرۀ 

لام رخ داده است¡ مورد نقد و ایراد قرار می دهند. هداء علیه الس سیدالشّ

بعضی از عناوین این کتاب عبارت است از:

رابطۀ تکوینی و تشریعی اسلام با «اربعین»¡ بلوغ عقلانی انسان در چهل سالگی¡ کلام مرحوم 

لام¡  مه بحر العلوم در مورد عدد «چهل»¡ تأثیر عدد «چهل» در روایات¡ فلسفه قیام أباعبداالله علیه الس علاّ

لام فقط  هداء علیه الس هداء از مبانی اصیل خود فاصله گرفته است¡ سیدالشّ مجالس عزاداری سیدالشّ

هداء شعار تشیع است¡ امام حسن عسکری  در حادثه کربلا تفسیر نمی شود¡ زیارت اربعین سیدالشّ

علیه السلام زیارت اربعین را از علائم ایمان می دانند¡ اهل بیت بعد از بازگشت از اسارت در مدینه سه 

روز عزاداری کرده اند¡ گوشه ای از انحرافات در مراسم و مجالس عزا و مراسم تدفین میت در جوامع 

لام آن را از شعار بودن خارج می نماید. ما¡ سرایت دادن اربعین به غیر امام حسین علیه الس
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الشمس المنیرة

ل چند روز پس از ارتحال حضرت  ترجمۀ عربی مهر فروزان است که به صورت مقاله ای مفصّ

د حسین حسینی طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü تألیف شده¡ که به همت  د محممه آیة االله حاج سی علاّ

بعضی از فضلاء و اصدقاء لبنانیِ مؤلّف محترم به عربی ترجمه و در لبنان طبع و منتشر گردیده است.

اسرار ملکوت

مجموعه ای است در شرح حدیث امام جعفر صادق علیه السلام به روایت «عنوان بصری» 

د  که از دیرباز این روایت مورد نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق ما بالأخص عارف کبیر و موح

¡ حاج سید علی قاضی طباطبایی Ü قدس االله نفسه الزکیة Ü بوده است. عظیم الشأن مرحوم آیة الحق

اصل این مجموعه مذاکراتی است که حضرت مولّف محترم بر محور مبانی عرفانی و سلوکی 

د حسین حسینی طهرانی Ü قدس االله نفسه  د محممه آیة االله حاج سی در مکتب عرفانی مرحوم علاّ

ۀ کثیری از ارادتمندان و تلامذۀ آن رجل الهی (والد معظّم له) داشته که حاصل آن دروس  با عد Ü ةالزکی

و مذاکرات به قلم شیوای ایشان به رشتۀ تحریر کشیده و به نام «أسرار ملکوت» طبع و منتشر گردیده 

است. بدین ترتیب می توان گفت: این مجموعه علاوه بر مطالبی بس نفیس که ارائه می دهد¡ می تواند 

مه طهرانی Ü رضوان االله  مقامات و شیوۀ رفتار مرحوم علاّ بهترین یادنامه و بیانگر افکار و مبانی و 

علیه Ü بوده باشد. از این مجموعه دو جلد تا کنون منتشر شده است:

جلد اول

بعضی از عناوین این مجلّد عبارتند از:

مه طهرانی است¡ کتمان  هدف غایی از تألیف کتاب نشر و بهره وری از نظرات مرحوم علاّ

ط بعضی از صحابه و حرمت کتمان حقیقت¡ روایت مهم حضرت  لام توس مناقب أمیرالمؤمنین علیه الس

ه به معارف الهی در حوزۀ نجف (عناوین این  لام دربارۀ فقهاء¡ عدم توج امام حسن عسکری علیه الس

فصل بسیار مهم است)¡ حرمت انعزال از حق و بی تفاوتی نسبت به آن¡ لزوم خبرویت و بصیرت در 

آمر به معروف و نمونه های صحیحی از امر به معروف¡ اختلاف مراتب نفوس در کیفیت تلقّی تشیع 

لام باید مطلق باشد¡ تلقّی مسلمین صدر  لام¡ اطاعت از امام علیه الس و اطاعت از امام معصوم علیه الس

اسلام از خلافت و وصایت¡ بحث جدایی دین از سیاست.

جلد دوم

ی برخوردار استº زیرا مدار بحث آن انسان کامل می باشد. این مجلّد از اهمیت خاصّ
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بعضی از عناوین این جلد چنین است:

اولیای  اشراف  کمال¡  و  یقین  مراتب  تحصیل  در  ظاهری  علوم  به  اشتغال  کفایت  عدم 

 Ü رحمة االله علیه Ü ریالهی بر ضمائر افراد¡ از نمونه های بارز طالبین معرفت حقیقی مرحوم مطه

است¡ معارضۀ مرحوم مطهری Ü رحمة االله علیه Ü با افکار و عقائد شریعتی¡ وجوب رجوع به امام 

لام و یا فرد کامل و عارف واصل¡ عواقب سوء زعامت و ولایت کسی که خود از مراحل  علیه الس

نفس عبور نکرده است¡ خصوصیات عارف واصل¡ اشراف کامل عارف واصل بر مشاهدات خود¡ 

بر  کلّی  اشراف  کامل  عارف  نمی کند¡  تنازل  آن  از  و  بوده  توحید  محور  بر  فقط  کامل  انسان  گفتار 

عالم وجود داشته از خطای در گفتار و کردار مصون است¡ انسان کامل امور خود را با نزول اراده و 

مشیت حق منطبق می کند¡ نفس عارف باالله و فعل و تدبیر او عین اراده و تدبیر حضرت حق است¡ 

واصل  عارف  ظهورات  و  تجلّی  ندارد¡  راه  احتیاط  و  تردید  و   شک کامل  عارف  کردار  و  کلام  در 

ظهور و تجلّی حضرت حق است¡ راه های شناخت عارف باالله و بأمر االله.

یت اجماع مطلقاً ه در عدم حجاجماع از منظر نقد و نظر: رسالۀ اصولی

این اثر نگرشی است بنیادین و متقن از منظر حق به مسألۀ اجماع¡ یکی از ادلّه اربعۀ فقاهت و 

اجتهاد¡ که بدون هیچ اصل و ریشه ای الهی در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ الهیه پرداخته است.

نظر به اهمیت تأثیر در استنباط احکام و تأثیر عمیق احکام بر دنیا و آخرت مکلّفین¡ مؤلّف 

Ü حفظه االله Ü بدون مجامله و سهل انگاری در ادای وظیفۀ الهی به بررسی¡ نقد و در نهایت رد این مسأله 

رین)  مین و چه متأخّ ه و علمای شیعه (چه متقدمه و شش فصل به تحقیق نظر عام پرداخته¡ و در یک مقد

می پردازدº و در نتیجه اعلام می دارد که اجماع¡ اصلی جز افکار ردیء و سخیف عامه نداشته و به هیچ 

یت شرعیه را ندارد¡ و اعتماد و اعتنای به آن خصوصاً در قبال ادلّۀ نقلیه  ت استدلال و توان حجوجه قابلی

شرعیه را به هیچ وجه من الوجوه جائز نمی شمارد¡ و احکام منتجۀ از آن را برای تکامل نفوس بشری و 

سیر به مقام توحید و تحقّق به مقام انسانیت که هدف فقه و شرع است مضر و از مهالک می داند.

حریم قدس: مقاله ای در سیر و سلوک الی االله

مه ای است بر ترجمۀ فرانسۀ رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب که به  این کتاب مقد

شرح منازل و مراحل سلوک و شرایط و آداب سلوک و سالک پرداخته¡ که حاصل تقریرات درس های 

ه Ü می باشد که به سبکی شیوا و جان افزا توسط مرحوم  س سرقد Ü مه طباطبایی اخلاقی مرحوم علاّ

ه Ü نگارش یافته است. س سرقد Ü د حسین حسینی طهرانی د محممه حاج سی آیة الحق و العرفان علاّ
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ع و چه بسا  و با توجه به اهمیت موضوع و تضارب آراء و اختلاف مسالک و مکاتب متنو

ه ای جاهل و بی خبر از مواهب عالم قدس و مواعد حریم  لات از عدمنحرف¡ و ورود اوهام و تخی

انس¡ توسط مؤلف محترم به رشتۀ تحریر درآمده¡ که برخی از مهمترین عناوین آن بدین قرار است:

تحلیلی مقبول از مسألۀ وحدت ادیان¡ ریشۀ مصیبت های عصر تکنولوژی و توحش حیوانی¡ 

پدیدۀ گرایش به معنویت¡ اشکالات وارد بر مکتب تفکیک¡ شتاب حیرت انگیز حکمت اسلامی با ظهور 

ه ای محتال و  ه در مکتب عرفان فقط به حضرت حق¡ پیدایش عد ملاصدرای شیرازی¡ انصراف توج

ار و دنیاپرست در عرصۀ عرفان و تصوف¡ سرگذشت علمایی که پس از صرف عمر خود در تحقیق  مکّ

مبانی دین به عرفان گرویدند¡ ویژگی های رسالۀ لب اللّباب در سیر و سلوک اُولی الألباب¡ و ...

صلاة الجمعة: رسالة فقهیة فی وجوب صلاة الجمعة عینًا و تعیینًا

این کتاب رساله ای است فقهی که مشتمل است بر «رسالة صلاة الجمعة» آیة االله العظمی 

خارج  درس  تقریرات  که   Ü علیه  االله  Ü رضوان  طهرانی  حسینی  حسین  د  محم سید  حاج  مه  علاّ

سید  آیة االله  حضرت  نفیس  تعلیقات  به  و  می باشد¡  شاهرودی  محمود  سید  الحجة  آیة االله  فقه 

د محسن حسینی طهرانی آراسته گردیده است. محم

رساله ای  عنوان  به  می تواند  خود  Ü که  شیوا  بس  مه ای  مقد محترم  معلِّق  کتاب  ابتدای  در 

مجزّی باشد Ü مرقوم فرموده اند که از اهم مطالب مطرح شده در آن¡ موضوعات ذیل می باشد:

مۀ طهرانی  اء بر این فریضۀ الهی¡ فتوای منحصر به فرد مرحوم علاّ تأکید اکید شریعت قر

Ü رضوان االله علیه Ü بر وجوب عینی و تعیینی صلاة جمعه¡ و جزم بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی 

و زحمات بی دریغ ایشان در تحقّق آن در عصر خفقان پهلوی¡ تبیین هدف غایی صلاة جمعه که 

تربیت نفوس و تهذیب اخلاق است¡ شرایط اجمالی خطبه و خطیب در صلاة جمعه.

چنانچه از مطالعۀ این اثر شریف به دست می آید مرحوم آیة االله الحجة شاهرودی Ü رحمة 

االله علیه Ü در صدد بیان عدم وجوب صلاة جمعه در زمان غیبت امام عصر عجل االله تعالی فرجه 

مه Ü رضوان االله علیه Ü بر اثبات وجوب صلاة جمعه عیناً و تعییناً  الشریف می باشند و مرحوم علاّ

(چه در زمان حضور یا غیبت) اصرار نموده¡ و به ادلّه ای متقن از کتاب و سنّت و اقوال اصحاب 

تمسک می جویند¡ ولیکن آن را مشروط به تحقّق حکومت اسلامی می دانندº ولی معلِّق محترم قدم 

را جلوتر نهاده و با همان ادلّۀ مستمسکه توسط والد محترم خویش¡ قائل به وجوب صلاة جمعه 

حة می شوند. عیناً و تعییناً من دون أی شرط و قید لا فی الوجوب و لا فی الصّ
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أنوار الملکوت: نور ملکوت روزه¡ نماز¡ مسجد¡ قرآن¡ دعا (مواعظ رمضان المبارک ١٣٩٠ 

هجری قمری)

دعا  قرآن¡  مسجد¡  نماز¡  روزه¡  اسرار  به  و...  عرفانی  و  توحیدی  منظری  از  کتاب  این 

مه  می پردازد که طی سخنرانی هایی در ماه مبارک رمضان ١٣٩٠ هجری قمری توسط مرحوم علاّ

د حسین حسینی طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü در مسجد قائم طهران  د محمآیة االله العظمی حاج سی

در  تا  بودند  نموده  ثبت  خود  نگ های  ج در  دست نوشت  عنوان  به  را  آن  چکیده  که  بود  شده  ایراد 

فرصت مناسب با تنظیم و تبویب و شرح و توضیح¡ تکمیل کرده و در اختیار سالکان طریق حقیقت 

جلد  چهار  در  و  گردید  رفیق  ایشان  برکت  پر  حیات  هنگام  در  الهی  توفیق  البتّه  که   ºدهند قرار 

مباحث مربوط به قرآن آن را تحت عنوان «نور ملکوت قرآن» از سلسله مباحث «أنوار الملکوت» به 

چاپ رساندند¡ ولی عنوان های دیگر بحث¡ به علّت اشتغال ایشان به تألیف کتاب های دیگر چون: 

االله شناسی¡ معاد شناسی¡ امام شناسی و... به تعویق افتاده بود تا اینکه روح ملکوتی و بلند ایشان 

به ملأ أعلی شتافت و این امر مهم همچنان ناتمام مانده بودº که بعد از این واقعۀ مولمه¡ فرزند ایشان 

د محسن حسینی طهرانی حسب الامر والد محترم در ایام حیات به این  د محمحضرت آیة االله سی

امر مهم اهتمام ورزیده و به تنظیم و تحقیق و نشر این آثار نورانی و پرمحتوی پرداختند و در دو 

جلد مطالب مربوط به نور ملکوت روزه¡ نماز¡ مسجد¡ قرآن و دعا را جمع آوری و تنظیم نموده و 

روایاتی که محتاج ترجمه بودند را ترجمه کردند تا برای عموم رهروان طریق حق و توحید مفید 

فایده قرار گیرد¡ و به عرصه علم و معرفت تقدیم نمودند.

افق وحی: نقد نظریه دکتر عبدالکریم سروش دربارۀ وحی

چهار فصل و یک خاتمه است¡ به انگیزه پاسخ و  مه و  این کتاب که مشتمل بر یک مقد

که  است  شده  تدوین  رسالت¡  و  وحی  پیرامون  سروش  عبدالکریم  دکتر  شبهات  و  نظریات  نقد 

ولایت  و  رسالت  آسمان  شاهین  پنجه  در  پنجه  بی بنیان¡  لاطائلاتی  و  ناصواب  وهمیاتی  ذکر  با 

درافکنده و پای در جای پای پیامبران و رسل نهاده و از مقام و منزلت قرآن و رسل دم می زند¡ 

و آن دو را در ترازوی وهم و خیال خویش به سنجش در آورده است و سخن از صحیح و سقیم 

و صدق و کذب آیات بینات می راند¡ و برخی را منزّل من عند االله و بعضی را ساخته و پرداخته 

خیال و وهم بشری می شمارد.

از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء در مقام رد و پاسخ گوئی به این شبهات چه بسا 
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خود¡ دارای نقاطی شبهه برانگیز و حتّی خارج از حیطه مورد بحث می نمود و باعث تقریر و تثبیت 

نظریات الحادی صاحب مقاله می شد¡ مؤلف محترم تأملی هم در این پاسخ ها نموده اند.

فصل اول این کتاب در توحید افعالی است¡ و در نهایت به اثبات می رساند که چون انبیاء و 

اولیای الهی در توحید افعالی به غایت رسیده اند¡ فعل و ارادۀ ایشان در طول فعل و ارادۀ الهی است 

و توحید افعالی در افعال و امور پیامبران و اولیای الهی ظهور می یابد¡ و با این حساب دیگر خطایی 

در فعل و قول و احوال و افکار ایشان راه ندارد و هرگز متأثر از محیط پیرامونی و زمان حیات مادی 

خویش نمی باشند و احوال و اطوار مختلف در ایشان تأثیر نمی گذارند.

فصل دوم این کتاب که در آن به بررسی حقیقت علم و ادراک پرداخته و نگاه و تحلیل عرفای 

لام تبیین می کند¡ خواننده را به این نتیجه می رساند  ل الهی علیهم السباالله را در علم انبیاء و اولیای کُم

که اولیای الهی چون فانی در اسم علیم پروردگار می شوند و به بقای حضرت حق باقی می گردند¡ لذا 

حقیقت علمی ایشان هیچ حد و مرزی نمی شناسد¡ و رؤیت وقایع و مطالب گذشته و حال و آینده برای 

ایشان به علم حضوری است¡ و در علم حضوری نیز خطا و ضلالت و گمراهی راه ندارد.

م این کتاب که در تحلیل حقیقت وحی و الهام است¡ خواننده را با حقیقت وحی آشنا  فصل سو

می سازد که وحی عبارت است از: وصول به مرتبه تقدیر و مشیت الهی و القای مطالب و معانی از آن 

افق بلند بر نفس آدمی¡ و در نهایت با توسعه در معنی وحی که مستفاد از مصادیق مورد استفاده آن در 

موارد مختلفه از آیات و روایات می باشد¡ این نتیجه حاصل می گردد که وحی و الهام اختصاص به یک 

ه خاص از برگزیدگان خدای متعال ندارد¡ لیکن بین وحی به پیامبران الهی با سایرین فرق است. عد

فصل چهارم که آخرین فصل این کتاب است¡ در آن به بررسی مطالب مطرح شده از طرفین 

پرداخته می شود و مؤلف محترم نتیجه گیری می کنند که پیامبر اکرم صلّی االله علیه و آله و سلّم نه 

چون زنبور مولّد و نه مانند طوطی مقلّد است¡ بلکه چون به حقیقت اسماء و صفات الهی دست 

یافته و وفود در حریم عصمت و طهارت نموده اند¡ لذا جاودانگی و ابدیت در انحصار کلام ایشان 

می باشد¡ و قلب ایشان به روی حقایق نهفته و مکتوم هستی باز است¡ و تشبیه حقایق وحیانی و 

واردات قلبی ایشان به واردات قلبی شعرا در قالب کلّی اشتباه است.

باالله  عرفاء  مبانی  از  پیروی  در  را  مقاله  صاحب  بر  اشکال  محترم  مؤلّف  هم  طرفی  از 

متذکر  مطلب  این  به  و  می دانند¡  انصاف  از  دور  دانستن  وجود  وحدت  به  قول  علی الخصوص 

می شوند که چون در هر مطلبی به پاسخ صحیح و درست نرسیدیم¡ حق نداریم مبانی محکم و متقن 

ین عربی و  د بلخی و جناب محیی الد ین محم عرفای عالی مقداری چون حضرت مولانا جلال  الد

ملاصدرای شیرازی Ü رضوان االله تعالی علیهم اجمعین Ü را به باد نقد و انتقاد بگیریم.
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مطلع انوار (دوره محقّق و مهذّب مکتوبات خطی¡ مراسلات¡ مواعظ)

این موسوعه گرانسنگ حاصل زحمات سالیان متمادی عمر شریف و پر برکت حضرت 

د حسین حسینی طهرانی Ü قدس االله نفسه الزّکیة Ü می باشد که توسط  د محممه آیة االله حاج سی علاّ

خود ایشان¡ تحت عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ و سخنرانی هایی به عنوان دست مایه های 

لیه جهت تدوین کتب «دوره علوم و معارف اسلام» جمع آوری شده بود تا در فرصت مناسب  او

به تبویب و تنقیح و تهذیب و تحقیق آن بپردازند¡ که الحمد اللهø و له المنّة در سیزده مجلّد به همراه 

د محسن حسینی  د محممه و تعلیقه های نفیس فرزند بزرگوار ایشان¡ حضرت آیة االله حاج سی مقد

طهرانی آمادۀ طبع و نشر گردیده است¡ که اهم مباحث مجلّدات از قرار ذیل است:

جلد اول: مشتمل بر سه بخش می باشد:

مه طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة. بخش اول: احوالات شخصی مرحوم علاّ

م: قصص و حکایات اخلاقی و عرفانی¡ تاریخی و اجتماعی. بخش دو

م: ملاقات ها و منقولات و مکتوبات و مراسلات فیما بین ایشان و بعضی بستگان  بخش سو

و اصدقاء و اعزّه و اجلّه از علماء.

جلد دوم: مشتمل است بر مختصری از ترجمه و تذکرۀ اساتید اخلاق و عرفان ایشان همچون: 

د جواد  مه طباطبایی¡ و حضرت آقا شیخ محم اد¡ و حضرت علاّ د هاشم حدحضرت آقای حاج سی

 ºاس هاتف قوچانیین گلپایگانی¡ و حضرت آقای حاج شیخ عب د جمال الدانصاری¡ و حضرت آقا سی

به ضمیمه مطالبی که در احوالات حضرت آیة الحق و العرفان قاضی طباطبایی جمع آوری نموده بودند.

شخصیت های  از  برخی  و  علماء  و  بزرگان  از  ه ای  عد تذکره  و  ترجمه  حاوی  م:  سو جلد 

ین اسد آبادی  د جمال الدتأثیر گذار در جامعه و زمان خود همچون مرحوم میرزای شیرازی¡ و سی

مه به تحلیل و بررسی شخصیت برخی از آنها پرداخته اند. و ... می باشد که مرحوم علاّ

جلد چهارم: مشتمل بر دو بخش کلی است:

در بخش اول¡ عبادات و ادعیه ای که ایشان در کتب مختلف روایی دیده یا توسط یکی از 

اساتید اخلاق و سلوک خود اخذ نموده بودند¡ آورده شده است.

م¡ آیات و روایات و اشعار و حکایاتی که در باب اخلاق به طور پراکنده در  در بخش دو

سراسر مکتوبات خطّی ایشان جمع آوری شده بود¡ تحت عنوان «ابحاث اخلاقی» مبوب و در منظر 

خواننده گرامی قرار گرفته است.

جلد پنجم: مشتمل بر سه بخش کلی است:

بخش اول: ابحاث فلسفی و عرفانی.
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م: ابحاث هیئت و نجوم و علوم غریبه. بخش دو

م: ابحاث ادبی و بلاغی. بخش سو

پرداخته اند¡  حکمت  علم  به  که  اسلام  فقهای  از  افرادی  از:  عبارتند  اول  بخش  مباحث   اهم

کیفیت اسفار اربعه¡ اشکالات واردۀ بر شیخ احمد أحسائی و تشابه آرای میرزا مهدی اصفهانی با شیخ 

ر الفتوح ناظر بر کتاب پرواز  احمد أحسائی¡ کلمات قصار و اشعارِ شیوای عرفای عالی مقدار¡ رسالۀ «س

مه بر این کتاب¡ برگزیدۀ مطالب برخی از کتب فلسفی و عرفانی. روح» به همراه تقریضات مرحوم علاّ

و  هلالی  ماه های  تبیین  و  نجوم  و  هیئت  علم  مصطلحات  از  برخی  توضیح  م  دو بخش  در 

و  هیئت  علم  در  مطرح  علماء  بعضی  نظرات  با  آشنایی  زیجات¡  و  فلکی  صور  با  آشنایی  قمری¡ 

نجوم¡ به چشم می خورد.

و  مشهور  لغات  و  لغویه  اغلاط  بعضی  بر  است  مشتمل  غالباً  مجلّد  این  م  سو بخش  اما  و 

متداوله ای که غلط قرائت می شوند.

جلد ششم: در ابتدای این مجلّد اجازه نامه های مختلف روایی و اجتهادی¡ و تصرف در 

ط برخی از آیات عظام همچون آیة االله آقا بزرگ طهرانی¡ آیة االله  مه توس مرحوم علاّ امور حسبیه 

مه طباطبایی¡ آیة االله گلپایگانی و ... Ü قدس االله  خوئی¡ آیة االله آقا شیخ حسین حلّی¡ آیة االله علاّ

اسرارهم Ü به چشم می خوردº سپس مباحثی که پیرامون وضع و جعل حدیث و منع از کتابت آن در 

صدر اسلام صورت گرفته¡ آورده شده است و بعد به مباحث تفسیری و روایی که به شکل متفرق 

و موضوعی در سراسر مکتوبات خطّی وجود داشته¡ پرداخته شده است.

ه¡ و مباحث اصولی  جلد هفتم: در این مجلّد به ابحاث فقهی تحت عنوان فقه عامه و خاصّ

چینش و تبویب متداول در کتب فقهی تنظیم  ه¡ طبق  ه شده استº که البتّه مباحث فقه خاصّ توج

گردیده است و در آخر آن مباحث بسیار مهمی چون نوروز و شطرنج و غنا تحت عنوان «رساله های 

مستقل» به چشم می خورد.

جلد هشتم و نهم: این دو مجلّد مشتمل بر ابحاث کلامی است.

در جلد هشتم مباحثی توحیدی تحت عنوان «برگزیده آیات و روایات» و خطبه های امیرالمؤمنین 

لام¡ و نظرات اشاعره و معتزله و امامیه پیرامون برخی مباحث همچون «جبر و تفویض»  علیه الس

و «حسن و قبح» و «فوقیت حضرت حق» و «عدم جسمیت ذات اقدس حق تعالی»  دیده می شود. 

در ادامه پس از بیان مباحثی پیرامون تقیه به شرح و توضیح بعضی از وقایع و حوادث صدر اسلام 

ی گردیده است. ه خاصّ پرداخته شده است¡ و در آخر نیز به مباحث معاد و علائم آخر الزّمان توج

مطالب  لام¡  علیهم الس طهارت  و  عصمت  اهل بیت  پیرامون  خاص  طور  به  نهم  جلد  در  و 
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زمان  وقایع   اهم و  ایشان  هم عصر  خلفای  ایشان¡  وفیات  و  موالید  تاریخ  همچون:  هی  توج شایان 

ایشان¡ به همراه سیره و روش کلّی آن بزرگواران به چشم می خورد.

و  تاریخی  کتب  از  برگزیده هایی  و  یادداشت ها  آن  عمدۀ  که  مجلّد  این  در  دهم:  جلد 

کتاب  مۀ  مقد اساسی¡  قانون  نویس  پیش  اسلام¡  دولت  رسالۀ  همچون:  مطالبی  است¡  اجتماعی 

ط مرحوم شهید مطهری¡  شریف وظیفۀ فرد مسلمان¡ موارد پیشنهادی به مرحوم آیة االله خمینی توس

مۀ کتاب ولایت فقیه¡ دولت های مختلفه حاکمه بر بلاد اسلامی و کیفیت نشو و نمو شیعه¡ و  مقد

ه خواننده را به خود معطوف  جنایات عدیده ای که از صدر اسلام بر سر شیعه وارد شده است¡ توج

می نماید.

جلد یازدهم: در این مجلّد به ابحاث رجالی پیرامون شخصیت ها و افرادی که از صحابه 

همچون:  می باشند¡  لام  علیهم الس طاهرین  ائمۀ  از  حدیث  راویان  یا  تابعین  تابعینِ  یا  و  تابعین  یا 

حضرت عبدالعظیم حسنی¡ ابن ابی یعفور¡ علی بن ابی حمزۀ بطائنی و ... پرداخته شده است.

قه و لطیفی که در مکتوبات خطّی به طور پراکنده مرقوم شده بود و به  و در آخر نیز مطالب متفر

حسب ظاهر مکان مستقلّی برای آنها دیده نمی شد¡ تحت عنوان «نکته ها و اشارات» آورده شده است.

 جلد دوازدهم و سیزدهم: این دو مجلّد مشتمل بر خلاصۀ مواعظ و سخنرانی های نورانی

مه طهرانی Ü قدس االله نفسه الزّکیة Ü در ماه مبارک رمضان سنۀ ١٣٦٩ و ١٣٧٠ ه   . ق  حضرت علاّ

می باشد¡ که در طهران ایراد فرموده اند.

لام و حکایات و  ۀ طاهرین علیهم الس در این مجموعه تلفیقی زیبا بین آیات الهی و روایات ائم

اشعار نغز در زمینه های مختلف توحیدی و اخلاقی¡ تاریخی و کلامی به چشم می خورد¡ که می تواند 

دست مایه ای برای طالبین علوم و معارف حقّۀ الهیه و مبلّغین محترم قرار گیرد.

جلد چهاردهم: مشتمل بر فهارسِ عامه (آیات و روایات¡ اشعار و اعلام¡ کتب و اماکن¡ 

می باشد¡  انوار  مطلع  مجلّد  سیزده  مصادر)  و  منابع  مذاهب¡  و  فرق  و  جماعات  طوائف¡  و  قبائل 

ه Ü جهت  مسس االله رقد Ü مه طهرانی ط مجمع نشر و تحقیق آثار و مکتوبات حضرت علاّ که توس

سهولت مراجعۀ محقّقین و دانشمندان و فرهیختگان عظام تدوین و تبویب گردیده است.

تفسیر آیه نور

طهرانی  مه  علاّ حضرت  سخنرانی های  حاصل  که  است  مجلس  ده  بر  مشتمل  کتاب  این 

به  Ü رضوان االله علیه Ü پیرامون تفسیر عرفانی¡ اخلاقی آیه نور در مسجد قائم طهران می باشد که 
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حضرت  لقای  و  رؤیت  و  صفات  و  اسماء  دربارۀ  کلامی  مختلف  نگرش های  و  مکتب ها  بررسی 

ط بعضی از اصدقای ایمانی ایشان پیاده شده و پس از ویرایش و  حق می پردازد که صوت آن توس

د محسن  د محمنفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة االله حاج سی مه ای  تصحیح به همراه مقد

حسینی طهرانی طبع و نشر گردیده است.

برخی از مطالب مهم این کتاب عبارتند از: 

اشکالات وارد بر نظر وهابی ها در تفسیر آیۀ نور¡ مکتب های مختلف دربارۀ ذات و افعال 

پروردگارند¡  آیات  هستی  عالم  موجودات  همه  خداوند¡  لقاء  امکان  بر  دالّه  روایات  و  آیات  حق¡ 

علو مقام و اعجاب نفس انسان¡ شدت ظهور خدا حجابی برای انسان های کثرت گرا¡ بحثی پیرامون 

صفات جمال و جلال.

آیین رستگاری

د  د محممه آیة االله حاج سی این کتاب حاصل چندین جلسۀ سخنرانی است که حضرت علاّ

حسین حسینی طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü پیرامون آداب و ارکان سیر و سلوک إلی االله و رعایت 

امور لازمه جهت سیر در راه کمال و سعادت برای یکی از اصدقای ایمانی خویش¡ جناب آقای 

ادی Ü حفظه االله Ü بیان فرمودند که صوت پیاده شدۀ آن¡ پس از اصلاح و  د حمید سجدکتر حاج سی

مه و تصحیحات فرزند بزرگوار ایشان حضرت آیة االله حاج سید  ویرایشی فی الجمله به همراه مقد

د محسن حسینی طهرانی Ü حفظه االله Ü مهیا برای طبع و نشر گردیده است. محم

برخی عناوین مهم این کتاب عبارتند از:

موانع  و  مشکلات  خداست¡  مقصد  توحید  مکتب  در  انسان¡  خلقت  از  مقصود  و  منظور 

موجود در سیر و سلوک الی االله¡ لزوم کتمان اسرار الهی و آثار سوء کشف سر¡ لزوم متابعت کامل 

از استاد در سیر و سلوک الی االله¡ ارکان مهم در سیر و سلوک الی االله¡ کیفیت زیارت امام معصوم 

علیه السلام و مشاهد مشرفه.

گلشن اسرار: شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة

ط حضرت  این کتاب حاصل تقریرات تدریس حکمت متعالیه صدرالمتألّهین شیرازی توس

د محسن حسینی طهرانی Ü حفظه االله Ü می باشد که صوت آن پیاده شده و به شکل  د محمآیة االله سی

مکتوب درآمده است.
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از آنجا که شیوه معظّم له با الهام از صدرالمتألّهین شیرازی بیان تدریجی اصول و مبانی و 

دستاوردهای علوم الهی و مطالب عرفانی¡ حکمی به همراه بیان حکایات و قصص و مکاشفات و 

شهودات بزرگان می باشد که بنا داشتند به شکل مبسوط و گسترده به طرح آن مباحث بپردازند و 

این مهم در مجال محدود مقدور و میسور نبود¡ لذا به توصیه و تقاضای بسیاری از علاقه مندان به 

ط محقّقین مؤسسۀ مکتب وحی طبع و نشر  حکمت و فلسفه پس از تحقیق و ویرایش اجمالی توس

گردید تا در مجال و موقعیت مقتضی به شرح و تفسیر تفصیلی این کتاب اقدام نمایند.

برخی از موضوعات مهم این کتاب چنین است:

تعریف حکمت و مراتب ادراک حقیقت¡ ضررهای تدقیق بیش از حد در علم اصول و بی ارزشی 

اجماع¡ غایت و هدف حکمت متعالیه رسیدن به حقیقت توحید و ولایت است¡ اسفار اربعه و حقیقت 

مقام هوهویت و عماء¡ تعابیر مختلف حکماء از اسفار اربعه¡ بحثی در حقیقت عالم جسم و جسمانیات.

لام  علیهما الس مجتبی  حسن  امام  به  أمیرالمؤمنین  وصیت نامه  بر  شرحی  جاوید:  حیات 

ین ر در حاض

حضرت  بیان  معجز  وصیت نامه  بر  رسا¡  و  شیوا  است  تفسیری  و  شرح  شریف  کتاب  این 

از  بازگشت  در  که  لام  الس علیهما  مجتبی  حسن  امام  فرزندشان  به  أبی طالب  بن  علی  أمیرالمؤمنین 

جنگ صفّین در منطقه ای به نام حاضرین بیان فرمودند. 

االله  Ü رضوان  طهرانی  حسینی  حسین  د  محم سید  حاج  االله  آیة  مه  علاّ مرحوم  که  آنجا  از 

را  رستگاری  و  فلاح  آیین نامه  این  قرائت  خویش  سلوکی  و  اخلاقی  وصیت نامه  در   Ü علیه تعالی 

فرض و واجب نموده و از طرف دیگر بنا بر توصیه ایشان در مطلع انوار¡ ج ٤¡ ص ٥٢٣¡ مبنی بر 

لزوم نگارش ترجمه ای صحیح و روان و انتشار آن در روز عید غدیر به عنوان عیدی¡ لذا این مهم 

انگیزه ای شد که حضرت آیة االله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی Ü  حفظه االله Ü به نگارش 

شرح و تفسیری پیرامون این وصیت نامه اقدام نمایند. لیکن چون برخی شروح و ترجمه هایی که 

لام نوشته شده¡ خالی از لطف بوده¡ و چه بسا  ت معجز بیان أمیرالمؤمنین علیه الستاکنون بر این وصی

نگاه گزینشی و سلیقه ای به برخی از فقرات این دستورالعمل زندگی و اکسیر سعادت نموده اند¡ لذا 

ایشان رد و ایرادها و نقض و ابرام هایی نیز پیرامون این شروح نموده اند.

لام به همان شکل و سیاقی که از زبان آن حضرت تراوش نموده  باشد تا کلام امام علیه الس

است¡ بدون ابراز هیچ گونه سلیقه شخصی¡ به فطرت های پاک و شیفتگان ک مال اهداء شود.
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برخی از عناوین اصلی این کتاب عبارتند از:

ضررهای سوء استفاده از باورهای دینی مردم¡ مکتب تشیع مکتب حق و عدالت و حریت 

لام  لام¡ تحریف کلام معصومین علیهم الس ه علیهم الس است¡ آفات نگرش گزینشی به بیانات ائم

بی حرمتی به ساحت ارزش های والای انسانی است¡ علت حرمت سکونت در بلاد کفر¡ در مکتب 

قرآن  دیدگاه  در  حکمت  جایگاه  اهمیت  توهم¡  و  احساس  نه  دارد  راه  درایت  و  عقل  اهل بیت 

کامل  انسان  از  متابعت  لزوم  الهی¡  اولیای  اوصاف  بیان  در  لام  الس علیه  امیرالمؤمنین  کلام  کریم¡ 

ه به آخرت و مرگ و کوتاه نمودن آمال و آرزوها¡  لام به توج واصل¡ توصیۀ امیرالمؤمنین علیه الس

لام¡ شرم آور بودن کیفیت زندگی  ت ارتباط زن و مرد در متون حضرات معصومین علیهم السکیفی

در اجتماعات امروز¡ فضاحت های به بار آمده توسط موبایل و اینترنت.

مه آیة االله العظمی  مهر فروزان¡ نمایی اجمالی از شخصیت علمی و اخلاقی حضرت علاّ

د حسین حسینی طهرانی¡ قدس االله نفسه الزّکیة: کتاب حاضر. د محمحاج سی

سر الفتوح ناظر بر پرواز روح

این کتاب که در دو بخش کلی تدوین شده¡ مقاله ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از 

د حسین حسینی طهرانی تراوش یافته و به تبیین أنظار و آرای  د محممه آیة االله حاج سی خامه علاّ

متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته است.

مه Ü رضوان االله علیه Ü محورهای اساسی مورد توجه صاحب  در فصل اول: حضرت علاّ

کتاب پرواز روح را در سه امر خلاصه نموده اند:

ºهل: عدم نیاز به استاد و مربی کامل در سیر و سلوک برای تکمیل نفوس بشریاو

 ºم: انتقاد از خواندن فلسفهدو

علیه  االله  صلوات  حجت  حضرت  مطلق¡   ولی شناخت  به  که  سالک  سیر  نهایت  م:  سو

می شود. منتهی 

آنگاه برای پاسخ¡ علاوه بر استشهاد به آیات الهی و روایات اهل بیت عصمت و طهارت 

ک جسته¡ و هرگونه راه گریز و  سلام االله علیهم أجمعین به تبیین جواب های حلّی و نقضی تمس

فراری را بر مخالفین مکتب عرفان و توحید مسدود نموده اند.

همچنین مشکل عمده صاحب کتاب پرواز روح و امثال ایشان را در نگاه استقلالی به وجود 
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مه الفداء می شمارند. مبارک حضرت بقیة االله ارواحنا لتراب مقد

مه Ü رضوان االله علیه Ü بر پاره ای از  فصل دوم: مشتمل است بر تقریظاتی که حضرت علاّ

مطالب کتاب پرواز روح نگاشته اند.

مه Ü رضوان االله علیه Ü به چاپ نرسیده  لیکن از آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت علاّ

بود و بسیاری از مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود تا مورد استفاده عموم 

 Ü حفظه االله Ü د محمد محسن حسینی طهرانیعلاقه مندان قرار گیرد¡ لذا حضرت آیة االله حاج سی

مه و تعلیقاتی  تقاضای برخی از اصدقای ایمانی خویش را اجابت نموده و این مقاله را مقرون به مقد

بس نفیس نموده اند.

نرم افزار کیمیای سعادت

سید  حاج  العظمی  آیة االله  مه  علاّ حضرت  معرفتی  و  علمی  آثار  شامل  است  مجموعه ای 

ارزشمند  د حسین حسینی طهرانی Ü قدس االله سره Ü که مشتمل بر تألیفات و سخنرانی های  محم

ایشان در ارائه مبانی¡ موازین و معارف مکتب تشیع¡ و نیز حاوی اکثر تألیفات استاد علمی و مربی 

د حسین طباطبایی Ü رضوان االله علیهما Ü است که  د محممه سی مه طهرانی¡ حضرت علاّ سلوکی علاّ

به طور جد و یقین باید عنوان دایرةالمعارف مکتب اسلام و تشیع را برآن نهاد که گمشده هر طالب 

و رهجویی را می توان در آنها جستجو کرد که به زبان های فارسی¡ عربی و انگلیسی ارائه شده است. 

تألیفات و بیانات حضرت آیة االله حاج سید محمد محسن  این نرم افزار همچنین شامل مجموعه 

حسینی طهرانی Ü مد ظله العالی Ü در شرح حدیث عنوان بصری و دعای ابو حمزه و سایر معارف 

اسلامی می باشد.

محتوا و امکانات این نرم افزار عبارت است از:

طباطبایی¡ متن کامل ٣٥ عنوان  مه  متن کامل ١٦ عنوان کتاب در ٦٣ جلد از حضرت علاّ

مه آیة االله طهرانی رضوان  کتاب در ١٠٥ جلد و بیش از ١٠٠ ساعت مواعظ اخلاقی از حضرت علاّ

االله علیه¡ متن کامل ١٢ عنوان کتاب در ١٤ جلد و بیش از ٦٠٠ ساعت سخنرانی از حضرت آیة االله 

سید محمد محسن حسینی طهرانی¡ نمایش متن کامل کتب با فهرست درختی و گزینشی¡ امکان 

در  تصاویر  و  صوت  ارائه  تحقیق¡  امر  در  پژوهشی  امکانات  ارائه  متون¡  در  پیشرفته  جستجوی 

نگارخانه و ...
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نرم افزار آوای ملکوت

مه طهرانی Ü قدس االله نفسه الزکیة Ü پس از مراجعت از نجف اشرف در مسجد  مرحوم علاّ

مبادرت  تشیع  و  اسلام  مبانی  تبلیغ  و  ترویج  به  پیوسته  هفتگی¡  جلسات  سایر  در  و  طهران  قائم 

از  بسیاری  متأسفانه  داشت.  استمرار  شریفشان  حیات  لحظات  واپسین  تا  امر  این  و  می ورزیدند 

این مجالس ضبط و ثبت نگردیده و آن مقدار کمی هم که در دسترس است دارای کیفیت صوتی 

نامطلوب است که با سعی و اهتمام بعضی از ارادتمندان ایشان¡ تا حدی کاستی های آن رفع و در 

این مجموعه تقدیم گردیده است.

مه  علاّ حضرت  سخنرانی های  شامل  و  شده  عرضه   DVD چهار  در  صوتی  مجموعه  این 

مواعظ  موضوعات  با   Ü الزکیة نفسه  االله  Ü قدس  طهرانی  حسینی  حسین  د  محم سید  حاج  آیة االله 

حضرت  سخنرانی های  همچنین  و  می باشد.  و ...  نور  آیه  تفسیر  سلوک¡  و  سیر  مبانی  اخلاقی¡ 

شرح  مانند:  موضوعاتی  با  را   Ü العالی ظلّه  Ü مد  طهرانی  حسینی  محسن  د  محم سید  حاج  آیة االله 

¡ شرح حدیث عنوان بصری¡ شرح  Ü رضوان االله علیه Ü اد د هاشم حداحوال حضرت آقای حاج سی

دعای أبوحمزۀ ثمالی¡ مبانی سیر و سلوک الی االله و ... شامل می شود.

در این مجموعه¡  برای سهولت جستجو¡ شماره تمامی صوت ها به صورت مجزا ذکر شده 

است¡ و صوت های موجود در برنامه علاوه بر رایانه در دستگاه های پخش کنندۀ دیجیتال نیز قابل 

اجرا می باشد.

آثار در دست تألیف:

م اسرار ملکوت جلد سو

این مجلّد به دنبال دو مجلّد قبلی در شرح حدیث عنوان بصری می باشد¡ و در آن مباحثی از 

ه و دقّت نظر قرار  لام که در ابتدای این حدیث شریف ذکر شده است¡ مورد توج امام صادق علیه الس

لام در حفظ و حراست  می گیرد¡ و همچنین مباحثی چون لزوم اهتمام پیروان اهل بیت علیهم الس

از حریم و حدود مبانی تشیع¡ و رعایت مراتب ولایت در کیفیت استفاده از تعبیرات و کلمات¡ و 

لام¡ و حرمت استفاده از  ت ها در حریم معصومین علیهم السعدم نفوذ شئون افراد و حدود شخصی

ه به اهل بیت عصمت و طهارت¡ و نیز از مباحثی چون لزوم متابعت از دستورات و  تعابیر مختصّ

برنامه های اخلاقی و سلوکی اولیای الهی و عرفای باالله در صورت عدم وصول به ولی حی و استاد 

کامل و مربی مهذِّب¡ سخن به تفصیل می آید.
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ارتداد در اسلام

کم ارتداد و کیفیت تحقّق آن و آراء و دیدگاه های مکاتب  در این کتاب بحث جامعی از ح

مختلف در قبال این موضوع به میان خواهد آمد.

مباحثی از قبیل حرمت انسان و ارزش والای حقیقت انسانیت¡ و محدودۀ آزادی¡ و نگرش 

عقل گرایانه به مواهب الهی در ارتباط با این پدیدۀ خلقت و میزان مقبولیت و گرایش به آن از دیدگاه 

شرع¡ لزوم اعتبار عوامل ناآشکار در تشکّل موضوع ارتداد و عدم دخالت ظواهر و بروزهای ظاهری 

ن این موضوع¡ اختلاف فاحش و ریشه ای در دو دیدگاه اهل ظاهر و باطن¡ و لزوم پیروی از  در تکو

سنّت و روش اولیای شرع در تشخیص این موضوع با استفاده و استناد از مراتب فعلیت و معرفت¡ 

و بسیاری از مباحث دیگر در این زمینه¡ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اجتهاد و تقلید

این کتاب که حاصل تقریر بحث ها و درس های مرحوم آیة االله العظمی وحید عصر و فرید 

که  سال هایی  در  است¡  نجف  علمیه  حوزه  در   Ü علیه االله  حلّی Ü رضوان  حسین  د  محم شیخ  دهر¡ 

 Ü روحی فداه Ü د حسین حسینی طهرانی د محممه سی مرحوم والد معظّم حضرت آیة االله العظمی علاّ

در درس ایشان حضور داشته اند توسط ایشان به رشته تحریر و تقریر در آمده است.

مه طهرانی Ü رضوان االله علیه Ü بسیار نسبت به طبع و نشر این کتاب علاقه مند و  مرحوم علاّ

شائق بودند و در نظر داشتند با اضافه نمودن برخی از حواشی بر ارج و میزان او بیفزایند و آن را در 

دسترس همگان علی الخصوص جامعۀ علمی و روحانیت قرار دهند¡ و خود¡ این مطلب را بارها 

به مؤلّف ابراز داشتندº مع الأسف عمر شریف ایشان در ادای این مقصود مرافقت ننمود و این کتاب 

همچنان دست نخورده جزء کتب خطی آن بزرگوار باقی ماند.

مؤلف سال ها پس از ارتحال ایشان روزی بر حسب اتّفاق به این کتاب برخورد نمود و از 

ب به دندان گزید¡ و بسیار افسوس خورد که چرا  مضامین عالیه و مطالب رشیقه آن انگشت تعج

فر قویم اقدام ننموده است! حیرت و شگفتی آنجا مضاعف گردید که  تاکنون نسبت به نشر این س

شاهد گردید صدور چنین مطالب از شخصی مثل مرحوم حلّی در آن حوزه و با آن فضای محدود 

ر شده است. در عرصه های تحقیق چگونه میس

ولی با تمام این اوصاف به نظر رسید که هنوز جای توضیح و اضافاتی بر مطالب کتاب در 

مه معظّم  ط علاّ ذیل و حاشیه ضروری می نماید¡ چنانچه این مسأله در کتاب شریف صلاة الجمعة توس

ه Ü از این قلم انجام شد. س سرقد Ü



مهر فروزان  ٢٤٨

در این کتاب از وجوب و الزام عمل طبق مبانی شرع در رابطه با اصل اجتهاد و کیفیت تحقّق 

آن¡ و لزوم تقلید از مجتهد خبیر و بصیر¡ و شرایط تحقّق موضوع در این مسأله بحث خواهد شد. 

به اعتقاد مؤلّف تدبر و تحقیق در این کتاب بی بدیل برای عموم اهل نظر و بالأخص قاطبۀ فضلاء و 

مجتهدین¡ حکم اکسیر اعظم و کبریت احمر را دارد.

نوروز از دیدگاه عقل و شرع

در این کتاب به مسأله نوروز و سنن متعارف در آن و اعتقاد به عید در تحویل سال جدید 

تخیلی  و  توهمی  آرای  با  آن  اختلاف  و  عقل¡  و  شرع  دیدگاه  کتاب  این  در  است.  شده  پرداخته 

این  به  پرداختن  و  آئین ها¡  اسم  با  اسلام  مقدس  دین  مخالفت  و  دیانت¡  و  شرع  به  آنها  انتساب  و 

توهمات¡ بحث خواهد شد¡ و از معیارها و شاخص های وارده از جانب دین مقدس اسلام درباره 

اعیاد و تشکیل مناسبت های مختلف سخن به میان خواهد آمد¡ و نسبت به ادلّه و مستندات وارده 

در این موضوع صحبت خواهد شد.

در این کتاب دیدگاه جدیدی نسبت به باورها و معتقدات در فضای ارزش های والای انسانی 

صرف نظر از ورود آن در مبانی شریعت عرضه خواهد گردید.

در  خود  حیات  زمان  در   Ü علیه  االله  رضوان   Ü طهرانی  مه  علاّ مرحوم  اینکه  ذکر  قابل  نکته 

صدد تألیف کتابی در این موضوع با نام «النّیروز بدعة و ضلالة» بوده و مطالبی نیز به طور پراکنده 

جمع آوری نموده اند¡ و نسبت به نشر آن از خود شوق و احساس غریبی بروز می دادند.

و  اتقان  بر  مسأله  این  در  بزرگوارشان  والد  مطالب  از  استفاده  با  است  امیدوار  نیز  مؤلّف 

ارتقای این اثر ارزشمند بیفزاید.
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